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در نشستی مقدماتی که با شواکت آقایان سین مهدوی 
(افتصاددان). سیروس ارین‌پور (افتصاددان و مدیر دفتر افتصاد 
سار مس از داز قوتی کف دون یر ون 
را یقت نام شا وور عن عضا بر اران ام تاضب. نا حدامتخ 
(اقتضاددان م استاد دانشگاه تهران) و یکی دو تن از همکاران کتاب 
جمفه داشتيم ویزگی‌های. افتضاد انران. در دوره اخیر و طرورت 
بایه گذاری اقتصاد ملی مورد بحث و بررسی قرار کرفت. متاسفانه 
وان فصن وه زو کف و کدی ساغاه از دشت: رفت ها 
ماحصل لام این بود که اقتصاد ایران در رژیم استبدادی محمدرضا 
اقتصادی عمیقا وابسته بود. 

آقای آرین‌بور در زمینة کیفیت این وابستگی قائل به‌دو سطح یا 
دو گره گاه عمده بود. و سطح نخستین را در اتکای افتصاد ایران 
به‌تولید و فروش نفقت و سطح دوم را در چگونگی کاربرد و مصرف 
یا ارت ی ها تفت وتات توق که ال ری 
اقتصادی مسلط بر جامعة ایران الگوئی بود که نه در مقیاس نیازهای 
بومی این جامعه بل در مفیاس نیازهای نظام مسلط سرمایه‌داری 
هون عم ی کر سا ار استاول اقفت‌ایم و سرت 
وابستگی‌هاء آرین‌بور عقیده داثشت که در هر يك از این دو سطح 
مجموعه‌نی از سیاست‌ها و اقداه‌های معين ضروری است. 

آقای حسین مهدوی. در بحت از خصوصیت اقتصاد ایران 


> 


2 ۵6 و اجاره‌خواری ار تفر کر اند نفت اشاره کرد و معتقد 
بود که این اقتصاد درواقع اقتصادی تولیدی به‌معنای دقبق کلمه نبود 
بلکه نوعی اجاره‌خواری بود. وی در تحلیل مکانیسم‌های غارت 
افتصادی موضوع کانال‌های عمده زهکشی را مطرح در 

اقای ناصر یاکدامن. به‌دنبال اشاره اقای مهمدوی درباره 
خصوصیت اجاره‌خواری اقتصاد ایران. از نتایج اجتماعی و فرهنگی 
این نو ع فعائیت اقتصادی و از آثار زیان‌بار آن بر روحیه و رفتار 
عوامل و کارگزاران اقتصادی و اجتماعی سخن گفت. در حالیکه 
آرین‌پور خصیصه اجاره‌خواری اقتصاد ایران را نفی می‌کرد و عقیده 
داشت که درآمدهای نفتی نه يك نو ع ۵ با اجاره بلکه برداشت 
از دخاثر و ثروت‌های ملی است. 

ا نصا ها ستالف وا سته رون اقفاد اثر ارو ره 
عملکرد آن در جهت غارت منابع ملی ما از طریق مکانیسم‌های 
گوناگون بهره کشی و استثمار و انتقال ثروت از داخل به خار ج. که 
به‌مکانیسم‌های زهکشی تقتی. تشه تافیرشت قرا فش کف و و 
در همین زمته ادامه یاید. آنجه در زير می‌خوانبد نتبجه ادامة همین 
گفت و گوهاست. 





باقر پرهام: ماحصل گفت و گوهای مقدماتی ما اين بود که اقتصاد ایران 
اقتصادی وابسته بود که بخش مهم آن یعنی نفت. هم از نظر اتکاء به‌میزان 
استخراج و صدور نفت و هم از نظر نحوه استفاده از درآمدهای نفتی جنان 
عمل می‌کرد که در مقباس نبازمندی‌های جامعه ما نبود. درواقع ما نفت را 
جنان استخراج می کردیم که یاسخگوی جوامع صنعتی غرب یا افتصاد 
سرمابه‌داری موی اف توز ام ان را هم چنان مصرف می کردیم که بازهم 
به‌همان اقتصاد مسلط غرب می‌بیوست. همه به‌ایین نتیجه رسیدیم که 
بهره‌برداری از معادن. به‌ویژه نقت» و توسعه صنعتی و سیاست‌های 
کشاورزی» و نیز بازرگانی خارجی و نظام بانك‌ها و موسسات بیمه. از 
کانال‌های عمده زهکشی پرای غارت منابع ملی ما بود. اما فرصت نشد که 
ی عمل را بیش‌تر بشکافيم. بحث امروز ما در همین زمینه 
است. یعنی نخست بررسی دقیق‌تر کانال‌های زهکشی, و آنگاه طرح | 
پرسش که برای ایجاد يك اقتصاد ملی چه باید کرد. و آنچه تا کنون انجام 


فتفو. اد وافی به‌مقصود هست با نه. 

حسین مهدوی: اين کانال‌های زهکشی در هر کشوری هست. در هر سیستم 
سرمابه‌داری جنین روابطی وجود دارد. در بعضی‌ها بیش‌تر و در بعضی‌ها 
کمتر. در مورد ایران, يك وضع خاص داریم و آن هم اینست که بخش نفت 
سهم عظیمی در اقتصاد ایران دارد و جون فروش نفت مقدار زیادی ارز 
هم در اختیار دولت می‌گذارد. سهم معاملات خارجی را بالا می‌برد. اگر با 
قو امد ملی بسنجیم می‌بینیم پرخارفه کر رها در که مدز ها ود 
بیست تا حداکثر جهل درصد است در ايران این سهم به‌رقم فوق‌العاده 
زیادی در حدود هفتاد تا هشتاد درصد می‌رسد. بنابراین بخاطر جربان 
نفت» نحوه زهکشی بیش‌تر از طریق بازرگانی بوده و سرمایه‌گذاری و 
سرمابه‌های بانکی. جندان در جریان موثر نبوده است. من اخوا دیده ام که 
هم ۳ سرمایه گذاری خارجی را در ایران چیزی در حدود ۶۰۰ میلیون 
دلاار برآورد کر ده اند. ا در نظر دک بل که سرمابه گذاری سالائه بخش 
دولتی و خصوصی ایران بیش از بیست میلیارد دلار بوده آنوقت خواهید 
دید که این مبلغ سرمایه گذاری خارجی مبلفی ناجیز بوده است. 

باقر پرهام: این رقم که گفتید مربوط به‌سرمایه‌گذاری صنعتی است یا مجموع 

یر مانه کدازی‌ها؟ 

حسین مهدوی: مجموع سرمایه‌های خارجی در این جند سال اخیر که 
احتما لا شامان سرمایه کداوی در بانك‌ها هم می‌شود. ۶۰۰ میلیون دلار 
بوده. یعنی يكك رقم مسخره و ناچیز. اگر این را بخواهید با آن تئوری‌های 
كلاسيك استعمار و امپریالیسم بسنجید هیچ کمکی به‌شما نمی‌کند. ۶۰۰ 
میلیون دلار در حقیقت مبلغ خیلی زیادی نبود که تأثبری بر جامعه ما داشته 
باشد. در عوض می‌بینید که قسمت عمده زهکشی از طریق بهره‌برداری از 
ادخ ده که تما ان اف شم رام توا هدید وت ها تورعا رت : 


باقر وش در موو رد ات۳ آیا تکه ٍِِ اساسا روی نفشت اشتیت با 
سنگ‌هاء , معد بی با منلا گاز هم بشود ه راخ 


زهکشی از طریق بردن مواد اولیه انجام می‌گیرد. به‌قیمت‌هانی که در 
بازاری تعیین شده که خریداران کنترلش می‌کنند. نه مقداری که می‌برند 
در اختبار تا نس و به قیمتی که می بردازند. وفتی نبود این خودبخود 
نوعی غارت می‌شود. 
مکانیسم دوم از راه تحارت اسان تفت مد کالاهانی که ما از خارج 
وارد می کنیم دست انحصارات بین| لمللی تفت به‌قیمت‌هانی که در بازار 
انحصاری تعیین شده. بعئی رقابت آزاد و کامل وجود ندارد. دو یا سه با 
جهار شور کت بین‌المللی هنن که سن خودشان توافق دارند و کالاهایشان 
ر به‌قیمت‌هائی که خودشان می‌ خواهند می‌فر وشند. مابها لتفلوت ار مت 
2 ما تاو ار فان را باید مفت و مجانی به‌صاحبان کالاهائی که 
فسمت عمده آه ن همان نفد است.- ۸5 گفتم بازارش دست آن‌هاست ره 
دست ما. در مورد ساير کالاها هم کشورهای فقس کشو رها حهان توح 
عبار فده اولیه‌نی را که می‌فروشند در بازارهائی می‌فروشند که کنترل 2 
باژارها دست خودشان تست. تا حل زیادی واشتکن دارد به‌تولید در 
می‌رود. اگر نباشد قیمت بائین می‌آید و هر دفعه که این‌ها می‌خواهند برای 
پائین نگهداشتن قيمت‌ها روی کشورهای درحال رشد فشار بیاورند کافی 
برای اين مواد اولیه پائین می‌آید و بازار می‌شکند. این دومین مکانیسم 
را در خود ابران تفت می‌کنند با از شرکاء .ایرانی‌شان با اندوخته‌هانی که 
من و شما در ان بانك‌ها می‌گذاریم و اگر هم سرمایه از خارج بیاورند 
ارع که می‌ کنند این تا که شش درصد» هفت درصد در آن کسوون 
خارجی اوراق فر صه منتشر می کنند بعد می گبرند و می‌آورند در اتدان و با 
سود هفده درصد تا هبحده درصد به‌مردم وام دی ان وسط رك هفت 


هشت درصدی به‌خودشان می رسد , این عملا يك نو ع ۳ ات هر 


بانکی این کار را می‌کند. و از اين راه يك مقدار تولید ما را می‌برند. 
زهکشی می‌کنند. سرمایه‌گذاری مستقیم هم که می‌دانیم چطور است. 
میزانش در ایران خیلی کم است. اگر این سرمایه‌گذاری زیاد شود در آن 
صورت: نک سکله: دیگری مطرح می‌کند. اما در مورد ابران بخصوص 
برخلاف غالب کشورهای درحال رشد. مثل کشورهای آمریکای جنوبی. 
میزان سرمایه‌گذاری کم بوده است. ولی در آن کشورهائی که وجود دارد و 
زیاد است می‌بينيم که عملا سرمایه‌گذاری که این‌ها می‌کنند سودی که بعد 
از ان رای بات وونل یی تیش از اتسته. که اه کدار ی کنن 
تعمی عملا این کشورهای سرمایه‌دار نیستند که سرمایه‌هاشان را منتقل 
کل نی تقو رها کرت ات اسان ی تا رس کف وس نا که 
نظر گرفتن سرمایه‌هانی که از داخل تأمین می‌کنند و وام‌هائی که از دولت 
یا از بانك‌های دولتی و کی له و سودهائی که بعد می‌برند سود و عواید را 
وقتی منتقل می‌کنند می‌بینید در مجموع از کشورهای فقیر است که سرمایه 
دارد به‌طرف ان کشورها می‌رود و نه برعکس. س این چهار سیستم 
زهکشی در همه جا هست اما در مورد ايران در دو بخشی که گفته شد بیش 
از حد وحود دارد. 

هوشنگ کشاورز: ممکن است يك توضیح بیش‌تری بدهیم و ببینیم که 
صدور سرمایه که یکی از ابزارهای اساسی به‌اصطلاح این مرحله از 
امپریالیزم یعنی تکامل سرمایه‌داری است چرا در ایران اینقدر بی‌جان 
است درحالی که ما به‌اصطلاح شرایط و ها ان وا سر کشه مان 
داریم. در مسأله صدور سرمایه. اگر مثلا ايران را با کره مقایسه کنیم 
می‌بیتیم که الآن در خود بازارهای آمریکا بطور چشم‌گیری مصنوعاتی 
و وت کر کم هه مه وتا تاعیام ار 
فاقتانن تخاصتت اس علی آیه جست ۱ ستوال یی اخه ات کی 
تضادهائی را که از نظر سیاسی امیریالیزم آمریکا به‌ویژه بعد از دوران 
مصدق با دستگاه بیدا می‌کند - مثلا بعد از بیست و هشت مرداد اقدام 
ناموفق برخی از امرای ارتش به‌کودتاء يا طرح مسئله اصلاحات ارضی و 
انقلاب سفید یعنی عدم پشتیبانی از دولت اقبال و كمك نکردن به‌ان, و یا 
پیش کشیدن مسئله حقوق نز کارت رف با کار پر آن در ایران - ایا این 
تضادها و برخوردهای سیاسی با دستگاه حاکم ارتباط بیدا نمی‌کند با 


زمینه‌های نامساعد صدور سرمایه؟ ایا تصور نمی‌کنید که ساختارهای 
سیاسی ما متناسب با صدور سرمایه به‌معنای كلاسيك کلمه نیست؟ آیا 
تلاش‌های امیریالیزم نوعی هجوم برای شکستن این ساختارهای سیاسی 
نبوده که بعدها زمینه را برای عملکرد مکانیزم صدور سرمایه فراهم کند؟ 
باقر پرهام: پرسش‌های اقا کشا ورزر پرشتی‌هایین اساسی استه ها اجازة 
بفرمائید فعلا در چارچوب بررسی ویژگی‌های اقتصاد ايران به‌نحوی که 
بوده است ## بمانیم. من دو سئوال در مورد توضیحاتی که ۳ مهدوی 
دادند داشتم» ایشان در مورد سرمابه‌گذاری‌های صنعتی بعنی آن کانال 
صنعتی ۳۳ اشاره می‌نمودند به‌اینکه خوب ما با بزاری ره روبرو بودیم و 
کالائی را که آن‌ها قیمتش را تعیین می‌کنند می‌خريديم و اين قيمت‌ها. 
قیمت‌های تحمیل شده بود در نتیجه مقدار زیادی هم از این لحاظ 
دز مات را از دست می‌دادیم. 
تصور نمی‌فرمائید. علاوه بر اين قضیه به‌ویژه. از طریق تعیین نوع 
برنامه‌های توسعه‌ئی که ما می‌توانستيم اجرا کنیم, و در نتیجه ایجاد نیاز 
سبت به‌نو ۶ کالاهای سرمایه‌نی که ما مجبور بودیم بخریم نیز این 
مکانیزم زهکشی عمل می‌کرد. مسئله فقط سر این نبود که اگر قرار بود ما 
يك موتور پیکان بخریم و اینجا سواز کنیم قیمت این را آن‌ها تعیین 
می‌کردند. ایجاد نیروگاه‌های اتمی هم يك‌دفعه در مجموعه اقتصاد ایران 
مطرح می‌شد يا نمی‌دانم ده‌ها پروژه نظیر آن با توجه به‌ان نکته‌ئی که در 
جلسه قبل گفتیم یعنی عمل کرد اقتصادی خارج از نبا ن تیتی ی 
خودبخود نیازهائی نسبت به‌وارد کردن کالاهای سرمایه‌نشی یا نوع 
بخصوصی از کالاهای سرمایه‌ئی یا تکنولوژی برای ما از طریق این نوع 
برنامه گذاری‌ها ایجاد می‌شد و ما مجبور می‌شدیم مقدار زیادی چیزهائی را 
بخریم که نه نگهداری‌اش را بلد بودیم و نه می‌توانستیم ادامه‌اش بدهیم. 
تکتف کر کر فویری با تاق‌هانست شیر کارا کشت مدا تفت فقط رو اس کز 
مر ان سن‌سابه مذاری, خارس :ها ور زمینه بانك‌ها اننقدر زیاد نبود این‌ها 
بیش‌تر سرمایه‌های‌شان را از ایران تأمین می کردند. و سودی که از این 
لحاظ می‌بردند مابه‌التفاوت نرخ‌های بهره‌بود که منتقل می‌کردند. اما همه 
کار بانك‌ها اين نبود. بانك‌ها بیش‌تر بعنوان يكك سیستم يا يك شبکه تسهیل 
مکانیزم‌های عملکرد آن تجارتی که يك کانال اساسی زهکشی بود فعالیت 


می‌کردند یعنی ایجاد کردن و استقرار يك سیستم توزیع. و جابجا کردن 
اعتبارات و انتقال ارز که همه این‌ها در جهت اسان‌تر کردن کار ان 
مکانیزم زهکشی در زمینه تجارت بود. درمورد ایجاد نیاز و وابستگی سبت 
به‌نوع معینی از کالاهای سرمایه‌ئی» شاید دکتر آرین‌پور بتواند توضیح 
بیش‌تری به‌ما بدهد. 

سیروس آرین‌پور: من سئوال شما را در مجموعه‌ئی که خودم در ارتباط با 
مسائل ساخت و سازمان اقتصادی ایران در دوران اخیر در ذهن دارم و 
بخشی از آنرا در گفتگوهای هفته قبل بیان کردم سعی می‌کنم جواب بدهم. 
من گفتم که اقتصاد ایران در ارتباط محض با نیازهای خارج از خودش 
ساخت و سازمان بیدا کرده. همه هم در این مورد توافق داشتیم و قبول 
کردیم که به‌این اعتبار وابسته است, این وابستگی را در دو سطح تعر یف 
کردم. نکن دوه سطح اتکاء شتا زناد نظام افتصادی ایران به‌صدور و 
فروش نفت, دوم در سطح مصرف درآمد کلانی که از نفت دریافت می‌شود 
و در مجموعة اقتصاد ایران دور می‌زند و از طریق کانال‌ها و تعبیه‌هائی 
به‌خارج می‌رود. و از اين نتیجه گرفتم که هر سیاستی یا هر جهت‌گیری 
برای حذف وابستگی باید ناظر بر حل مشکل وابستگی در هر دو سطح 
باشد. صرف ملی کردن بانك‌ها يا ملی کردن صنایع پرداختن به‌يك روی 
سکه وابستگی است مسئله اتکاء شدید اقتصاد دولتی ایران به‌درآمدهای 
نفت و صدور نفت روی دیگر سکه است که نتایج عملی بسیار مهمی دارد. 
در برخورد ملی با مسائل اقتصادی, نکته‌ئی که نان زو تا کید کرد, 
ضرورت داشتن برنامه‌های جامعی برای چاره‌سازی این وابستگی‌ها در هر 
دو سطح است. این چنین برنامه‌هانی قطعاً کوتاه مدت نیستند و از 
تخت تتتعت کس ها لسن نز تامتهاخق..ناز فردانتلی. افتضاد. اسزان 
به‌ظرفیت‌های حقیقی و طبیعی آن است. اين نحوهٌ عمل در گذشته بسیاری 
از عدم توازن‌ها را به‌اقتصاد و جامعه ما تحمیل کرده است. عمده‌ترین این 
عدم توازن‌ها بین بخش‌های عمده اقتصادی است. اماء عدم توازن فقط 
بین بخش‌ها نیست عدم توازن بین توسعه اقتصادی مناطق هم یکی از 
وجوه بارز گرفتاری‌های اقتصاد ایران است. یا همین‌طور عدم توازن بین 
گروه‌های درآمدی ماحصل آنکه ما در چند سال اخیر برغم رقم‌های درشت 
یا کمیت‌های درشت که نشان‌دهنده افزایش سطح 1/۳ ملی ایران بوده با 


مسئله رشد و توسعه به‌معنای واقعی خودش سر و کار نداشتيم. ما حتی 
می‌توانیم این ضرایب بالائی را که تحت عنوان رشد درامد ناخالص ملی 
ایران عنوان شده ضریب غارت اقتصاد ابران بگيریم. یعنی این افزایش 
صوری ارقام درآمد ملی همه‌اش اتکاء عظیمش به‌نفت بوده است. نفت 
بعنوان دخیره و ثروت ملی و برداشت روزافزون از آن بدون اينکه منجر 
به‌توسعه متوازن در درون اقتصاد ايران بشود. باین ترتیب. تنها نتیجه 
منطقی که گرفته می‌شود. ما بجای توسعه اقتصادی و افزایش درآمدهای 
ملی می‌توانیم از افزایش روزافزون سالانه در برداشت از دذخایر ملی و 
غارت ثروت‌های ملی سخن بگوئيم, حالا مکانیزم‌ها بچه طریق عمل 
کرده‌اند. من موافق هستم با اين تقسیم‌بندی‌نی که دکتر مهدوی کرده 
اآ شتا نات نی اف مکانیزم‌ها ضروری است جون تا وفتی که 
تحت نبا ننک یاسخ درست مسائل را نمی‌توانيم بيابيم و سیاست‌های 
ضرور اقتصادی يك حکومت ملی را نمی‌توانيم بشناسیم و توجه کنیم: 
بازرگانی خارجی که اینجا بحث شد ریشه‌اش در عدم قابلیت تولیدی 
اقتصاد ایران برای پاسخگوئی به‌نیازهای ناشی از ایجاد تقاضائی بود که از 
درآمد نفت بر می‌خاست. این تقاضا برای ارضاء خودش ناگزیر به خارج 
روری می‌آورد. 

حسین مهدوی: اینرا دفعه قبل علتش را شرح دادیم وقتی نرخ ارز اینقدر 
پائین است شما چه کالای صنعتی و چه کالای کشاورزی‌تان صرف 
می‌کند که وارد کنید تا اينکه در داخل تولید کنید. پاقیمت‌های‌بینالمللیو 
بر ح ارزی که دارید هرچه در ایران تولید کنید ضرر می کنید. 

باقر پرهام: بعنی همان حرفی که سردمداران رژیم آشکارا می‌زدند هویب دا 
می‌گفت ما پول داریم هرچه بخواهیم وارد می‌کنیم. 

هوشنگ کشاه دنه جهن وه آن فیمتین است: که انن‌ها گر ورد گندم 
مطرح می‌کردند هر تن گندم به‌قیمت هزار و چهارصد و چهل تومان از 
خارج وارد می‌شد. در حالیکه گندم داخلی نزديك هزار و ششصد تومان 
بود. 

سیروس آرین‌پور: به‌اين ترتیب من نتیجه می‌گیرم که مجموعه سیاست‌هائی 
که در جهت افزرایش تقاضا بدون توجه به‌معادل و برابر لازم خودش در 
جهت گسترش تولید و بالا بردن ظرفیت‌های تولیدی در داخل اعمال 


می‌شود منجر به‌همان مکانیزم‌های قبل خواهد شد. قبلا توضیح دادم به‌یکی 
از این عدم تعادل‌ها در ساخت اقتصاد و عملکرد سازمان و تشکیلات 
دولت. روی بودجه جاری دولت و بودجه‌های عمرانی دولت. که بودجه 
عمرانی را من با کمی مسامحه برابر با مقدار فعالیت‌های تولیدی دولت 
می گیرم و بودجه جاری را بعنوان ایجادکننده فدرت خرید و تفاضای مردم. 
امسال در بودجة ۱۳۵۸ ما این عدم توازن را مجددا بصورت بسیار بارزی 
در بودجه اضطراری که به‌شورای انقلاب رفته می‌بينيم بعنی هشتصد و 
هشتاد میلیارد ریال بودحه عمرانی و ۳ اشتباه نکنم حبزی در حدود هزار 
و بانصد میلیارد ریال بودجه جاری. در سطح مسئله بازرگانی خارجی که 
ما داریم بحث می‌کنيم با کمی تعمق در آن می‌بينيم که اين اساس و 
یایه‌اش ساختی است در درون اقتصاد ما که يك حکومتی که در جهت 
ان مسق( زیت منم یر ستد چ 
اساسی آن توجه بکند. 

حسین مهدوی: می‌توانیم يك قدری در مورد بازرگانی تأمل بکنیم برای 
این که وقتی ما می‌گونیم بازرگا هن خارجی هميشه سهم خارجی‌ها را در 
نظر می‌گیریم و درباره ایرانیانی که در تجارت خارجی دست دارند حرف 
تمی‌زنيم مثلا. صادرکنندگان و واردکنندگان بازار. چون بهرحال آن‌ها هم 
تفس کهاضی ان رای سوفهای سر ری رس سار اور 
نباتی و کره و پنیر را که شما می‌توانید در ظرف يك‌ماه‌ونيم دو ماه سودی 
معادل پیست درصد از طریق وارد کردن داشته باشید که در ظرف سال 
می‌شود در حدود صددرصد سود.؛ يك سود فوق‌العاده‌تی است. خوب درست 
است که خارجی‌ها آن کالائی را که دارند صادر می‌کنند به‌ما بهرحال يك 
مقدار سود می‌برند حرا که قیمتش را خودشان تعیین کرده‌اند ولی تردید 
ندارد که گروه‌ها و قشرهائی هم هستند در داخل ايران که علاوه بر این 
سودهای سرشاری هم از این بابت می‌برند. پس مصرف کنند: نهائی بعنی 
کاز کر ایرانی. دهقان ایرانی در حقیقت دو نوع مورد بهره‌کشی قرار 
می‌گیرد» يك بهره کشی این سود صددرصدی است که بازرگان ایرانی روش 
می کشد. یک سودی هم که ما نمی‌دانيم جقدر است ولی در همین حدودها 
در خارج به‌صاحب کالای خارجی می‌رسد در اینجا تنها راهی که می‌تواند 
9 بکند این است که دولت مداخله نکند. بعنی دولت بعنوآن يك 


روا رک میا صقان عا ری ها نیرسن کالاهای 
شما را به‌این قیمت نمی‌خرم» کالای خودم را هم به‌ان قیمت نمی‌فروشم 
به‌این شرط کالای شما را به‌این قیمت می‌خرم که کالای ما را به‌ان قیمت 
بخرید. اما اگر دولت بخواهد مداخله بکند شما یکدقیقه تصور بکنید بر 
تازاز آفران خه خراهد کشت فرص کت الا موز اتلایی ره 
در جهت منافع مردم قدم بردارد و بخواهد این سیستم زهکشی از راه 
تجارت خارجی را فطع یکند بلافاصله پشتیبانی بازار را از دست خواهد 
داد. زیرا آن دسته از بازاری‌هائی که در این سودکلان سهیم هستند سود 
جلا تتعان: زا ار دتم دهمل: 
بنابراین مسئله این است که همانطورکه در مورد نفت شما با يك مشکل 
بینالمللی روبه‌رو هستید. نمی‌توانید فوری با کم کردن تولید نفت تعادل را 

در سیک افتصاد ملی ور کنید. در مورد بازرگانی ۳ نمی‌توانید 
بلافاصله این سیستم زهکشی را قطع بکنید مگر اینکه واقعاً يك دولت 
انقلابی بای کسا سا تفت تا رز _ دولت اگر بخواهد 
بدا زا وین سیستم تجارت خارجی ما مستلزم زهکشی ریاد ات2 
این يك تحمیل #۲ زیادی است بر مردم بنابراین ما اینرا می‌خواهیم 
از طربق انحصار تجارت خارجی در دست دولت اصلاح بکنيم بلافاصله با 
مخالفت شدیدی رویرو خواهد شد. 

خسروشاکری: به‌عبارت دیگ دولت نمی‌تواند دو سیاست داشته باشد: هم 
طر فدار بازاری‌ها باشد و هم طر فدار مستضعفین. یعنی یایند سیاست 
طبقاتی روشنی اختبار کند. 

سیروس آرین‌پور: این تکمله آقای مهدوی باعث می‌شود که من دوباره 
به بحت در مورد بازرگانی خارجی برگردم. م۱ ۳ تجارت خارجی 
خودمان با يك عملکرد پوشیده و پنهان دیگر سر و کار داریم که اخیراً هم 
ابنطرف و آنطرف دربارهاش صحبت می‌شود. 9 بدیده‌تی است بعنوان 
«ترانسفر پرایزینگ» بعنی دو نرخی بودن کالاها برای حوزه‌های کشورهای 
پردرامد ولی با ساخت عقب افتاده مثل ايران که در همه زمینهها انرا 
تقریباً اعمال می‌کنند. اخیراً در بررسی کوتاهی دیدم که قيمت‌هانی که 
به‌حوزة خلیج فارس می‌آید از قیمت‌های حورهٌ ارویا بالاتر است. در مورد 
ایران که عوامل حکومت قبلی در برخورد با مسائل اقتصادی رفتاری 


بسیار غیرمسئولانه داشتند. نسبت به‌قیمت‌های حوزه خلیج هم حدود ده 
درصد گران‌تر می‌خر بدیم یعنی سالانه ما در جدود دو سه منلبارد دلار فمّط 
از طریق مکانیزم اين گران‌فروشی لطمه می‌ديديم. اینرا هم من بعنوان 
تکمله بخاطرم آمد که بگویم. در مورد بانك‌ها. ما با سرمایههای خیلی 
ان بعنوان سرمایه‌های مالی خارجی سر و کار نداشتيم. اما با همین 
مقدار سرمایه کم کنترلی"در حوزه بانکی ایران اعمال می‌شده از دو جهت 
حائز اهمیت بوده. یکی از طریق تجهیز سرمایه‌های کوجك و بزرگ 
داخلی. در جهت مصالح سرمایه‌های مالی بین‌المللی و دیگر هدایت 
سیستم اعتبارات بانکی به‌طرف صنایع یا کف و وی به‌طرف نوعی 
از شکل‌بندی اقتصادی که در جهت غیر مصالح ملی ایران عمل کرده. اثر 
عمده‌ئی که سرمابه‌های خارجی در ایران گذاشته‌اند نه به‌اعتبار کمیست 
ان‌ها است بلکه به‌اعتبار نحوهٌ کیفی عمل‌کرد ان‌ها در شکل دادن 
به‌مجموعه اقتصاد ابران در جهت خلاف مصالح 4 ما و تاراج هر جه 
بیشتر منابع ماست. 

حسین مهدوی: فکر می‌کنم این بانك‌ها از قدیم يك نقش عمده هم داشته‌اند 
که آنقدرها افتصادی نبوده بلکه سیاسی بوده. یعنی يانك‌های خارجی با 
داوی. ا ارات فان تا یر فا ها مار فا نهد ماع مهس یقن 
خودشان دوستانی و محافلی دست و یا وا کرد تا عناصری ر می بر و رندند 
برای اینکه بتوانند در سیاست ایران اعمال نفوذ یکنند. اگر ببینیم 
ار ات نزن سرمایه‌دارانی را که ما می‌شناسیم چه کسانی هستند و از جه 
طریقی این سرمایه‌ها را اول به‌دست آورده‌اند در می‌يابيم که اغلب آن‌ها 
در رابطه با خارج بوده‌اند و با بانك‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی زد و بند 
داشتند يا شريك بودند. و وقتی این مجموعه را نگاه می‌کنید می‌بینید 
بخاطر این کمك‌هائی که شده این‌ها خودشان هر کدام قطب‌هائی شده‌اند 
در خدمت آن سباست کلی خارجی این «فونکسیون» بانك‌ها که شاید از 
نظر اقتصادی چیز مهمی نیست. در مجموع وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم يك 
سیستم را ها تشک :واوة وخ ده واه ا خسطذفت. کرد استا: 

باقر پرهام: هدف اصلی این‌ها در حقیقت عبارت بوده است از برکشیدن و 
بالا بردن یبك قشر معینی از بورژوازی وابسته و میدان دادن به‌او و در 


مقابل. بستن راه‌ها از هر سو زان بخش از عناصر اقتصادی ایران با 


کاو ک وان اقتصادی ابران که می‌ شود اسمش ر گذاششت عناصری که 
بیش‌تر ريشه در آب و خاك ما داشتند و می‌توانستند يك فعالیت اصیل‌تری 
داشته باشند به‌یاد بياوريم که جیزی در حدود يك سوم کل اعتبارات 
سیستم بانکی ایران فقط به‌يك عنصر سرشناس وابسته داده شده بود در 
حالی که يك سرمایه‌دار ایرانی که در واقم با کت و دندان موسسه‌ئی 
دش ای کر قرو می قوآشت ارو یرو مه ات هت ۱ کر می و انست: سا 
يك میلیون تومان وام از يك بانکی بگیرد باید ازهفت خوان: رستم عبور 
ی کرد کل ات کار بش درف ان هی کل ت1۲ وا بر یه ان پسید: 
بگذریم يك نکتة را اجازه بدهید من از اقای ارین‌پور بیرسم این سیستم 
بانکی که شما گفتید در جهت هدایت کردن يا کانالیزه کردن مجموع 
سرمایه گذاری‌ها به‌سمت جهت‌هانی که خارج از رشد وتوانایی ظرفیت‌های 
یا وک رس ی اه ور در 
ایران می‌توانيم به‌همین ترتیب ناشی اد اه عملکرد سیستم بانکی 
بگیریم؟ 

سیر وسن ارین‌پور: من جواب را به‌این صورت می‌دهم که سرمایه‌گزاری‌ها 
کلا در جهتی سوق داده می‌شد که از نظر مصالح ملی ایران حائز اولویت 
نبود. سرمایه‌گزاری در بخش مسکن قطعا ناشی از نیاز شدیدی بود که 
جامعه ما به‌این فعالیت داشت. اما هدف هدایت سرمابه به‌اين سو جنان که 
ما از مجموع اطلاعات‌مان می‌توانيم برداشت بکنیم حل مشکل مسکن 
نبود بلکه ایجاد شرایطی برای سودبری کلان از طریق بازار پر رونق زمین 
بود. نقش دیگری که برای بانك‌ها نشمرده باقی گذاشته‌ام كمك و معاضدت 
به‌بردن مجموعه‌های کلان ثروت از کانال‌های بانکی به‌خارج از ایران 
است که فقط به‌این جند ماهه قبل از انقلاب نباید محدودش دانست. از 
وقتی که درآمدهای کلان نفتی بوده است بانك‌ها واسطة عمده انتقال 
ثروت بوده‌آند. بعنی نقشی که این‌ها داشته‌اند تجهیز سرمابه‌های داخلی در 
حهت منأفع کلی سرمابه‌های خارج. اعتبار دهی در جهت مصالح غبرملی 
و حروج سرمایه بواسطه اين کانال‌ها از ایران بوده. این نقش مهمی است 
که بانك‌ها در مجموع ایفا کرده‌اند. 

خسروشاکری: در مورد بخش ساختمان می‌توان اضافه کرد که قسمت مهمی 
از ساختمان‌ها. ساختمان‌های دولتی بوده که جون با کنترات‌هانی که زد و 


بند در آن انجام می‌گرفته است توام بوده بنابراین سود کلانی از این 
زدوبندها حاصل می‌شده است مثل شرکت‌های مقاطعه کاری و غبره. ولی 
از طرف دیگر به‌نظر من مسئلة رونق‌بخش ساختمان به‌آن نوعی که انجام 
شده حاکی از نفوذ فرهنگ معینی است که در این جامعه پیاده شده است. 
این فرهنگ. فرهنگی بوده است که در آن سود کلانی برای سرمایه‌های 
بخارتسی توخه عتی فا یاشفا ها ال قهران متا ی الا هرز 
شمیران را وقتی نگاه می‌کنید با خانه‌هانی روبه‌رو می‌شوید که حاکی از 
نیازهای بومی نیست., يب خانه ساده‌نی که توی ان يك خانوادهٌ بنج نفری 
زندگی بکند. برعکس. با خانه‌هائی روبه‌رو می‌شوید که مصالح آن 
دارتانی اسهم انم ره یر ها و با تن مقووتن: از سای 
انتقال ثروت و بول به‌خارج از کشور بوده است بانك‌ها با وام‌ها و 
اعتبارات کلانی که در این زمینه‌ها می‌داده‌اند درواقع به‌اين جریان کمكث 
شایانی کرده‌اند. 

میت نون کت بتیی نکن پا فلز قاسانم عی بای 
ساختمانی بك دلیل عمده دارد این بول‌های هنگفت نفت که به‌دست دولت 
می‌رسد باید خرج بشود. در کجا می‌تواند خرج بشود؟ کالائی که شما 
می‌خرید يا ساخت خارج است و یا ساخت داخل فرض بکنید که ما 
کالا ع:صاخت خارج نداشتیم دولت ناجار بود تمام بول‌ها را صرف 
کالاهای داخل بکند. قيمت این کالاها جطور می‌شد؟ به‌شدت بالا 
می‌رفت برای اینکه تولید داخلی نمی‌توانست با به‌بای درامد نفت بالا 
برود کالای خارجی برعکس چون قیمت آن در سطح بین‌المللی است و 
مصرف ايران در مقایسه با مصرفی بین‌المللی تك جبز محدودی است 
ات هایس نان کن کاود مین ره با از تا سم وا 
می‌کردیم به‌قیمت‌های متعارف بین‌المللی وارد می‌کردیم هرچند این 
قيمت‌ها را چند شرکت انحصاری تعیین می‌کردند ولی نفس خرید ما تأثیر 
زیادی بر آن قيمت‌ها نداشت برعکس کالاهای داخلی و خصوصی زمین 
که يك جبز ثابتی است وقتی شما بول را ریختید توی آن. شرو ۶ می کند 
به‌بالا رفتن. شما امررز می‌خرید چهار روز نگاه می‌دارید فردا با قیمت 
بیشتری می‌فروشید. جرا برای اینکه پول بیشتری در دست مردم دارد 
می جر خد. 


باقر پرهام: بعنی گردش وج پول عاملی برای تشدیبد سود آزمائی 
(اسیکولاسیون) در معاملات زمین 

حسین مهدوی: دقیقأ. زمین بازی تبدیل می‌شود به‌نوعی فعالیت اقتصادی 
ظاهر ی. در حقیقت نوعی توزیع فراعت کاری که سرمایبه‌داران خارجی 
ی هزین غ کشک اب سوفانه‌دا رشن ان شرا نهدا کلام هه کدارق ان 
سهم را ارزان می‌خزد و آن سهم زا گران می‌فروشد در مجموع تأثیری بر 
فعالیت ندارد چون بین خود سرمایه‌دارها دارد خرید و فروش می‌شود. 
اینجا هم يك عده زمین‌دار زمین را می‌خریدند و می‌فروختند. یکی گران‌تر 
7 دیگری ارزان‌تر. در این میان يك مقداری سود می‌بردند. مجمو ع سیستم 
بانکی و بانك‌های خارجی بخصوص در این اواخر متوجه اين جریان شد 
بعنی برای اولین بار شرکت‌های بین‌المللی نه تنها در ایران بلکه در برزیل 
و ساير کشورهای آمریکای جنوبی متوجه بخش ساختمان شدند. مثلا 
شرکت فولکس واگن که ماشین تولید می‌کند در برزیل زمین خریده. 
جنگل خریده شهرسازی می‌کند و زمین‌ها را به‌فیمت گران‌تری می‌فروشد. 
اما این‌ها ایجاد کنندة جریان نبوده‌اند بلکه در حقبقت متوجه شده‌اند که 





زمینه هست. سود فوق‌العاده امکانش هست. بنابراین مثل سایرین وارد 
رانا نشتال6] نف 

شوک کار بنده اضافه کنم که نقش شرکت‌ها و مهندسان خارجی را 
تا تداوو آلش ته تا ده در فقس مدا مهانی کهدر شین دولشی مفلا بایگا ههای 
جنوب. فعالیت داشتند. برخی از این شرکت‌های خارجی فعال در امر خانه 
سازی با شهرك‌سازی هر چند واحدهای کوجکی هستند ولی از لحاظ وارد کردن 
کال و :مادعا ری فش سار سشکتی داشتته ند له فرصم این اس 
که اگر مراجعه کنید به‌سودی که این‌ها خارج کرده‌اند چیزی کم‌تر از 
سودی که از کانال‌های دیگر خارج شده است نیست. نکتة دیگری که 
می‌خواستم بگویم ارتباط مستقیمی است که این مسئلة زمین با امر 
کشاورزی بیدا می‌کند. ببینید این کار ساختمان نوعی فعالیت اقتصادی 
انسگه که تها نت کار آشتها شم کی ان نمی این کارت کته فا بان 
در آن نقش خیلی عمده‌نئی دارد - دست کم در کشور ما. با اغاز ان 
فعالیتو وی کرفت. آن استت. که تقدتیا تمام عناصر انساتی کارای ده 


به‌سوی شهر می‌آبند و از دست دادن این نیروی کار ده را تیا متصرر 


۱۶ 


می کند ما تنها نزديك به‌دو منلبارد دلار مواد به اصطلاح غدابی وارد کردیم 
صرفنظر ازعوارض سیاسی این امر که در جهت تشدید وابستگی است. 
درواقع جیزی معادل دو میلیارد دلار در سال فقط بابت مواد غدائی داده‌ایم 
که خود يك زهکشی مهم است. یعنی اعتبارات تولیدی که به‌بخش 
اون رن دا ده سلام. فسیمیت اعظم آن صرف به‌اصطلاح ورود مواد غدایی 
شده. این سویرمارکت‌های زنجیره‌ئی که هست این‌ها هیچ کد ام ته لندات 
کشاورزی ايران را نمی‌فروشند. شما از قارج گرفته تا خیلی جیزهای 
دیگر از تولیدات کشاورز خارجی را می‌توانستید در آن‌ها پیدا کنید. 
حسین مهدوی: مکانیزم ساده‌ئی است: بول نقت سرازیر می‌شود. بخش 
بشنا اهاز نشوبق می‌ شود کار گر در این بخش دست‌مزدش بالا می‌ر ود از 
کشاورزی دست می کشد. انوقت کشاورزی شما یا باید دست‌مزد بالا 
هی که تین هر کل و و وش کت ام یی با تا سار است. کی رها کند, 
بنابراین نیاز است به‌کالاهای کشاورزی حالا می‌خواهم يك نتیجه سیاسی 
بگیرم که جالب اش یم ها کارگرهای شما در ان فد کها 
هستند؟ آین‌ها در سافتمان.هستید. بعتن..ها واقعا کارگر شاختمانین نعن, 
عمله بیشتر داریم تا کارگر صنعتی واقعی. یعنی طبقة کارگر ما هنوز يك 
طبقهٌ کارگر به‌معنای تاریخ ساز نیست. این خصوصیت و نتایجی را که از 
ان برخاسته است شما در جریان انقلاب می‌توانید ببینید. 
هرز شنگ کت رها متوینط دستم ۵ کار ان .راون عرصن: سال 
حساب کردیم و دیدیم که حدود ۲۳ تومان است. در حالی که متوسط مزد 
در بین کارگران ساختمانی ۵۵ تومان است. 
سیروس آرین‌پور: بحثی که در اینجا راجم قافتا طیقه: کاو ی ان انس 
بسیار مهم است و اثار پسیار پسیار مهم سیاسی هم دارد. و 
دنبال این بحث را باید در نشسة نشستی دیگر گرفت و نقطه نظرهای مختلف 
در این زمینه سنجید. عجالتا دنبال حرف خودمان را بحونهه در مورد 
صنایع به‌عنوان یکی از کانال‌ها و زمینه‌های عمدهٌ غارت من معتقد هستم 
که سیاستی که در چند سال اخیر تحت عنوان توسعه صنعتی ایران اجرا 
شده است عمده‌ترین و مهم‌ترین وسیله و ابزار وابسته کردن ايران و نهایتاً 
غارت ثروت‌های ملی ایران چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی 
بوده. در هر دو زمینه یکی از عمده‌ترین خصوصیاتی که ما در صنعت در 


هه ِ 
گ 


ایران یجنم این است که ماهیتاً خاستگاه صنعت و مکانیزم توسعه و 
گسترش آن ناشی ازتراکم و انباشت سرمایه که از پروسة تولید در می‌آید 
نیست یعنی برخلاف توسعه صنعتی در کشورهای مثلا اروبائی در جند سده 
اخیر تراکم سرمایه به‌ان صورت از درون فعالیت تولیدی بیرون نمی‌آید و 
به‌عبارت دیگره انجه ما تحت عنوان ارزش اضافی که بخشی است 
ازارزش افزوده می‌فهميم. 2 برع سس | هو را ات وا: 
تراکم رف اه رود تسه امین تسه خاک اه اصانی. توسعیا 
سرمابه گذاری‌های صنعتی - بأزهم که | یشان است که ما از نفت داریم این 
درآمد در يك مکانیزم توزیع بر اساس میزان قدرت سیاسی سرمایه‌داری 
فراترای د مق اون وش در اخصاوی قزمی کرو و تشن 
از از ضرف ماه حدازی: انم شون نها توسعر صنایع انش ان از 
بخصوص از سال ۱۹۷۳ اگر نگاه بکنید می‌بینید که حجم بسیار عضیمی 
دارد جه در بخش دولتی جه در بخش خصوصی. و منشاء اولیه آن هم 
درآمد نفت است حتی در بخش خصوصی از طریق کمك‌های بلاعوض يك 
مره مت ۱ رم مه سای همست 3: 
ایرد در آمد نقتی در ۳ درونی اقتصاد فتطو و ابجاد ارزش آفزوده‌ئی 
می‌کند که آنهم با عدم تناسب وحشتناکی مجدداً بنفع بخش سرمایه‌داری 





تشه خن کر ها خن دست اند کار تقسیم می‌شود. 

باقر پرهام: سهم ارزش افز وده ببخش صنعتی در کل درامد ملی ایران بطور 
رو رت هر ان شتان‌ها حفقدر بوده ؟ 

سین وس آرین پور: بگمانم يك چیزی حدود ۲۶ با ۲۷ درصد. قبلا جیزی در 
حدود ۱۷ تا ۱۸ در صد.. 

باقر پرهام: : می‌شود سهم بحش «خصوصی را از بخش دولتی تفكيك کرد 

سیروس آرین‌پور: ی ی و وی یی 
نت ی ات ی ای سین 
مجموعه عظیمی سر و کار داریم که سهم عظیمی از درآمد نفت را می‌گیرد 
و این را در يك گردشی باز توزیع می‌کند يك توزیع بسیار ناعادلانه. و 
اینجا است که من معتقد هستم که خطوط اصلی بحثی را که ما تحت 
عنوان اریستوکراسی کارگری با ماهیت طبفَهٌ کاوگر در ابران داریم باید در 


۱۸ 


ارتباط با این ساخت عمده و اصلی اقتصاد ايران بیرون کشید و آثار 
سیاسی آن را ارزیابی کرد. اين حرف بنده شخصاْ معتقدم که احتیاج 
به‌بررسی‌های موردی دارد خلاصه نظرم‌اینست که بخش عظیمی از کسانی 
که در صنأیع ابران حه دولتی و جه صنایع وابسته خصوصی کار می کرده‌اند 
سهم‌شان تحت عنوان مزد با برابر است با میزان ارزش افزوده‌ئی که ابجاد 
کرده‌اند يا فراتر است از ان. برخی از روشنفکران مبارز به‌جنبه‌هائی از 
خصلت ط هه کار گر انران رد اخته و تانین زوا تشتاسی خرده تور واتون را در 
رفتان انق :مه ناد اوق شده ان آما بهستتاه ماد انم فضیبه توعه تکرفو‌اند, 
بقل این رنه اقتضادی مضه در آین اس کهبشتن ,عطیس از تروق 
کاری که در صنایع دولتی و خصوصی ایران تا کنون کار کرده نه تنها 
به‌نحوی که علی‌الاصول فرض می‌شود استنمار نشده بلکه شريك کوجکی 
اوه اک مدع از قزر اه تما بلق لاه اه یمه ایک ابرلن هس که 
سای اکن من یی کین که من می کارف سای تقزشن 
استنمار انجنانی نشده. به‌همین دلیل هم هست که روحيه لازم برای 
رویارویی و برخورد با نظام مستبد استنمارکنندة متکی به‌امپریالیسم را 
تداشتهو تارف دن عون بخنن, مسا عطمي, از کار گران آنراتی: هستناد 
که خارج از این بروسه بوده‌اند. هم در صنایع وایسته و هم در صنأیع دولتی 
و هم در قسمت‌های صنایع کوجك و هم صنایع سنتی ایران. که نیرری 
بالقوة انقلابی کارگری ایران هستند. شما اگر رجوع کنیند به‌مجموح 
ترازنامه‌های شرکت‌های دولتی و صنایع دولتی خواهند دید که این‌ها دائما 
از بودجه دولتی تغدیه می‌کنند و سوداور نیستند. این برای من معنائی جز 
این ندارد که آین‌ها بند نافشان به‌درامد نفت و خزانه دولت بند است و 
سهم عمده هم در این ترازنامه‌ها سهم مزد است. صنایعی در ایران داریم 
که سال‌های دراز باده درصد؛ بیست درصد ظرفیت کار کرده‌اند یعنی این 
صنایم قظما شود ایو تسه ای ها کف ی کت کف هو کیش انطی 
که صنایع با ده يا بیست درصد یا ظرفیت خود کار می‌کند بازهم به‌ظاهر 
سود بخشند و سرمایه‌گذاری در صنعت توسعه بیدا می‌کند. ظرفیت تولیدی 
صنایع روزبروز روبه‌افول و کاستی است در حالیکه از طرف دیگر از نظر 
کفین نا . کشترتن واحدهای صنعتی روبه‌رو هستیم: کارخانه سیمان کنار 
اتسار کاتا قه ار کارا رو در فا و و 


ما رهم نا تاکن همان در امن نعت ست زرح کرد که آدست فلت: اتت 
و توزیع آن باعث نوعی گسترش کمی واحدهای صنعتی می‌شود که 
رشن و و وی زا تسا 

خسرو شاکری: اینکه چرا امیریالیسم در ایران وارد يك برنامه‌ریزی برای 
رها ند کل ار تقو شاخ شوه تفن رمانرض امس فا ار ادن نوزه 
قاجا من فکر می‌کنم که اين مسئله مربوط به‌طبقات حاکم در ایران هم 
هست. فقط سیاست امیریالیسم نیست. موضع استراتژيك ایران هم بوده. و 
بحث تاریخی است که می‌گذاريم کنار. اما اینکه انباشت سرمایه در ایران 
از طریق مسئلة نفت انجام گرفته است و اینرا شما يك حالت ویژه به‌ان 
داده‌اید و بعنوان يك خصوصیت ایران تلقی کرده‌اید. به‌نظر من اگر به‌تاریخ 
اقتصادی اروپا و آمریکا هم نگاه کنیم این مسئله‌ئی عجیب و غریب 
تست دزن اغان توسعة: اروبا و بنذاشین سرمابه‌داری: کشف: فازه آمریکا 
خودش یکی از دلایل پیدایش سرمایه و انباشت سرمایه اولیه بود و 
همجنین داشتن کولونی‌ها یعضی تسخیر مستعمرات به‌وسیلس4 
سرمایه‌داری‌های نویای اروپا نفت هم دراقتصاد ایران می‌تواند چنین 
نقشی را ایفا بکند. این جیز عجیبی در بدیدهٌ سرمابه‌داری نیست. 

باقر پرهام: ولی يك تفاوت دارد و آن این است که آن سیستم زهکشی اولیه 
که در تراکم آغازین سرمایه در ارویا از طریق آوردن طلا و ثروت از 
مستعمرات به‌مترویل انجام گرفت این خاصیت را داشت که به‌دنبال يك 
تراکم کمی اولیه به‌نوعی توسعه کیفی سرمایه‌داری هم منجر شد و جامعة 
صنعتی را در اروپا ایجاد کرد در حالیکه تزریق درآمد نفت به‌سیستم 
صنعتی ما هیچ وقت این نتیجه را نمی‌دهد که این صنعت توسعه کیفی 
به‌اين معنا پیدا بکند 

حسین مهدوی: بحث درست درهمین جا است که آیا چنین بوده است یا نه. 

خسرو شاکری: بحث در این انتت. که تا اتخای که تفت اختفاه نشده: ما 
من کو تنل از نفت شده است. اين يك پدیدهٌ عجیبی نیست. در تاریخ 
اقتصادی جهان با سابقه است اما ارتباط این مساله با ماهبت طبقَه کارگر 
ايران واینکه آیا این طبقه کارگر در مجمو ع ایجاد کنندة ارزش اضافی بوده 
با بهره‌مند از ارزش افروده نفت. مستلرم بررسی‌های دقیق در بخش‌های 
صنعتی ماست. فعلا چنین بررسی‌هائی در دست نیست. من فکر می‌کنم 


فا اراک شتا انش خضا وا کاب داهه‌ها وا فان را مدع ری 
جون این ادعائی است خطیر. خطیر از نظر حملات سیاسی که می‌تواند 
به‌شما بشود, و نیز به‌معنای نواوری در مقابل يك سری تئوری‌های جا 
افتاده و غیره. بنابراین من معتقد هستم که شما اولا باید معیار این مسئله 
را روشن بکنید و امار و ارقام دقیق در مورد لایه‌هائی که می‌فرمایید بدهید 
و دیگر اینکه در مورد سوداور بودن يا نبودن سرمایه بازهم باید امار دقیق 
بدهید که مثلا جقدر از مخارج کارخانه دخانبات به‌مزد کارگران می‌رود و 
چقدر آن به‌خرید تنباکو می‌رود و چقدر ان به‌مدیریت کارخانه. من معتقدم 
انجه در ابران بوده يك اریستوکراسی اداری بوده. بر اساس امارهای 
موجود می‌توان گفت اگر متوسط حقوق يك کارگر ۲۳ تومان بوده در صنعت 
نفت ممکن است صد تومان باشد ولی حقوق يك مدیر اداری در صنایع چه 
ساختمانی» جه نفت. چه بتروشیمی, و با وزارت خانه‌ها جنان بالا است 
که اضار ها قاس تست این بل وتراش توت اس سا ۱« 
مستلزم داشتن اطلاعات و مطالعات دقیق است. نکته دیگر مربوط 
به‌تجارت خارجی است صادرکنندگان کالاهای ایرانی. فراورده‌های 
کشاورزی تا آن حدی که هنوز وجود دارد یا فرش و غیره. یکی ازراه‌هانی 
را که بیدا کرده‌اند برای صدور سرمابه این بوده است که ارزیابی بایین 
بکنند روی قيمت‌ها. اين ازراه‌های تار بخی فرار سرمایه ازایران بوده که با 
فساد وحشتنا کی که تک گمر ك ابران وجود دارد مر بوط است. فرشی 
که مثلا هزار تومان قیمت داشته برای صدور پانصد تومان قیمت می‌گذارند 
۱ 70 7 
تحارت خارجی ایران دولتی بشود بعنی اجتماعی شود که 35 به‌راه 
حل‌های پیشنهادی مربوط به‌اجتماعی شدن کل سیستم. 

حسین مهدوی: دقت بفرمایید بحث از مجرای اصلی آن خارج نشود و 
صحبت ما بر سر این بود که سرمابه‌گذاری خارجی در ايران جطوری 
زهکشی می‌کند. عملا رسیدیم به‌اینجا که مجموعه سرمایه‌گذاری خارجی 
زیاد نیست ولی سرمایه‌گذاری داخلی خودمان چه دولتی و چه خصوصی 
آن طوری است که به‌زهکشی می‌انجامد در حالیکه الان بحث جدیدی را 
باز کرده‌ایم و آن این است که ماهیت سرمایه‌گذاری ما در بخش خصوصی 
و دولتی جه بوده و حه تاش نیا داشته است؟ این تيك بحثی است دا ان 


۳۱ 


بحث خیلی جالبی است اما با آن بحث سابق ما ارتباط ندارد. آقای 
آرین‌بور خیلی ناراحت بود ازاینکه صنایع ما با ول نفت شروع شده‌اند. 
ولی من از این بابت وس ناراحتی ندارم جون بهم حاکن هت رن 
ی 


5۹ 9 ات ۹ را در صنعت هو 
رد سا زد رت س 


کشاررزی سرمایه گذاری بکنیم به‌جای اینکه ببریم اسلحه بخریم اگر سهم 
نفقت فا بطور صحیح در صنایع و در کساو ورن روا یه کل راون بشود 
ایرادی نیت گرفتاری ما این بوده که دستگاه انقدر فاسد و وابسته بوده 
انشت: کف تتحایق اينکه بول نفت را با در نظر گرفتن معیارهای صحیح برای 
رشد و تفش صنایع و کشاورزی ایران بکار بگیرد به‌دست سرمایه‌دارانی 
سبرده است که سرمایه‌گذاری آنان فقط بر اساس این بوده که‌جقدرخودشان 
می‌توانند سود ببرند و جقدر می‌توانند به‌خارجی سود برسانند. ما نمونه‌های 
رتاک دارنم وی وی ارو وی 
هم آن کارخانه. با آن موسسه ایجاد نشده است. ان کسی که آهن را 
خریده و ریخته است کمیسیون خودش را گرفته و رفته. هدف او این ببوده 
که صنعتی دز آنضا ایجادبشود با اینکة دلش. بسوزد که این ضتعت: آیا 
سودی می‌دهد يا نه يا تولیدی می‌کند يا نمی‌کند. هدف او گرفتن کمیسیون 
بوده. بنابراین درد ما این است که این بول‌ها درست مصرف نشده است. 
غالبا صنایع اگر هم گرفتاری دارند الان بخاطر همین است که این 
سرمابه گذاری‌های تک و تحمیلی و قلابی وجود داشته است نه بخاطر 
اس که شا اش مطای سورع شلف :الا ۲۱ اسم 
صنایعی که درست شده سود می‌دهند با نه و با ا که وا نوعی توزیع 
درامد نفت بین يك قشر معینی بوده با این هدف که این قشر را دولت 
راضی بکند و از فیام‌های کارگری جلوگیری بکند ایین بحثی است 
جداگانه که احتیاج به‌مطالعات عمیق دارد. 


سیر وس آر ین پو ر: نکته‌نی که من مطر ح کردم بسیار حساس است و از نظر 


ی ای را ری ری هم ان افش 
می‌کنم با توجه بیشتری به‌حرف‌های من گوش بدهید. بنده هم عمقاً 
معتقدم که عمده‌ترین نیروی عمل کنندهٌ سیاسی با عمیق‌ترین عواطف 
میهن‌برستانه و ملی طبقه کارگر ابران است. بحثی را که من مطرح می کنم 





در جهت شناخت لایه‌های گوناگون اين نیرو و كمك به‌دقیق‌ترین کردن 
برخورد نیروهای سیاسی با مسائل کارگری جامعه ایران است برای 
شناخت ویژگی‌های جامعه ايران از جمله آن بخشی از جامعه که بخش 
کارگری است و در سال‌های اخیر گسترشی کمی بسیار یافته است و در 
آینده هم روبه‌گسترش دارد باید هرچه بیشتر دقیق شویم تا نیروهای عمل 
کنفایی دز عانفل با بعایکای شا مه رد هرا متا یکت انم وا خی کر 
ما در جامعه ایران می‌بينيم. و خصوصیت وابستگی ایران به‌درامد نفت و 
نحوهٌ توزیع درآمدهای نفتی ما را به‌طرف این سوال می‌برد که رابطة طبقه 
کارگر در این مجموعة ببجیده نسبت به‌یقیه اجزاء خیست؟ پر این اساس 
اش که ناه ان کار گران را که تا کنون از چشم طرفداران طبقه 
کارگر دورمانده است مطرح می‌کنم. خیلی از کسانی که در مورد مسائل 
اتران هگن کزودانت این مزال را رای خروشان مطرصی کروه ان که ار 
بخشی از طبقه کارگر ما خصوصیات خرده بورژوائی دارد. من می‌گویم 
به جای توجه به‌روانشناسی باید زمینه‌های مادی این خصیصه را بیدا کرد. 

باقر پرهام: من فکر می‌کنم که در حقیقت شما این را می‌خواهید بگویید که 
حتی بش صتعتی با که بای انسانسا یلق بخش تولیهکننده. باشسد: در 
مجموع يك حالتی داشته که بجای اينکه تولید تننده باشد بیشتر محملی 
بوده برای دریافت کردن و جرخاندن در آمد در مکانیزم‌هائی وارداتی و 
توزیعی . در نتیجه طبقهٌ کارگری هم که در اين بخش کار می‌کند بیشتر 
طبقهةٌ کارگری است که از مجموع این سیستم توزیعی بهره‌مند شده است. 
الیته انز همانطور که تا استا وخ کردند و حود تما هم اشباره کردید 
مستلزم مطالعه است و مطالعه دربارة اینکه مثلاً در مقیاس کل اعتباراتی 
که به‌طرق مختلف به‌صعنت تزریق شده ارزش افزوده ایجاد شدة صنایع 
حقدر بوده است. 

ی من ات تور ره مقر ان وه شاهد توت کهمتلا فلان تا ور ۰.۰ 
تومان حقوق می‌گرفته یعنی درآمد ماهانه‌ئی چندین برابر مهندسی‌که در 
فللان اداره دولتی نشسته بود. با عمله‌ئی داشتیم که به‌روزی ۱۵۰ تومان هم 
قانع نبرد. 

خسرو شاکری: اینها بدیده‌هائی است محدود به‌يك دوره معین جند ساله که 





درآأمد نفت یکباره زیاد می‌شود. 


۳۳ 


اگر اجازه بفرمایید بحثمان را در همین جا قطع بکنیم. من فکر می‌کنم که 
صمن بحت مضدی که درباره نحوه عملکرد د مکانیزم‌های ۳ هکشی داشتیم 


دکون دو تا مسئله خیلی اساسی مطرح شد که جا دارد دز سشست ها ی آینده 


مورد بحث قرار بگیرد. یکی از آن‌ها سوالی بود که کشاورز مطرح کرد که 
جرا سیستم دخالت امیریالیسم درایران بشکل کلاسيك صدور سرمایه و 
تسریع مکانیزم تراکم کمی و کیفی سرمایه‌گذاری بویژه صنعتی عمل 
نکرده. یکی هم بحث‌هائی بود که پس از تد کر آرین‌پور در مورد مأهیت 
طبقه کارگر بیش آمد. چه از نظر تفكيك بین پرولتاریای ساختمانی و 
برولتاریای صنعتی و یا مسالهٌ اهمیت درآمد نفت در دست دولت و عواقب 
آن از نظر وابستگی طبقه کارگر. 

حسین مهدوی: یعنی اگر قبول بکنیم زهکشی عمده از طریق جریان نفت و 
تجارت خارجی صورت می‌گیرد. خوب يك دولت ملی اگر بخواهد جلوی 
این زهکشی را بگیرد چکار باید بکند با چه مشکلات بین‌المللی و داخلی 


روبه‌رو می‌شود و جه جور می‌تواند بر این مشکلات بیروز شود. 





باقر پرهام: این ما را 0 به بحت در باره پوصی رزوی تفت 


انجام گرفته ار ک افتن:۱ د‌ ار هن رشن 
موفت سس زر 7 مدواريم در دد ۵ 





جحبت تنیم. 





اين قصه که به‌نظر ما چیزی بسیار بیشتر 
از نخستین تجربه‌های يك نویسنده است از 
«خورمو ج» به‌دفتر مجله رسبده. این که 
می‌گوئيم «نخستین تجربه‌های يك نویسنده». 
قضاوتی است که از ظواهر امر کرده‌ایم. بعنی 
خط و ربط و بافی قضایا. حك و اصلاح 
چندانی در ان به‌عمل نیاورده‌ايم. باره‌نی از 
الا مات قها ما خسی ش ا لو امنه امس 
که اصطلاحات بومی است..مثل روی کسی 
چشم‌انداختن (معادل به کسی نظرداشتسن). 
زشت. که دقمقا نمی‌دانيم به‌چه معنی است 
امّا از فحوای مطلب حدس می‌زنيم که چیزی 
است در حدود بددك و پوز. با سفید خاره 
(به‌معنی سفیدرو.یا سفیدپوست). و نیز 
باره‌ئی افعال. ساده يا مرکب. نظیر چلاندن 
(به‌معنی هجوم بردن) و دم گفشت شدن 
(احتمالا معادل طرف مکالمه قرار گرفتن و 
با وارد مذاکره شدن) ر لادادن (به‌معنی گم 
کردن و از دست دادن). و بان باره‌ئی کلمات. 
همچون سیاسنبو (که عنوان قصه نیز هست و 
صفتی است مترادف کاکاسیاه که در تحقبر 
سیاهان به‌کار می‌رود) و خشواش (که به‌معنی 
تملق و چاپلوسی است). 

به‌عقده ما استفاده از لغات و افعال و 
اصطلاحات بومی کاری است سخت ارزنده. 
قلمرو زبان فارسی بسیار گسترده است و 
وهای فرت افتاده و ناشناخته فراوان 
دارد. زبان مرکزی نه می‌تواند و نه حق آن را 
دارد که معادل‌های خود را بر کلمات و فعال یا 
اصطلاحات نقاط دیگر تحمییل کند. بلکه 
به‌عکس, تنها از اين طریق است که امکان 
توسعه و پربارتر شدن می‌یابد. گیرم بر 
نویسندگان است که خواننده را با حدس و 
گمان خود تنها نگذارند و او را به‌شناسائی 
ذفنی. کلمات. تااعتها بای ذفتنه: ما که: برا 
نخستین بار کلم خشواش را می‌بینیم حق 
داریم که چگونگی تلفظ آن ر هم بدانیم اما 
از انخا که نقطر ان ان راهنمائی نشده‌ایم 
بهتردید می‌افتیم که آبا اين کلمه فی‌المشل 


مصحف خوشباش سست که آنجاء در بسدر 
کوچث «خور موج» در مفهوم چاپلوسی به کار 
خورموجی‌ها جزء نخست آن - خوش را 
به‌شیوةٌ امروز به‌ضم اول تلفظ می‌کنند یا 
به‌رسم قدیم به‌فتح اول؟ 
باری نکرده اند. 

همچنین کاش ایشان و نویسندگان دیگری 
که احتمالا تازه به نوشن آغاز کرده‌اند و آخان 
خود را برای ما می‌فرستند دریاب خود نیز 
اطلاعاتی در اختبارمان بگذارند. چه 
جه حدود است. جه چیزها نوشته‌اند, جه 
چیزها جاپ کرده‌اند. و... 


مر 6 


محمدرضا صفدری 





۳۵ 


سس« سس سس 
چندروز بعد. جسد ورم‌کردهٌ پدر از دریا بالا میآید و خانه به‌دوشی شرو ع 
می‌شود. 

قمویتت ب السعتو بد مس زود اپادان تو شرکت نفت کار می‌گیرد. تو و مادر هم 
می‌روید. تازه با به‌راه شده‌ئی و مادر شب باقلا بخت می کند صبح تو خیابان 
هم فروشد: ۲ کر بات اش نگاه دریده شا کر شوفر‌ها رامی پیت که از اه 
پیراهن مادر می‌رود بائین. يا وقتی می‌خواهند يك فرانی را به‌اش بدهند 
دستش را فشار می‌دهند و زیرلب جبری یی کوب و ماد روناحاری از جلو 
قهوه خانه بلند می‌شود می‌رود جای دیگر. اما کجا؟ هر جا برود لاشخورها 
نشسته‌اند. دورة چاقو و پنجه‌بکس است. دورة لات‌ها و غوره‌ها و فرنگی‌های 
هنت فرنگی‌ها تو جنوب بارانداخته‌اند ؛ 9 «گل»شان تلا تشه له روعن 


۹ ۱ 
هر کاری قلت نت بخوا هد 
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ری تس ممی خو | یی سل نو حابه‌ها ی مه ساره س 


می کنند. ولایت بی‌صاحب انستتت3 هر کی ۳ ی جندنا فرنگی زریده‌رشت 
رو مادرت جشم انداخته‌اند. جند نز می‌ایند دم خانه‌تان و به‌عمویت هم 
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می روند. 
ای ای قرو اضف شب تا که فک ها ی ی مس رای کی باه 
چهار تا هستند و هرجارتاشان هم مست. هوا شرجی است و زمین از زور گرما 
ورم کرده است و تو بیابان تا چشم کار می‌کند کیر است و اتاقك‌هانی که با 
حلبی و مقوا ساخته‌اند. صذا نمی‌اید. همه خسته و خاموش بشت کیره 
شتا بل دس رخ را باد می‌زنند. عموبت سرك می کشد و تو تاریکی خیره 
می‌ماند. می‌بیند فرنگی‌ها با لگد در کیر را باز می کنند. کبرخالی است. به‌زبان 
خودشان چیزی می‌گویند و غرغر می‌کنند. بعد می‌ایند پشت کیر. تا مادر بیاید 
۶ 


تس ۰ مس << سس تس « _ ۳ 
از زیر دست‌شان جست بزند. فرنگی چاق مج دستش رامی‌گیرد می‌پیچاند. 
السنو می‌ایذ جلو که مادر را از چنگ‌شان دربیاورد. فرنگی چاق کیف پولش 
را نشان می‌دهد: «بول! بول! من شما بول داد. فقط يك شب.» 

ی 

السنو می‌زند 0 گوش فرنگی جاق» و زن و مرد از پشت کیرها می‌زنند 
بیرون. اما کسی زهره نمی‌کند بیاید جلوشان رابگیرد. فرنگی‌ها چاقو می‌کشند 
و عمویت را به‌مشت می‌گيرند. تو گوشه‌ئی افتاده‌ئی و جیغ می‌کشی. می‌بینی 
و 
نیارکوا مه 6 اعد ی 
به‌دست می‌آیند كمك السنو. 
- غریب گیر آوردین دیوت‌ها؟ 
- مگر ما کمرمون بیل خورده؟ یله 
همین که مردها حمله می‌کنند و چماق می‌کشند. فرنگی چاق که شلوارك 
پوشیده و ران سرخش بیرون زده, با تیانچه چند تير هوائی در می‌کند. زن‌ها 
شیون می‌کنند. کل می‌زنند. وفرنگی چاق فحش می‌دهد و باز تیر در می‌کند. 
این بار راست راستکی مردها را نشان می‌گیرد و زن و مردمی‌دوند طرف کیرها. 
تو این گیرودار السنو هم از زیر دست و باشان در می‌رود. برمی کُردند که 
ای و با رنه که میلست فان کرنه اس 
تو رفتن و نرفتن هستند که السنو وامی‌گردد و منقل بر آتش را از پشت رو 
سرشان ما رشن کت دصانت هی ها کم توت نشسته باشد. چون همان دم 
اکوسیاه جماق می کشد و سروسفتی کتك‌شان می‌زند: به‌فصد کشت. 

هو | داع شده است و زن‌ها و مردها پشت کیر جمع شده‌اند. برزای: عمواتت 
قلیان چاق می‌کنند و زنی آب به‌سر و صورت مادر می‌زند. اکوسیاه نفس‌نفس 
می‌زند. تو هم آرام گرفته‌ئی. صدا از هیچ کس درنمی‌آید. همه ساکت ساکت. 
خالومنو به‌حرف می‌اید: 
- از این جا بارکن برو! همین فردا. 
الستو می‌گوید: کجا برم خالو؟ کارم اینجاس. 
خالومنو باز می‌گوید: گمونم اینا دوباره وا می‌گردن. 
بهخوبی می‌شود ترس را تو چشم آنها دید. 
- اخه برای ما هم بد میشه. مگه ندیدی تیر در کردن؟ ما هم که دستمون 

۳۷ 


۳۸ 


۰« رس ۰ 
ی 
- راست میگه, برو. اینا همین‌طوری هم ول کن معامله نیسن. 
ترس‌شان موقعی بیشتر می‌شود که پاسبان‌ها سر می‌رسند: 
- اون جار نفر الان اینجا بودن؟ 
خالومنو می‌گوید: - هابله. خوبه شما هسیّن و اینا می‌چلانند رو خونه مردم! 
باسیان دومی که سیاه‌سوخته و سبیلو است می گو بد: حال اون جاقه خیلی 
خرابه. بردنش بیمارستان. بدطوری سروسینه‌ش سوخته. تا بیمارستان عاجز 
وقتی پاسبان سبیلو حرف می‌زند. ناخدا کمی ارام می‌گیرد و می‌داند که این 
یکی مال طرف‌های خودشان است. اصلا ازش معلوم انتت: که سخت 
نمی‌گیرد. اما پاسبان اولی که بلند و سفید خاره است. تو کلامش تهدید موج 
می زند: 
- براما مسژولیت داره. آخه امشب تو این محل ما کشيكك میدیم.... خب. 
نگفتین کار کبه؟ 

زن‌ها بلند می‌شوند و مردها و که به‌هم نگاه کنند سرها را پائین 
می‌اندازند. نو نو بغل مادرت شیر می‌حوری. با مادرت وانمود می کند که دارد 
به‌بچه‌اش شیر می‌دهد. دستهاش هنوز می‌لرزد. باز صدای پاسبان بلند 
می‌شود: گفتم کار کیه؟ 
السنو بلند می‌شود: - تقصیر خودشون بود سرکار. شما هم اگه کسی 
به نأموس تون... 

- خب, بسه دیگه, بقیه حرف‌هات باشه تو کلانتری. 
تو کلانتری هم افسرنگهبان بعد از بازجوئی می‌گوید: - چون کسی علیه 
شماشکایتی نکرده فعلا برید تا فردا صبح. 
اما پاسبان خیلی دلش می کشد که السنو را شب همانجا نگهدارند: 
5 ولی تا نایز من حودم دیدم که که 
_ اینجا نگهش داریم که چی هان؟ اصلا برا ما روشن نیست که ... همین که 


ات هم فردا صبح! 
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سح 
فوقش از کار اخراجم کنن. گور بدر همه‌شون! 
السنو این را بها کوسیاه می گو بد. هوا دم کرده است و شرجی. ابرهای 
پرا کنده تو اسمان ایستاده و تکان نمی‌خوردو کارگرها تو عمارت فراز حون گرم 
کار هستند و السنو پای بشعهة قیر ایستاده می‌خواهد با تخته شکسته‌ها و 
قافزیازها انش تریت کف با عازن بایتانة باید گد وم ام ون 
می‌کند. بعد او و يك نفر دیگر بشکه را می‌کشند رو چاله و السنو کبریت 
کف 
فتر. آما تن بشتن. کین 3 
صدای استادکار است که از در اتاق مهندس‌ها می‌آید بیرون, و صددای السنو: 
ه اننتا عت : دیگه.تا گونی‌ها را بیارن قیر هم نرم شده. 
- خیلی خب. زودباش. 
السنو رو تخته باره‌ها نفت می‌باشد. شتا ع یر ها مادم تتوت: با ند 
فیروگونی کنند. باید برای فرنگی‌ها خانه بسازند. خیلی هم ساخته‌اند. اما 
هنوز کم است. فرنگی‌های سرخ و سفید. مثل ملخ مصری ریخته‌اند تو 
جنوب. هر وقت کشتی پهلو می‌گیرد یا هر وقت طباره تو فرودگاه بائین می‌آید 
ان را می‌بینی که بیاده می‌شوند. قفا خونان طله هنیا ی و نها ن: 
همه‌شان هم سر ح و بلند با لا . 

خوب که نگاهشان می‌کنی به‌بوقلمون‌هائی می‌مانند که پرهاشان ریخته 
بان و انا که دوربین با خودشان دارند از سربحه‌های ساسوخته بایتی 
عکس می‌گیرندو زیرلب چیزی می‌گویند و بلندبلند می‌خندند. و حالاالسنو 
با با نها ها هقی ها نز 

خانه‌ها تا سقف رسیده است و تنها فیروگونی و سفیدکاری مانده است. و 
تو بیابان تا چشم کار می‌کند خانه‌های نیمه تمام است و دستگاه‌های 
مخلوط کننده و کیسه‌های سیمان که رو هم صف داده‌اند و کارگرها که هنوز هم 
از ماشین‌ها سیمان خالی می‌کنند. هوا شرجی است و ابرها همحنان 
بی‌حرکت. نفس باد هم نمی‌ابد. مردها شانه به‌کیسه‌ها می‌دهند و ان‌ها 
رامی‌برند بشت عمارت. 
- السنو. خوب زیرش در رفتی‌ها! 
خالومنو. خیس عرق از کنارش رد می‌شود. السنو تگاهش می‌کند و باز هم 
جویت: و نله شکستقه‌ها را نو عا لام وتو اش ربا نمی کفند::. اما انغنان 


شعله‌اش هار نیست که بشکهة بر از قبر را آب کند. نه. نمی‌شود. استاد کار هم 
نان میت عون نهتنین. فرحکی آزهسم 9ا هلا بان برش ,5 
کشیده. بریموس‌ها خراب شده‌اند و تا اماده بشوند السنو سرجند بشکه را 
برداشته وجند تا جاله تو زمین کنده است. 
اومدن! 
السنو از کنار بشکه‌ها پا می‌شود سرك می‌کشد طرف ماشین پت‌وبهنی که 
پشت کیسه‌های سیمانی ایستاده. می‌ببند که سه تا فرنگی‌ها از ماشین پیاده 
می‌شوند می‌روند تو اتأق مهندس‌ها. 

خالومنو گویا ترسیده است. یواشکی خودش را به‌پشت بشکه‌های قییر 
می کشاند. صداش ان 5؛ 


- بدو برو! اننجا دیگه‌جات سست. نگاه کن اون فرمساق جای تو رو" 


شو شون داده. 
کر 
‌ اون باأسیون درازه همون کد دوش آاومده بو د. 0 دولتی سر فرنگی و لیم 
بهش می‌رسه. 
الستتو: ده به‌دومی شود. شک و تردید. برود با نهد شاید پیز ند زندانش 
اگر بگیرندش تکلیف زن و بچة برادرش چه می‌شود؟ نه. باید ایستاد. 
به‌خالومنو می‌گوید: 
2 گر حه کارم شیم کن : مکه دم کشته‌ام؟ تازه من باید تیاس کنم. اون‌ها 
بریموس‌ها را کار گذاشته‌اند و بشکه‌های قبر غل غل می‌زنند والسنو جوب 
زیرجشمی در اتاق مهندس‌ها را می‌پاید. می‌بیند که آنها آبجو می‌خورند و 
- تو که هنوز وایسادی؟ 
آکوستام. قیرزت ها تفن وس ها عانی ر تسین بانشی رشن 
- اگه فرار کنم برم بدتر میشه. می‌ترسم برام پاپوشی بسازن. 
- میگن اون فرنگیه تموم سر و سین‌ش سوخته و الان تو بیمارستانه. 
- نه باب تا اون اندازه هم نیست. خودم دیدم: کمی گردنش سوخت. 


۳۱ 


بح ۰ 

آکوسیاه سطل‌های پر از قیر را از زمین بر می‌دارد و می‌رود. پای راستش 
و هاش کی شک تور کان که هه نها شنز داوم انس 
السنو از ریز و بیز اکوسیاه خبر دارد. می‌داند که اکوسیاه کس و کاری ندارد. 
اصلا نمی‌داند بدر و مادر ار ی حه درختی است. زیر نخل‌ها و بشت کیرها با 
کرفت رین هو کلشم ریات تا قوش شانن دار عالی هی است 
تخمش به‌عالم. روز کار فعلگی می‌کند و غروب عرقش را می‌خورد و آخر 
شب. بای بايك. فایز می‌خواند و می‌رود تا به‌کیرها برسد. خانه‌اش انجاست. 
هميشه هم به‌یاد دخترك رنگ پریده‌نی که سال پیش توقاب پنجره‌نی دیده 
است شروه می‌خواند. وقتی هم مست می کند و چشمش را هم می‌نهد. چند 
بن نخل را می‌بیند و جوی آبی و کوچه‌ئی و... 

آ کزشیاه تخووشی آین‌ها زا حتف است: 
بار دوم که سطل‌ها را بر می‌کند. چاقوی ضامن‌دارش را از جیب شلوارش 
بیر ون می کشد و تیغه سفیدش را کف دست می‌مالد: 
اگه دست بهت بزنن با همین چاقو خواهر مادر همه شونو سرویس می‌کنم. 
خی کي شلم؛ هان ؟ 
- اروای ننه شون. به نظرم دارن برات نقشه می‌ کشن. 
اکوسیاه اين را می‌گوید و می‌رود» و تا برگردد. السئو می‌رود و سایة دیوار 
می‌نشیند. آسمان غبار گرفته است و ساکت است و رو سر آدم ستب کی 
می‌کند. ناخدا سطل‌های قیر را با طتاب بالا می‌کشد و خالومنو گینی‌ها را 
باره می‌کند. میدان جلو عمارت خالی است و هیچ صدائی نیست جز صدای 
دستگاه مخلوط کننده. و بعدش هم: 
السنو کجا رفت؟ 
این همان پاسبان دیلاق و سفید خاره است که پی السنو صدا می‌کند و 
فراتان تفت کیسه‌ها زا ی ردد:و از شت: پشکه‌ها تعودتن را مي زش انز 
به‌اتاق کارگرها و از انجا به‌اتاق مهندس‌ها. و با خشواش هم اتاق می‌ایستد و 
می گوید: 
ها ای خفن نی ینز 
خالومنو که پیش از این السنو را دیده بود می‌گوید: 
- ای گه به‌گور اون بابای قرمساقت! مگه کوری؟. 
پاسبان گوشش سنگین است و السنو که از پشت دیوار بیرون مي‌آید. بای 

۳۲ 





بشکه‌ها به‌صدای یاسبان از حرکت می‌ماند: - تو کجائی بسر؟ دارم در به‌در 
دئبا لت می‌گردم. 

- همین جا هستم. بیام؟ 

- نه. همون جا باش. 

تتی سکیا یی رز پم رقم وی تفوامد از رکه قیر رن 
بکشد. با دیدن فرنگی‌ها که از در اتاق می‌برند بیرون» بایس می‌نهد. و 
اکوسیاه پیش از رگد فرنگی‌ها بهوسط. اهندان برد با نشست. هی کنتد: و 
همانجا تو ایوان جلو عمارت می‌ماند. نگاهی به‌السنو و نگاهی به‌خالومنو و 
تاعدان.عا لا همه سا کت هد .و آن هار با زنده زشت نلند با لا وت به کاز 
می‌شوند. یکی‌شان طنابی از جیب بیرون می‌کشد و سه تای دیگر دست و پای 
السنو را می‌گیرند و می‌کشند کنار بشکة قیر که حالا غل غل می‌زند. طناب 


را به‌دست و بايش محکم می کنند و سر ان را حند بار دور به بشکه‌ها می‌سجند. 


توقای کم از باق فا ها فشطه‌ها ی انش اسانه اس 
و هاج و واج به‌اکوسیاه نگاه می‌کند. دو دستش را از پشت بسته‌اند و تا 
می‌خواهد آن‌ها را تکان بدهد صدای یاسبان بلند می‌شود که: - اگه تکون 
بخوری» قیر داع می‌باشه رویات! 

- مادرحنده‌ها: 

اکوسیاه می‌گوید. و جنگی جلو فرنگی‌ها می‌ایستد. اکودنشتاهساه اتیت: 
جشم‌هایش درجسته است و بازوهای ورم کرده‌اش از بیراهن زده است 
نیز وان 

برشنها جرا ان کاود درد؟ 


شم شوم کم 
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سس سح 7 
این را فرنگی عینکی می‌گوید و دستش را تو هوا تکان می‌دهد و باز صدای 
پاسبان می‌اید: 

ب فا تس تا وف مسر ؟ ابو کت رم انش عمادی آ راشتد؟ 

- به‌تخم چیم که ناراحته. من میرم و آزش می کنم. رِ 
اکوسیاه می‌لرزد و چاقو را از جیب عقب شلوارش بیرون می‌کشد و شرقی 
صدای تیفه‌اش را بلند می کند. 
هافر کرت شنز کارت نج 

اين را استادکار می‌گوید. و مهندس ایرانی و مهندس فرنگی تو راهرو جلو 
عمارت ایستاده‌اند. مهندس ایرانی چیزی می‌گوید اما فرنگی‌ها محلش 
نمی گذارند. 
بشکه‌های قیر. پشت و پهلوهای السنو را همچنان داغ‌تر می‌کنند. شرجی 

هوا و گرمای بشکه‌ها بر پیشانيش عرق مرگ نشانده است. این پا و آن پا 
می‌کند و مهندس ایرانی به‌اکوسیاه می‌گوید: 

ان فیس ۲ 

- هیچ. جه می‌خوای بشه؟ می‌بینی که! 

باسبان دیلاق با دستمال سفید چرکمرده‌ئی عرق سینه‌اش را می‌گیرد و خودش 
را می‌اندازد جلو: 

- دیشب دعوا کرده‌ن. اين مرده‌که اون جاس یکی شونو زخمی کرده. 

و با خشواش به‌فرنگی عینکی می‌فهماند که دارد از آنها هواداری می‌کند. و 
بعد تنه درازش را می‌کشد تو سایة دیوار و می‌گوید: 

- اون فرنگیه حالش خیلی بده. مشکل زنده بمونه. 

- دروغ میگه, فقط گردنش سوخته. 

السنو. شعم بایش می‌سوزد و تکان می‌خورد و پشت سرش. بشکة وسطی 
می لر زد. 

و اکوسیاه. دست به‌کمر, ثیلی ثیلی می‌رود طرف بشکه‌ها که باز پاسبان 
هدشن وا کلفت ی کی و | که اقا وی کی هن ها را شون دتحلتی ,میا رو 

- غلط می‌کنن. مکه جرأت سر پدرشون هس 

خالومتو از بالای عمارت سرك می‌کشد و میلة کوتاه و سیاهی را تو دست 
رید 

- هی... هی! حالا کارم درسته که دو تا فرنگی بخوان رو سر ما جريك بشن. 


سس س_--ع-ع-س سح سس ۰-۰« « ۱ 
این هم ناخدا است که از بله‌های نردبام پائین می‌برد و پشت بندش صدای 
اکوتتتاه است. کر 
- هر کی بیاد جلو, شکمشو سفره می‌کنم! 
آن فرنگی عینکی که خیلی هم زنده زشت است به‌زبان خودشان فحش 
می‌دهد و می غرد. 
اکوسیاه دیگر مهلت نمی‌دهد. شلاقی خودش را می‌رساند به‌السنو و با چاقو 
طناب را پاره می‌کند. می‌خواهد دستش هم را باز کند که فرنگی عینکی با 
لگد می‌خواباند تو ابگاهش و اکوسیاه دو لنگش روسرش در می‌رود. باسبان 
و مهندس ایرانی جلو ناخدا و خالومنو را گرفته‌اند. خالومنو از زیردستشان در 
می‌رود و میله را می‌کشد به‌گردة یکی از فرنگی‌ها. 
معا ره وف که اههد کیت گرا کر اوودن ۱ 
مرد فرنگی که میله شکم پایش را سیاه کرده است می‌دود تا اتاق‌شان, و آن 
دوتای دیگر اکوسیاه را تو سینة دیوار چسبانده‌اند و آن یکی دیگر طناب را 
به‌گردن السنو انداخته است و می‌کشد. چشم‌های السنو حق نشسته است و 
لته شون وا ادص کنل ی نا کار ها هه رز ان مار شرتر تن بر 
میدان. اکوسیاه سینه و بازوی مرد عینکی را خونی می‌کند. و می‌دود که 
السنو را از چنگ آن یکی در بیاورد که صدای گلوله بلند می‌شود. مهندس 
ایرانی و پاسبان دیلاق پشت دیوار قایم می‌شوند. باز گلوله دوم و هیاهوی 
کارگرها و صدای اکوسیاه: 
- السئو! سرت... 
تا گردن کج کند. فرنگی عینکی سطل پر از قیر را رو سرش خالی می‌کند و 
نعرهةٌ السنو تو ایوان, تو اتاق‌ها. و تو میدان می‌پیچد. و با دست‌های بسته تو 
میدان پریر می‌زند. دمی بعد بوست سر و بیشانی‌اش کشیده شده روی 
لانشن ا وان ات هر اسان است بر یت وه ات ههور نو هی 9و3 
قیر داغ دی ات که اس کاه ری وا ای هه استقه یر سا 
دررفته‌اند و السنو همخان زوره می کشد ۱9| نمی گیردش. 
هیجکس مثل او نیست. يك گلوله اتش است. همه فریاد می‌زنند «آب» و 
اکوسیاه با دست‌های خالی انش فا ان ات دم شتا 5 
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من در سش‌بسی وقایع و بدیده‌ها استعداد عجبیی دارم که حودم هم از آن 
سخت در شگفتم. مثلا درست پنج ماه بعد از ازدواجم توانسته بودم پیش‌بینی 


بچه اولم بسری بود با چشم‌های آبی که رنگ چشم‌هایش رفته‌رفته تیره‌تر 
شون تشتره: آرواه قهوه‌ئی و سرانجام کاملا سیاه شد. ۱ 

بجه وحشتناکی بود که هوس‌های عجیب و غریبی داشت. مثلا از کندن 
موهای سبیلم سخت محظوظ می‌شد و من. همان جور که به‌زحمت از چکیدن 
اشك چشمم جلوگیری می‌کردم ناچار بودم درد این عمل را با بردباری فراوان 
تحمل کنم. چرا که مادرزنم اعلام کرده بود بدری نیست که از کنده شدن 
تارهای سبیلش به‌دست فرزندش نهایت لذت را نبرد. و البته به‌نیت آن که 
لذت بیشتری نصیب من بکند با تکرار جملف: «بکش! بکش! باز هم بکش» 
نورجشمی را به‌ادامة فعالیت ظالمانه‌اش تشویق می‌کرد. 

در وافع این هنوز اول عشق بود. همان طور که می‌دانید. بیشتر 
گرفتاری‌های هر بچه‌ئی در اين مرحله از زندگی نصیب مادرش است. گیرم 
سر چند سال پسرم آن قدر بزرگ شد که همه گرفتاری‌های مربوط به‌تعلیم 
ویر ست او به گردن بدرش - بعنتی به گردن من بیجاره افتاد. 


وقتی می‌گویم «گرفتاری». خیال نکنید خواسته‌ام فقط حرفی زده باشم. 
خیر. وقتی گفتم. خودتان تصدیق خواهید کرد که راستی راستی يك مشت 
گرفتاری وافعی و یت 

تا زمانی که پسرم با شجاعت سوارکاران ماهر از روی برجین مردم 
می‌پرید به‌خودم تسلی می‌دادم که عوضش در آینده همانند هانیبال: از بالای 
ال الب یر خراهد. کف زباین ک وروی که ونم سس و 
به‌میلوشا وینو و یچ" تشبیهش می‌کردم که از روی سه تا اسب که شمشیرهای 
مشتعل به‌فاچ زین آن‌ها نصب شده بود می‌پرید. تا زمانی که تخم‌مرغ‌های 
همسایه را می‌دزدید. به‌دل خودم وعده می‌دادم که سرانجام روزی همچون 
ناپلون فاتح ری ان اس فرص بت 

اما به‌زودی دست به‌چنان اقداماتی زد که دیگرکمترین محل امیدی برایم 
باقی نماند. زیرا در هیچ زمینه‌نی اعم از سیاست يا علوم يا هنرها 
نمی‌توانستم همتای قابل مقایسه‌تی برایش بیایم. 

مثلا يك روز زد همه شیشه‌های بنجره‌های همسایه‌ام را شکست. خوب, چه 
اشکالی دارد؟ بسباری از مردان رگ دانسا تفر «دز رم زده‌اند شبشه‌های 
همسایه‌های‌شان را شکسته‌اند. ولی پسرم يك روز دیگر بهترین بالتو تابستانیم 
را برداشت قیچی‌قیچی کرد و از آن پرچمی ترتیب داد. آنگاه لشگر عظیمی 
زیر این لوا گرد وروی از محاصره خانه‌مان فرمان حمله صادر کرد. افراد 
سپاهش بدون توجه به‌پنجره‌ها و باغچه‌ها و هر آنچه سر راهشان بود قلعه را 
فتح کردند و با استفاده از حقوق حقه همه فاتحان تاریخ چنان خون‌ریزی 
وختتخا کین راه: اندا شنت که نک او تترش 1 نی ی رودر‌زاستی که همه 
حوجه‌های ما را کندند. 

البته این واقعه مرا به‌دو علت دجار اندوه عمیقی کرد. یکی آن که بدر این 
بچه شرور شخص بنده بودم. و دیگر اين که جوجه‌های قتل‌عام شده به‌خود 
بنده تعلق داشت. 

خشم و ناراحتی حودم رابا زیم در میان گذاشتم و پرواضح است که او هم 
به‌شدت متأثر شد. همان شب. چنان که وظیفة والدین مغموم شا ۵ تصا ده 
می کند وزرا بو تسام دادیم تا در این باره تبادل نظر به‌عمل آریم.همسرم ر 
عقبده بر این بود که نورجشمی بحه فوق‌العاده با استعدادی است و از هر 
لحاظ که فکر کنیم به‌خود من رفته است. البته من با عقيدهٌ همسرم مخالفتی 
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نداشتم» گیرم از این می‌ترسیدم که نورچشمی بیش از حد ضرورت 
استعدادهایش را نمایان کند و از طریق به‌هدر دادن بیهودهٌ استعدادهای خود 
اتیه‌اش را به‌عنوان يك مرد بزرگ به‌تباهی بکشد. 

البته بدون تردید من مایل نبودم فرزندم در صف اشخاص غیر مفید و هرزه 
سرزمین صربستان جا بگیرد. فقط بیم آن را داشتم که استعدادهایش بیش از 
اندازه رشد کند. من اعتقاد راسخ داشتم که هرگاه استعدادهای او ازحد 
افزون شود اوله دیگر هرگز به‌مقام وزارت نخواهد رسبد ۳ ممکن است 
دست به‌جعل احکام مصادره با اوراق بهادار بزند یا به‌عنوان يك مقام مسئول 
غالا وعامدا بتنظیم يك مشت حساب‌ساختگی و قلابی بیردازد و از این 
یم یی اد ا نات ول را بالا تکفته با ایس که درستان خد 
ی بدهد و خلاصه. همان اعمالی را انجام بدهد که مردان با استعداد 
صربستان صبح تا شب مرتکب می‌شوند. - البته هر کسی که دارای چنین 
استعدادی باشد بی‌درنگ به‌شغل بخشداری يا ریاست انجمن شهر یا 
کارمندی ادارةٌ وصول ماليات‌ها یا نامه‌رسانی و يا دست کم صندوقداری یکی 
از ادارت مالی منصوب خواهد شد. ولی چون من از هیچ کدام اين مشاغل 
خوشم نمی‌امد لاجرم مخالف این بودم که بسرم استعدادی بیش از حد لازم 
اهنا ان 

همان طور که هر گرفتاری ومشغله‌ئی آرامش هر کی - به‌ویژه پدر هر بچه 
با استعدادی را - برهم می‌زند. من نیز به‌خاطر گرفتاری‌ها و نگرانی‌های 
مربوط به‌آینده نورچشمی لحظه‌ئی خیالم آسوده نبود. همسرم نیز مثل هر زن 
با وفا که قسمتی از بار شوهرش را بر دوش می‌کشد سعی می‌کرد در 
گرفتاری‌های من سهیم باشد. و اما اولادمان... 

او که گویا به‌طور قطع از فکر هانیبال يا وینوویچ یا ناپلئون شدن چشم 
بوشیده بود. يك روز گربه‌ئی را گرفت توی آب غرق کرد. من مطمئن هستم 
که هانیبال یا وّینوویچ یا ناپلتون, هرگز گربه غرق نکرده‌اند. 

فکر آتیةٌ فرزندمان مرا واداشت با یکی از معروف‌ترین دبیران کشور 
به‌مشورت بنشینم. او در شورای فرهنگی عضویت داشت و علاوه بر آن عضو 
تغییرناپذیر همه کمیسیون‌های مر بوط به‌تجدید نظام تعلیم و تربیت موجد اکثر 
برنامه‌های مدارس و عضو افتخاری انجمن تربیت کود بود. ضمناً در زمينة 
تعلیم و تربیت کودك آثار بسیاری تصنیف کرده بود که از آن جمله است: 
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«مادر در نقش مربی کودك» «نقش خانواده در تربیت کودلك» (اثر ناتمامی که 
فقط سه جلدش منتشر شده), «چگونه می‌توان حس وظیفه‌شناسی بك شهروند 
را در وجودکودك پرورش داد؟» (بك کنفرانس عمومی). «اشتباه والدین» (که 
روی جلد آن این شعار به‌چشم می‌خورد: اشتباهات فرزندان, بازتاببی از 
ات هاتوا وی شتا ری ار هت وش 

همین دیروز رفته بودم خدمت آقای دبیر. از اين که مزاحم اوقات او شده 
وقفه‌نی در کارش که به‌قول خود او به‌امر تعلیم و تربیت کودك مربوط می‌شد 
ایجاد کرده بودم. سخت عدرخواستم. 

دعوت کرد بنشینم. اما به‌مجرد آن که نشستم روی صندلی. خدا نصیب 
کافر نکند: با فریادی وحشتناك به‌هوا جستم و به‌نحوی وقیحانه دستم را 
به‌ماتحتم چسباندم. 

آقای دبیر آمد جلو موضع دردناك نشیمنگاه مرا معاینه کرد و با صدای 

نهآ هل اضر تا یت | فان رارسا سا ه سهتای وا ار فست: ات 
شیر بزار که اند تم ‌دانید تفه قدی با ربگوتن. است: اقا اتهاشن :: ملاخظه 
ی ی نا ماکان راشای ات انیم کاو سا ترش 
می‌کند. استدعا دارم مرا تن کو ارعن خودتان ببخشد... 

با اندکی بغض و کینه پرسیدم: 

و شما هم غالبا این فرصت را بیدا می‌کنید که جهش مهمان‌هاتان را از 
روی صندلی تماشا کنید! نه؟ 

ولی از آنجائی که به‌هر حال يك «ارباب رجو ۶» بهشمار می‌رفتم نه يك 
مهمان, هرجور که بود آرامش خودم را بیدا کردم و گرفتم روی صندلی نشستم. 

به‌مجرد آن که خواستم نخستین سوالم را مطرح کنم شیشه فوقانی دری که 
ه‌اتاق بغل دستی باز می‌شد با طتین زنگداری خرد شد و يك لنگه دمپائی 
جلوم به‌ژمین افتاد. اقای دبیر فر بادزد: 

- ژیو کی خدا لعنتت کند! جه کاری داری می‌کنی؟ 

سر زیبای کودکی ازمیان شيشة شکسته نمایان شد و گفت: 

- داشتم به‌طرف مامانم شليك می‌کردم. آخه کلید قفسه‌رو به‌ام نمیده! 

- اللهاکبر! پسر, تو باید خجالت بکشی. مگه نمی‌بینی من مهمان دارم؟ 

سر بحه نگاه شادش دا تفت قفی: ها فان جنان دهن کی 


نفرت‌انگیزی کرد که هرکس می‌دید بقین می‌کرد آن که از دادن کلید قفسه 
به‌او مضایقه کرده من بوده ام نه مادرش. 

سرانجام آقای دبیر بعد از تعمق فراوان, دربارةٌ نحوهٌ تربیت فرزندم و 
کتاب‌هائی که در این باب بابد مطالعه کنم سخنرانی مبسوطی ایراد کرد... 
البته در خلال گفتارش با اصرار فراوان مطالعة آثار خودش را هم توصيهٌ اکید 
می کرد و می‌کوشید قانعم کند که در مورد کارهای زشت و بی‌تر بیتی‌های بسرم 
گناهکار اصلی خود منم. 

اقای دیبر نامور». هم جنان که دست‌های استخوانیش را توی موهای زیر و 
ژولیده اش فرو می‌بردیا صدائی پراحساس مدام این شعار را که روی جلد 
شاهکارش جاب شده بود با تکنه بر وی يك یگ کلمات آن تکرار می کرد که: 
«اشتباهات فرزندان. بازتابی از اشتباهات والدین است» 

فرست: دز همین. لحظه جندای: طبل کرییکی آزتوی. کرد هیده دز 
لحظه‌ئی بعد گروهی مرکب از حدود بنجاه کودك که مثل سر بازها صف بسته 
بودند از برابر اتاق کار آقای دبیر رژه رفتند. فرزند ارشد دبیر نامور پیشاپیش 
صف قرار داشت» و برچمی از يك بارچه سرخ رنگ بیشابیش صف در اهتزاز 
نود (و دزست در همان دم افای دبیر متوجه نایدید شدن یکی از برده‌های 
پنجره شد). هر سربازی يك تکه چوب بر شانة خودگرفته بود و يك کلاه بوقی 
کاغذی نیز بر سر داشت. 

دییر نامور رفت بشت ننجره ونگاهش. را به‌صف بجه‌ها دوخت. نگاهش در 
بدو امر آرام و عاری از نگرانی می‌نمود لیکن ناگهان رنگش پرید و چهره‌اش 
یی کید با سای که نی میا ید کی مین برشن را 
۹ و از ازنهادش .برآمد. وحشت‌زده دست‌هایش را به‌حرکت درا وید وفریاد 
زد: 

_ خدایا! وای بر من وای بر من! 

پرسیدم: - شما را به‌خدا. بفرمائيدببينم چی شده؟ 

همه‌چی از دست رفت! خدایاء همه چی از دست رفت! شیش ماه تموم 
شب و روز زحمت کشیدم تا حلد چهارم شاهکارم «نقش خانواده در تریست 
کودك» رو تموم کنم؛ تازه ده روز پیش تمومش کرده بودم... فکرشو بکنین: 
همین ده روز مش!... 

- خیله خب. منتها نمی‌فهمم واسه چی شما... 
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تم آون.همه کلاه توق کاغلیزو تم سک اه کفو عا کی مب 
تحریرمو ندیدین؟... خدایاء همه نسخ خطی کتابم تبدیل شد به‌کلاه بوقی, 
رفت رو سر بجه‌ها!... امان از دست این بسرةه کره‌خر! 

در دنیاً موجودات زیان‌بخشی وجود دارند. که درست در این جور لحظه‌ها 
می‌زنند زیر خنده. خود من هم جزو این دسته از خلابقم. از ملاقات و مصاحبه 
با این استاد پراوازه احساس رضایت می‌کردم چرا که اين مایة دلخوشی برای 
من به‌وجود آمده بود که - خدا را هزار هزار مرتبه شکر! - نورچشمی ارادتمند 
تخم ترکة يك استاد تعلیم و تربیت نیست. البته درست است که در آن لحظه 
توانستم جلو خودم را بگیرم و نزنم زیر خنده, اما هر چه کردم نتوانستم از 
گفتن این نله خرخدا رف کلم که 

- جناب آقای پرفسورا به‌نظر بنده آقازادهُ ارشد جنابعالی بچهٌ بسیار با 
تقد اد اسشت: دا هتهال مر گر اه تالم شا تست ور دعر نو اه یل 
و از همه مهم‌تر با تئوری‌هائی که همین حالا ازشان کلاه بوقی درست کرده 
به‌شدت خصومت نشان خواهد داد. 

انشتا د نامدار تعلیم و بر بت آه تردن کسید و گفت: 

- چه ميشه کرد؟ خودتون هم می‌دونین که کوزه گر از کوزه شکسته آب 
می‌خوره! 

تیف 

به خا نه که رسیدم خبر بسیار خوشی در انتظارم بود: یسرم از توی دهن 
مرگ نجات بیدا کرده. 

قضیه از اين قرار بود که گرچه قاعدتاً نمی‌بایست بیفتد توی چاه افتاده 
بود. می گفتند فصد داشته یکی از همیازی‌هایش. را بیندازد توی جاه» ولی 
پایش لغزیده خودش افتاده آن تو. 

خوب. حالا که نجات بیدا کرده خدا را هزار مرتبه شکر! لابدبعد از این‌ها 
آن‌قدز متختاط .خواهدشة که یش از هل دادن کسی توی:جاه عانای:خودشن 
را چنان محکم کند که خودش آن تو سرنگون نشود! 


ترجمه سروژ | ستبانیان 





۲۵۱۵2۱ (۲۴۷ ۱۸۳ قبل ازمیلاد) سردار کارتاژ که به قصد تسخیر سرزمین ابتالیا از جبال الب 
عبور کرد. 
۲ ۷۵۷۵۷۱۵۱ ۷۱۱۱۵۵۳۵ قهرمان داستان‌های حماسه‌ئی مردم صر بستان. 
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رودیس روفوس )۱٩۲۴-۱۹۷۲(‏ که تا سال ۱۹۶۷ از جمله دیپلمات‌های یونان 
برد چندین رمان نیز نوشته است. ار پس از کوهتای نظامیان در آوریل ۱۹۶۷ 
از کار کناره گرفت و به‌شغل نیابت رئیس جامعة مطالعة مسائل یونان اکتفا 
کرد تا اين که به‌سال ۱۹۷۲ این جامعه نیز توسط رژیم سرهنگ‌ها منحل شد. 
روفوس گرچه فعالیت سیاسیش را از محافل محافظه کار آغاز کرد. اما 
درست مثل قهرمانش در همین داستان کوتاه «نامزد» يا «سین - جیم» پس از 
کودتای ۱۹۶۷ به‌یکی از فعال‌ترین روشنفکران مخالف رژیم سرهنگ‌ها 
تندیل ند قهرمان اب داستان او که.ماهراش قزر کفتور خالی بولیعوتی 
می‌گذرد فردی است که با عقاید حاد سیاسی میانه‌نی ندارد هميشه به‌محافظه 





کاران رأی داده است ولی فشار اختناق, این مرد سر به‌راه خانواده را نیز 
به‌جبهه گیری تند و سرسختانه‌تی سوق می‌دهد.6 


دعوتنامه‌ئی که بالایش «بلیس, دایرهٌ امنیت» قید شده بود او را ملزم می کرد 
که در ساعت ده و سی دقبقه برای اثبات وطن‌برستی در دفتر کمیسر «رامون 
فقرا لقن آنایق ماه ۲۵ اضر قوف خوتامه فا مق تشان .وید آلته | کر 
هم تشا تن داشت ص‌هابده نود همه رف د انتت. که کز‌شهر نوتسا سیون منت 
ساير شهرهای بولیگوئی مقر دایرةٌ امنیت, به‌گفتة چند نفر بدخواه و مغرض 
«به‌ نجو برمعنائی» در نبش لاوز زرا قلای0 ( ا اف سایق میا بان :رالونن 
استادوس اونیدوس»: قرار دارد. 

اتاق شمارهٌ ۳۵ در حقیقت سلولی بود که روشنابی درست و حسابی هم 
نداشت. کارمندی س از آن که نگاه سریع بی‌اعتنائی به‌دعوتنامه انداخت 
گفت: 

بش ومو رال کر فتاز. انیشتت: 

نام ۳۳ له کوش وان ات ی امدوین او تمی بو تست دقمقاً نام 
را با چهره آشنایی تطبیق بدهد. خوان به‌بهترین نحوی که می‌توانست» روی 
ضتتد لین تارا تست تفش و هنا عت: کی که ماش چر. کل اروش کازمند ان تاش 
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چیزی که هیچ کدام ازتهدیدهای دارودسته نظامی‌ها نتوانسته بود تغییرش 
دهد. خدا وی ی وی رخ ی استادی 
شیمی اورگانيك به‌شمار من ام به‌محض این که مقامات امنیتی» گواهی 


موم س‌ را صادر می کردند - و او مورد تا نف قرار می‌گرفت 
۷ عمله با کب نود ون تاه ر تحویلش دهد دی تانب آله خی 
اویکانه اتتضاد باون بود که به | ندازه لاازم مدرك و وان وا ات با این عناوین 


وی می‌توانست جانشین استاد پیرو برجسته‌نی شود که در دوران پاکسازی, 
اندکی یس از «پرونونسیامنتو»» و روی کار آمدن دیکتاتوری, از کار برکنار 
شده بود. 

در ساعت بازده و ربع. خوان کم کم انخنتناسن. کرد که. کهتر ادارد راد او 
را معطل می‌گذارد و اما در طبیعت او نبود که اعتراضی کند: این حجب و حیا 
که بی‌شك میراث چند نسل از بدران روستائی و فقیرش بود گاه سبب می‌شد 
که او مورد سرزنش آله‌خو فرار گیرد: «جرا می‌گذاری باروی دمت بگذارند؟ 
ول‌شان کن به‌جهنم بروند!» اگر اله‌خو به‌جای او بود مدت‌ها پیش در را 
محکم به‌هم زده و رفشه بود. خوان با خود قرار گذاشت که روش 
مسالمت‌آمیزی بیش گیرد. یعنی فقط تا ساعت بازده و سی دقیقه و نه حتی 
يك دقیقه هم بیشتر از آن, انتظار بکشد. 

اما نمی‌توانشت از اندیشیدن به «اله‌خو بره‌ئی تو» بهترین دوستش منصرف 
شود. دوستی که با هم بزرگ شده. تحصیل کرده. و کارهای دانشگاهی‌شان را 
شرو ع کرده: بو دنک آله‌خو که محففی ذدرخشان و معلمی برجسته بود جند ماه 
شین تصدی. کرسی د ان حا هی را رد کرده بود و سرسختانه ازخوان هم خواسته 
بود که همین کار را بکند. بینوا, بی‌ان که صدایش را بائین بیاورد علبه رژیم 
حرف‌های مخالفت‌آمیزی می‌زد که آمیخته بود با مبالغه‌گوئی‌های بسیار 
احساساتی که مثلا: «ا گرامروزه جنین شغلی مکخین روحت را فر وخته‌ئی!» 





سرانجام. روزی که آله‌خو دربارةٌ روابطش بايك شاخه مخفی دانشجوئی 
مبکرن: .کفته :و خواغ بصعت ملامتتن. کردم هه ان دی صرق ور از تفا 
از یکدیگر جدا شده بودند. این آخرین بحث دو دوست بود. چند روز بعد 
آله‌خو همزمان با عزلش از استادیاری به‌دهکدة زادگاه خود در اعماق جبال 
ا تضات له واه و ظاهرا خواسته بود به‌دانشجویانی که تحت بی‌گرد 
«امنیت» بودند ناه بدهد و این دانشجویان کسانی بودند که با خط درشت در 
حباط دانشگاه شعارهائی نظیر «زنده باد دموکراسی» می‌نوشتند. 

خوان با آن که از عاقبت نومیدانه دوستش غصه‌دار بود بازهم بر تصمیم 
خود باقی ماند. او کششی به‌سیاست نداشت در هر رزیمی بالاخره باید کسی 
وجود می‌داشت که به‌دانشجویان شیمی اورگانيك درس بدهد. البته این هم 
نکته‌ای بود که دانشجویان با او هم‌عقیده نبودند. به‌محض این که خبر 
نامزدی‌اش برای استادی بیجید. جوان‌هائی که تا آن موفع با صفا و صمیمیت 
بش لبخند زده بودند دیگر جز احترامی سرد و بی‌شور نشارش نکردند. 
بی‌ثباتی‌های دوران جوانی! خوشبختانه اله‌خو به‌رغم سرسختی غیر قابل 
بخشش خویش کینه‌ئی از او به‌دل نگرفته بود. همان روز صبح. مسافری 
نامه‌تی از «یوئبلو بیه خو» به‌دستش رسانده بود و او با نگاهی سریع به‌نامه 
دریافته بود که در آن کمترین اشاره‌ئی به‌ماجراهای دانشگاه و عدم توافق آن دو 
تفت ات وان نامه را در نضیتب: کداشته: نود تا .بغتها با ال راختت 
تقو ات یلها قو. از لحطه قمی ی یا خن ط تاش نویه کب او 
به‌دستگاه امنیت نشان بدهد که يك دشمن رژیم با او مکاتبه دارد و بیام 
می فرستد» 2 هم پیام‌های شا تسه تور قعا به‌همین دلایل هم برای 
دیدن اله‌خو به‌دهکدةه او نرفته بود... 

ات تست یه سل که اس وایق ای فا یک رگد 
که به‌نحوی شاد مزین به‌عکس‌های بناهای تاریخی ملی و پرجم‌های زرد و 
سبز بولیگوئی و جملات قصار رئیس مملکت بود. بر سرتاسر يك دیوار 
دیوارکوب مشهوری زده بودند که در آن. انقلاب به‌صورت دختری 
اتف که هر و مخ زا بين تشر قشک: کر یه دیله غی اه و سر وهای 
مسلح (يك تانكك. يك ناوشکن, يك هواییما) و ملت (کارگرهائی با لبخندهای 
شاد و جحرسند. و لباس‌های سنتی بونجو و سومیره رو) دورتأدور او را گرفته 
بودند و مظهر انقلاب يك دیو سه سر را که سرهایش «کاستریسم»» «هرج و 


۳۵ 


سح( << .سس سس سم سس ۰ 
مر ج» و «فساد» بود کت می‌زد و از میان جنگال‌های خمیده و تبزش» زنی 
تقریباً با به‌سن نهاده یعنی «کشور کاتوليك پولیگوئی» را ازاد می‌ساخت. 
بالای سر کمیسر تصویر آلوارس رئیس جمهور پر لباس تمام رسمی, با سه 
ردیف نشان و حمایل. و با ظاهری بی‌خیال. به‌دیوار زده شده بود. ظواهر 
عکس نشان می‌داد که خیلی پیش از تبعید اختباری رئیس قانونی مملکت که 
اهر و و کدی تس تن فده است: 

رامون مورالس مردی یو یم ساله. بلندبالا بود. با هیکلی پهلوان وار؛ 
لباس غیرنظامی به‌تنش چنان جلوه می‌فروخت که بر تن مانکن‌های خیاطان 
تراز اول. موهای سیاهش در زیر قشر ضخیمی از بریانتین می‌درخشيد. او با 
ادنشسان از هران: استقالن کره اردان. که ستطر ی کل اشنا هدن عوانست: 
ازاو خواهش کرد که روی مبل بنشیند. سیگاری بش تعارف کرد و از او 
پرسید چه نوع نوشابه‌ای میل دارید. خودش هم پشت میزش نشست. و اظهار 
تفاس اس که سای یت ماس سا مان یواست ده 
می‌توان کرد که ناجار این زحمت برای صدور تأیبدیه لاازم است. 

مقام امنیتی در حالی که دوستانه لبخند می زد نوصیح می‌داد: 

باهم خا ند فقظ رقاب ساد ا ساء ت مه از بابت فرصتی که نصیبم 
شده تا با دانشمندی از طبقه شما آشنا شوم خوشوقتم. 

خوان تحت جاذبة رفتار مقام امنیتی (مسلماً بدگویان به‌رژیم نسبت به‌این 
افراد قضاوت غیر عادلانه‌نی داشتند!) در جواب گفت که اونیز به‌سهم خود 
خوشوقت است و آماده است تا تمام اطلاعاتی را که پلیس سودمند بداند. در 
اعتا رشان ید ارد: 

در ابتدا صحبت از سوایق او کار و سفرهایش به‌خارجه بود. گاهی 
مورالس به‌پروندة قطوری مراجعه می‌کرد. خوان. اندکی خوابالود. تأسف 
تاره که عای: فهیه را کوکا کر لا خواسته. آنیگ: 

- به‌این ترتیب شما تحصبلات عالبه‌تان را از سال ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۱ در 
برینستون ابالات متحدة آمریکا گذرانده‌اند. در این فاصله آیا به‌جای دیگری 
رفته‌اید؟ 
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- عجیب است. بنایر اطلاعات ما شما در سال ۱۹۶۰ از هفتم تا یازدهم 
اکتبر در هاوانا بوده‌اید. تغییر مختصری که در لحن کمیسر بیدا شد خوان را 
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ناگهان ببدار کرد و او قد راست کرد. 

99 بله, درسته است! برای: شر کت: در کنگره بان آمریکن شیمی بود. 
ببحشید, فرآموش ِ بودم. 

_ مسلما. مسلما. خوب. دربارهٌ کوبا جه احساسی دارید؟ 

وان شا نف بالا "اند اخکت: 

- می‌دانید. من مدت کمی آن جا بوده‌ام» خیلی هم گرفتار بودم. از آن 
گذشته» مرتب ضیافت‌های رسمی بود و شب‌نشینی‌های فولکلوريك... خیلی 
مجال نداشتم به‌بررسی وضع بیردازم» و برای این که صادق باشم باید بگویم 
که چندان توجهم را به‌خود جلب نکرده است. 

مأمور پلیس دستی به‌موهاش کشید 99 عطرأگینی به‌سوی خوان 
شتا هت لیمک و ها اندوهات کت 

- رویهمرفته احساس تامساعدی نداشته‌اید؟ 

خوان اندکی ناراحت شده بود. با اين همه به‌نظرش محتاطانه‌تر رسید که 
رعایت حال مخاطبش را بکند از این رو با احتیاط گفت: 

نه تا این حد, در ان چا اجناس زیادی پیدا نمی‌شد و سرویس هتل هم 
نقص‌هائی داشت. ۱ 

مورالس با لحنی تاییدامیز و مثل این که به‌او نمرهٌ خوبی بدهد. نجواکنان 

اه کمیود مواد ضرف کمیود: فا آنن‌هتا حضوصیات. کشورها 
که تنستی. انستن اما اضا ٩‏ فعر ان مهو آراخی؟ 

خوان اندکی به‌خشکی جوابداد: 

نا بر مدت طولانی‌تری ا تا ها ناه بودم شاید متوجه می‌شدم. اما چرا 
روی این سفر کوتاه این قدر انگشت می‌گذارید؟ امیدوارم این آمر مرا مظنون 
جلوه نداده باشد؟ 

موقع ادای کلمات آخری خندید تا نشان بدهد که چنین فکری چقدر پوچ 
است. اما خنده‌اش به‌آن صورت که خودش می‌خواست طنین نینداخت و مقام 
امنیتی هم اد اه نو که تخت : در آن لحظه کوکاکولای خوان را 
هن و اين تنوع برای او در حکم تسکینی بود. سیس. مقام امنیتی دستی 
به‌روی موهای مرتب خود کشید و درحالی که آهی سرمی‌داد دنبالة حرفش را 


گرفت: 





۳۸ 


- شما خیلی به‌آقای آله‌خو پریه‌تو نزديك هستید. نه؟ 
سیگاری افروخت و به‌خود فشار آورد که راست به‌جشم‌های پلیس نگاه کند. 
و جواب داد: 

- سال‌های سال است که ما یکدیگر را می‌شناسيم و روابط ما همیشه 
حوب نو ده اف و ساکت شد و سیس با اخشتا: ناموجهی اد تاه و 

۹ سای در باره همه مسائل توافق نداشتیم. 
به‌عبارت آخر جسیید: 

خوان با بر دید حواب داد: 

۳ جه؟ 

- من به‌محافظه کارها رأی می‌دادم و او بهلیبرال‌ها. 

- خوشوقتم که اين را از دهان شما می‌شنوم. محافظه کارها حامیان طبیعی 
انقلاب هستند. شما حتماً می‌دانید که آقای بریه‌تو فرد خطرناکی است؟ 

ن فمط می‌دانم که او به‌این اتهام تبعند تلود اسف 

افتت. تفاه فص تهاف انا شت؛ 

_ حه فرگی دارد؟ خبال می کنید که ۳ در این موارد انتتاه می‌کنیم؟ 

خوان که سرخورده بود به‌دنبال جواب مناسب گشت. و گفت: 

مقام امنیتی با تدای ناگهانی گفت: 

_ لطفا از قدر این شاخ و آن شاخ نیرید آیا قانم شده‌اید که دوستتان 
اندوهگین گفت: 

افسر مهربانی قبلی را بازیافت. و بعد لبخندزنان گفت: 


۳۹ 


- این را خواهیم دید. حالا بگوئید که دربار: حکومت کاتوليك ما چه 
نظری دارید؟ 

خوان منتظر این سوال بود. می‌دانست که کمترین تردید برای او زیان بار 
است. باسخی تهیه دیده بود که لودهنده نبود. اما درو ع هم نبود: 

من خوب درك می‌کنم که قصد این حکومت. هدایت کشور به‌سوی 
تقو کرآشسی: زا هی آیه وفن این مر امه زا فست امد ی کت. 

رن ۳ 

بت انیت تور ان تقو انشا تمه تما تست 

خوان حیرتزده سوال کرد: 

- شوخی می‌کنید؟ 

شما خوب می‌دانبد که من جه می‌خواهم بگویم. جیزهایی زا که دز 
روزنامه‌ها خوانده‌اید فراموش کنید بیائید با صراحت صحبت کنیم. ایا شما 
طرفدار ما هستید با نه؟ 

خوان انیا پیز ناراحتی ره گفت و گو در خطی که او تعسور گرده بو د 
تیوقت نف کنان کفت: 

- متوجه نمی‌شوم. خیال می‌ کردم صحبت ما فقط مربوط به‌يك کنترل ساد؛ 
دربارهٌ وطن‌برستی است. خودتان هم کفتتت .46 بشر‌قات: اشت: 

مأمور پلیس که دیگر لبخندی نمی‌زد گفت: 

بعد ؟ 

من تا به‌حال شهروندی بوده‌ام که قوانین را محترم شمرده است. خودم ر 
وارد سیاست نمی‌کنم. اما مخالف کمونیسم هستم. بیشتر ازاین چه 
می‌ خوآهید ؟ 

مورالس حالت پدر اندوهناکی را به‌خود گرفت که می‌خواهد فرزندی عزیز 
ولی بی‌انضباط را جوشتها نی بدهد. کاغدی از برونده پزداشست :و کفت: ‏ 

کاس دربارة شما دارم. 


یی 





و به‌صدای بلند شروع به‌خواندن کرد. با همان عبارات اول خوان از جا 
زنب و نگاهش را به‌او دوخت. اول حیرت کرد. سیس کم کم دجار غیظ و 
تاره شلف الا رم ای و مت وود کم آفد: به‌او اطلاع می‌دادند که 
«دست چبی» است وتمایلات:«انارشیستی» دارد و دولت کوبا را می‌ستاید و 
به‌رژیم اهانت می‌کند و به‌ارتش افترا می‌زند بعضی از اتهامات اساس واقعی 
داشت ولی به نجوی بوچ و غیرطبیعی بزرگ جلوه داده شده بود. خوان 
می‌بنداشت که دارد خود را در یکی از ائینه‌های محدب «لونابارك» تماشا 
می‌کند: آیا می‌خواستند متقاعدش کنند که به‌راستی صاحب این جهر:ٌ مخوف 
ات ز ره استت که اون ری کا ری سلف وی | کاه ق هدیاه اهاز 
تأسفی کرده بود و پرسیده بود که آیا می‌شود برای او کاری صورت داد. ولی 
هش ام آهقیت کر شین ,تافتطو رز ریک کار کنان دانشگاه به) عتضات .2 
تظاهرات خرابکارانه» قلمداد شده بود. او در یکی از درس‌هایش تئوری‌های 
يك دانشمند لهستانی را ستوده بود. اين اقدام او «تبلیغ به‌سود به‌اصطلاح 
پیروزی‌های محققان کمونیست» عنوان شده بود و مطالبی از اين قبیل. 

کمیسر وقتی کار خواندن را به‌یایان رساند نگاه مرگباری به‌او افکند و 
گفت: 

وم 

خوان کمیسر را برانداز کرد و به‌خود گفت که افر مسائل با منطق و دقت با 
ای که ره این ی و را کر ای و وس زا کایا 
جمع کرد و اتهامات را نکته به‌نکته رد کرد. آرام حرف می‌زد. بر اعصاب خود 
ما ی وی ما کم هو ایکا مس دای موه 
گرفته. دوباره امیدوار می‌شد. خوان در آن لحظه بی‌آن که خود بداند نصویری 
واقعی از خویشتن عرضه می‌کرد: تصویر مردی خود آموخته و کاملا وابسته 
به علم؛ و نیز تصویر شهروندی با وجدان. طرفدار نظم. بدگمان به‌جنبه‌های 
نوآوری در زمینه‌های اجتماعی, مردی که همچون کامل مردان شایسته رأی 
می‌دهد و آماده است تمام اظهارات مقامات دولتی را بیذیرد. البته به‌شرطی که این 
اظهارات» زیاد از حدود واقعت تجاوز نکند. دندان‌های طلای مورالس 
به ندر یج به لبخندی دوستانه نمایان شد. موقعی که خوان برای نفس تازه کردن 
ساکت شد افسر رشته حرف او را برید: 

خوب است. می‌دانستم که تمام اين اتهامات ابلهانه است. 


۵۱ 


سس سس( _ _ سمع سعفت ۰ 
دهان خوان بازماند. قطرات عرق مانند مروارید روی بیشانی‌اش نشسته 


۹ ۰ ۰ 2 7 ۲۳ 
نو ۵ ۳ از ز‌اطصتا ۰ 


- پس چراء برای چه؟ 

و جون جوابی فوری دریافت نداشت بهت و حیرتش به‌خشم بدل شد. با 

بت شتا که می‌دانستید این‌ها همه درو غ است! جه کسی این‌ها را به‌شما 
ج ۹ 4 : 1 ۲ ی 

به نظر مبی ر سمل که کمنست. دارد اگم هر کت( با لحنی ارام 3 کفت.: 

ی خیلی جخوت سنو ر. و تون 7 که متاسع خودمان و ِ ات وت 
نمی‌گذاريم. اما دلیل اين که جرا این‌ها را برایتان خواندم همین الان آن را 
می‌فهمید. حالا به‌من بگونید. فعلا خودتان را شهروند صادقی می‌دانید. یا نه؟ 

خوان با اطمینان جواب داد: 

قفا ها 

عصضا تین برطرف شلد ه تود. با جود ی «اين رلک ۳ روانشناسی نود 
و من آنرا با موفقیت گذراندم. مورالس بی‌آن که به‌او نگاه کند داشت 
ادمك‌هائی روی کاغد رسیم کرو و در همان حال بر سممد: 

- تاه به کشو ر... ی 


سته۵ 
و یی 


نون اساسی... 

من پلیس مثل استادی که ازجواب مدافع رساله‌ئی راضی نباشد سر 
تکان داد. 

سنیور, از زمان انقلاب مفهوم وطن‌برستی تا حدودی عوض شده است. 

نقاشی‌هایش را رها ک و آمد در کنار مین نزديک خوان نشست. و ادامه 
داد: 

4 
به‌عنوان شهروندی خوب. از نظر ما برای تدریس دانشگاه قابل قبول بود 
تشه دانشگاه: با ختهشت ار اه اد که‌خودشان را معافطه کان: رال تا ار 
نظر سیاسی بدون عقیده می‌دانند. اما خصوصیت مشترکی دارند. اگر بخواهید 
بدانید می‌گویم که این خصوصیت عبارت است از ناچیز شمردن انقلاب. 
اشتباه می‌کنم؟ 

ِ و با کسازی؟ 


0۲ 


۰ مس رم سس سس 


پاکسازی فقط به‌چند نفری از وراج‌ترین رقبای ما ضربه زده است. حتی 
امروزه اکتر استادان - منظورم استادیارها و مربی‌ها نیست - بی‌تفاوت هستند. 
(صدای افسر خشن شده بود. کلمات مانند ضربات شلاق صفیر می کشید.) 
شما روشنفکرها همه مثل هم هستید! برای این که سانسور را دوست ندارید» 
برای این که خطر بیروی از عقاید کاسترو را درك نمی‌کنید. دائم حسرت 
بی‌نظمی‌های گذشته را می‌خورید. اما برای ما (هجاها همانند ضربات بتك 
فرود می‌آمد) قبول این وضع اصلا مطرح نیست. بی‌تفاوتی» بی‌طرفی» 
دیگ رکافی نست. متوجهید؟ نه در دانشگاه و نه در هرحای دیگر. (صورت 
سرخش را به‌سوی خوان پائین آورد.) از این بس هر کس که بامانیست 
مخالف ماست. امروزه من به‌همجو ادمهایی هم گواهیناهة وطن‌برستی 
ی ۳ 

با لك حرکت نمایشی. مدادش را دراز کرده. تصویر آلوارس را نشان 
می‌داد. خوان یکه خورده بود و ساکت ماند. احترام نیت تفر شین فا نو تیم 
مملکت جزئی از اعتقادات محافظه کارانة او بود. کمیسر مثل این که بر اثر 
این انفجار تسکین يافته باشد با لحنی ارام‌تر ادامه داد: 

اقا از .اشادان: ار ود کل شتی گر : بی فید و شرط نسبت نه‌دولت کاتوليك 
می‌خواهیم» ممکن است این توقع ما دانشگاه را از داشتن معلم‌های تراز اول 
محروم کند. به‌درك! اگر افراد تراز اول از نظر سیاسی قابل اعتماد 0 
افراد درجه دوم و حتی درجه سوم بیدا خواهیم کرد. برای کسانی که مامور 
۲ ایمان به‌اثقلات بت از هر دیحه و مقام علص 


تعلیم نسل جوان شدها به‌انقلاب بیش از هر درجه و مقام علمی 
اهمیت دارد. شما به‌عنوان نامزد کرسی استادی باید این آمر را درك کنید و 
نتایجش را هم بیذیرید. 

دهان خوان خشك شده بود. بعضی از حرف‌های آله خو در آخرین گفت و 
گویشان, مانند حشراتی نیش زن در سرش می‌چرخید: « لطمه به‌حیثیت 
انسانی» فروختن روح...» دو با سه بار آب دهانش را فرو داد. بالاخره موفق 
شد با صدایی محکم بیرسد: 


۱ 
اجه سایچی ؛ 


بشو ند لوا هستید که هميشه مطابق با اصول سالم هدف‌های «بولیگونی» 


0۳ 


0۴ 





خوان چند سال پیش همراه آله‌خو به‌دیدن يك نمایش آوانگارد فرانسوی 
رفته بود. از نمايش به‌علت فقدان هرگونه منطق در ماجرا و به‌سبب عدم 
هماهنگی گفتگوها سخت جاخورده بود. و حالا ناگهان درهمان فضای 
پوچی فرو می‌رفت. تقریباً فریاد زنان گفت: 

نا من عسمی روز کااق ورسی فده اوه سک که اس عل ار 
جائی برای ایده‌ولوژی ندارد؟ 

کمیسر خیالش را راحت کرد: 

اصلا اهمیبت ۵ شما فرصت‌های دیگری بیدا می‌کنید. وظیفهٌ شما 
به‌تدریس تخصص‌تان محدود نیست. . مثلا شما به‌روستاها خواهید رفت تا دهن 
مردم روستائی را درمورد معنای انقلاب روشن کنید. گذشته از اين» در مواقعی 
که مناسب تشخیص بدهید با دانشجوهایتان دربارهٌ انقلاب ما حرف خواهید 
زد. 

- اما من نطق سیاسی بلد نیستم. 

۱ نطق‌های فا اش نی او تشه نها وا ماده در اختیارتان 
خواهند گذاشت. کار شما فقط خواندن آن‌ها است. گذشته‌ازآن قبلابه‌شما 
امو رت ها لاازم داده می‌شود تا اشتباه نکنید. مثلا ۳ به‌اخراج تمام عواملی 
که ما نامطلوب تشخیص بدهیم رای خواهند داد. 

- چطور؟ نامطلوب؟ 

خوان می‌دانست که سوالش ساده لوحانه است. فقط می‌خواست وقت بیدا 
کته کمیسر تام سر ذعن.یهاو انداخت: 

- این مربوط به‌ما است. متوجهید. جای بحثی باقی نخواهد ماند. 

خوان درسکوت پذیرفت. اکنون او بسیار چیزها درك می‌کرد. ناگهان 
روشنانی کورکننده‌ای بر دنبای مهآلودی وت و دنیایسی که او همنشه 
خواسته بود از ان بی‌خبر بماند. دیگر صحبت وقت بیدا کردن نبود. 
می‌توانست راحت عضلاتش را شل کند کمسر ادامه داد: 

طبعاً ازهر عمل غیرقانونی که اطلاع پیدا کنید به‌ما گزارش خواهید داد. 

- دزدی» قتل» حریق؟ 

خوان خیلی کم کسی را دست می‌انداخت. قیافه‌اش عادتی به‌تمسخر 
نداشت» از اين رو نیازی نداشت در این جور مواقع برای جدی وانمودن 
زحمتی بکشد. در اين موارد اغلب مخاطبانش فریب می‌خوردند. اما مورالس 


فریب‌نخورد » چهره‌اش ارغوانی شد و غرید: 

- شما خوب می‌دانید که منظور من جیست. 

يكك لحظه بعد خونسردی‌اش را بازیافته بود و حتی توانست لبخندی بزند. 
واضافه کرد 

۳ خرایکاری به‌همان اندازه قتل و دزدی مضرّ است. و در محبط دانشگاهی 
هم ؛ بیشتر احتمال وقوع دارد. وظبقه شما است که موارد خرابکاری‌ها را 
بهاطلاع ما پرسانند در غیر این ضورت مثل دوستتان افای, بر به‌تو همدست 
انا شا شته و ایس رای یم گفته‌اند که خیلی از شاگردها ازاخراج 
اوناراضی‌اند. شما باید درباره ماهیت ضدملی رفتار دوستتان دانشجویبان را 
روشن کنید کلمات آخر را بدون آب و تاب به‌کار برد. اما چشم از مخاطبش 
برنداشت» گوئی می‌خواست او را ملزم و . سمس به‌آرامی اضافه کرد: 

- امروزه, معنای وطن‌برستی, ها بعنی این! آیا حاضرید این شرابط 

را بیذیرید؟ خوان بلافاصله به‌او نگاه کرد. در سکوت بارژیای استادی که در 
قیاع ان همه سال‌های دشوار دانشجویی در سر برورانده بود. رژیای این 
که روزی استاد دانشگاه آنونسیاسیون شود. وداع ورف از نظر مسلکش هنوز 
می‌توانست انتخاب کند. اماعملا يك «من» دیگر که ناگهان بیدار شده بود 
بجای او تصمیم می‌گرفت: يك خوان دیگر, موجودی ناشناخته. که هوای غرور 
و آزادی را فرو می‌داد. اين نو رسیده زیر گوشش زمزمه می‌کرد: «بگذار 
به‌جهنم بروند. حالا یا هیچ تس 

برخاست و مصممانه به‌مفتش رو کرد. مورالس هم برخاست. ولی با 
بی‌حالی بیشتر. گوئی با تفننی بنهان درانتظار واکنش مخاطبش بوده است. اما 
در آن لحظه بحرانی» خوان دریافت که ۳ رانا گهان از دست می‌دهد. 
درست مثل وقتی که در دوران نوجوانی‌اش بیشکار «کمبانی متحده گوجه 
فرنگی» درمقا بل چشم اهالی دهکده به‌او اهانت کرده بود. این بیشکار هم 
آدمی از نو ع مورالس بود: گستاخ. بی نفص و مطمئن از قدرت خود. خوان در 


2 


مقابل مقامات عالی فدر و فیمتی نداشت خنده‌دار می‌نمود که بخواهد به‌مردی 

که يك سر و گردن ازاو بالاتر است طعنه بزند. رفتار نرم مأمور پلیس, در 
زو ان موهای روغن خورده. قطعاً یکی از آن جر وس جنگی‌های سابی 
هکت زا شاد آورو که هار پراش ارهای شآ رو دا قاری اند 
بود - چرا خوان از همان اول متوجه این نکته نشده بود؟ نا گهان به خاطر آورد 
که چرا نام مورالس به‌نظرش آشنا بوده است: شنیده بود که لب‌هانی 
وحشتزده. به‌منأاسبت توقیف‌ها, تعقیب‌ها شکنجه‌ها و مواردی وحشتناكتس 
بعنی خودکشی استادگیاه‌شناسی نام اورا آهسته در دانشگاه نجوا می‌کنند... 

خوان رنجور آزترس و نفرت. و در همان حال که برسست عنصری خود 
نفرین می‌کرد. قادر نبود کلمه‌نی ادا کند. مقام امنیتی به‌یاری‌اش آمد: 

- به‌این ترتیب جواب شما منفی است؟ فکرش را می‌کردم. 

سرش ر حکمانه تکان داد: 

- حتی پیش از آشنائی با شما این را می‌دانستم. ولی ناگزیر بودم برای 
رعایت اصول هم که شده شانسی به‌شما بدهم. 

برای يك لحظه خوان غیظ خود را از یاد برد. انديشه ناگوار برباد رفتن 
عفن ایا رعاش را فرامین. کر و ساده رشان تراد 

از کحا می‌دانستید؟ 

مفتش که اشکارا از خود راضی بود لبخندی زد و دستی دوستانه به‌شانه او 
کوبید و گفت: 

- تجربه به‌ما آموخته است که گزارش‌هائی از آن نوع که برایتان خواندم 
اگر در جزئیات غلط هم باشند در نتیجه‌گیری‌های کلی کمتر خطا می‌کنند. 
امکان دارد که در مورد کلبه اتهاماتی که بر شما وارد شده بی‌تقصیر تاشتله: اما 
این مانم نیست که شما برای ما غیرقابل استفاده باشید از این رو من 
یی ورين رز انا رها وجود دارد برای شما مطرح کردم تا 
بلافاصله جواب منفی بدهید. این شیوه ما را از هرگونه بیچیدگی‌های احتمالی 





بعدی معاف می‌دارد. لاازم نبست که شما فعالیت‌های خرابکارانه دانشجویان 
را لو بدهید. ما کاملا آن‌ها را می‌شناسيم. چیزی که اهمیت دارد این است که 
شما اهل خبرجینی نبودید و همین امر نشان می‌دهد که شما از ما نستید. 

و بعد مودبانه اضافه کرد: 

حیف. دانشجوها استادی خواهند داشت که تخصص‌اش مقداری کمتر از 
تما تا انا ور 

خوان ندانست چطور خود را در يك بار سرگرم نوشیدن يك تکیلای قوی 
یافت. کاری که هرگز در چنین ساعتی نکرده بود. اندکی بعد وقتی در میدان 
شهرداری می‌گشت. چون دریافت که چیزی عوض نشده است امیزه‌ئی از 
شك 3 و تنهائی تلخ درخود احساس کرد: جماعت. بی‌فکر و خیال. در 
حرکت بودند بازنشسته‌ها هواخوری می‌کردند؛ مادران بجه‌هایشان را شیر 
می‌دادند. عشاق نجواکنان در چشمان یکدیگر می‌نگریستند. هیچ کس, آری 
هیچ کس ظاهرش 3 نمی‌داذ که تجران کشور بولیگوئی باشد و حدس بزند 
که در آن چه می‌گذرد - حتی آن گروه جوانانی که آهسته ترانه می‌خواندند 
وگردش می‌کردند. خوان‌ناگهان‌دریافت که پاهایش ازاو فرمان نمی‌برند. روی 
نیمکتی تشست و دز جیبش بهدلبال نیگاری گشست: اما بمببای پاکت نببگار 
نامة آله‌خو از جیبش بیرون آمد. با حرص شروع به‌خواندن کرد: 

«... روستائی‌ها از نگهبان مزارع می‌ترسند و جلوی او با من صحبت 
نمی‌کنند. اما او هم مرد خوبی است, گرچه ازترس خبرچین‌ها جرئت نمی‌کند 
همدردی‌اش را با من ظاهر کند. من اینك هجوم وحشت را می‌شناسم. وحشتی 
که به‌مشتی شريك جرم اجازه می‌دهد ملتی را یکدست. گوش به‌فرمان نگه 
دارند...» 

«اما زندگی در پوئبلو بیه‌خو وجه دیگری, سیمای گیراتری از این ملت را 
به‌من نشان داده است. این مردم تک رن برغم هراسی که دارند. هر کار که 
بتوانند می‌کنند تا به‌طور پنهان همبستگی‌شان را با من ابراز دارند: يك لبخند. 
چند کلمه تند که یچ یج می‌کنند هدیه کوچکی که شب جلوی در خانه‌ام 
می‌گذارند... و خدا می‌داند که آن‌ها جقدر فقیرند! چند تا میوه. قدری گوشت 
شکار» برای آن‌ها و نیز برای من. هدیه‌نی گرانبها است! 

«بینواترین آن‌ها بدرو خل دهکده است. او با خرده‌کاری‌هائی که این جاو 
ان نجا عی کید زند سین را مین کلزاتله: از دتروز رام کارت: فتسالیی از 


۵۷ 





«شیکیتا» البته مخفبانه آورد که فقط اشعاری از لوئیس سرنودا» داشت: 
«انقلاپ سمندر شعله خیز. بیوسته از قلب محرومان زندگی می‌گیرد...» و در 
زیر آن امضای «شهامت!» حسابی به‌هیجان آمدم. زیرا بدرو به‌من گفت: «آقا, 
لطفی به‌من بکن» خبال کردم تقاضای بولی دارد وناراحت شدم زیرا فقط ده 
پسوس در جییم بود. اما او ادامه داد: «دون آله‌ خی لطفی به‌من بکن و 
نباش! همه چیز می‌گذرد!» و با اشاره‌ئی برمعنی به‌من فهماند که «همه جیز» 
عبارت از تبعید من دیکتاتوری» و سرنوشت سیاه کشور است... 

الم کم فا باق فزشارد کت ضعتته کردم (قمان نت 
ژانویه‌ئی که با هم دعوا کردیم.) اگر او را دیدی - حتم دارم با وجود اختلافات 
میان شما ازاو خوشت خواهد آمد ‏ او را از طرف من ببوس و سفارش کن 
محتاط تا من شهامتم را از دست نمی‌دهم. بذرو حق دارد. ملت ما در 
طول تاریخ خود خیلی از این چیزها دیده است! این نیز بگذرد...» 

خوان با دقت عینکش را پاك کرد و لبخند زد. مسلماً به‌یاد می‌آورد که 
«شیکیتا چه کسی است. اکنون بی‌صیرانه منتظر آشنائی با او بود. اما فقط 
آله‌خو می‌توانست بهاو بکوید. که شکیتا را کجا مي‌تواند. بیدا کنده..بایشتی 
بی‌درنگ برای ملاقاتش به‌پوئبلو می‌رفت. 

هرگونه خستگی, هرگونه مرارت. هنگامی که او با گام‌های شتابناك به‌سوی 
نردیکترین بنگاه مسافرتی می‌رفت وجودش را ترك کرد. در راه باز به‌همان 
گر وه جوانان شاد رسید. این بار محبتی ناشناخته. امیدی کاملا نو. قلبش را 
گرم می‌کرد: از کجا معلوم که اين جوان‌های خندان هم به‌شیکیتا تعلق نداشته 
باشند؟ شیکیتا. لقب محبت‌آمیزی بود که به‌شاخة مخفی دانشجویان دموکرات 


داده شده بود... ۳ 


۱- به‌زبان اسیانیائی: ایالات. متحده 
۲- کلمة اسپانیائی به‌معنای کودتای نظامی, یا سرکشی آشکار ارتش در برابر دولت قانونی (م) 


ترجمه قاسم صنعوی 


۳- پیروی از نظرات فیدل کاسترو 


؟- لرنتتي شرتوواز شاغن ناناشن ۱۹۰۲-۱۹۶۲ 
۰ ۷ 


۱ ۱ : 


اسماعیل خوئی 
زیرا زمین زمین است 


۰ شعر جچیست؟ 
اگر نیست 
جان جهان من 
هم از ان‌سان که من می‌خواهم آن را باز بسازم در زبان 
در لحظه‌های دلکشی از روشنا شدن هر غبار پاره و روشن‌ترین شدن 
ناگهان من 1 
در اوجی از وزیدن آن موج‌های آنی 
برمن. به‌خوابواری از بیداری؟ 
به‌همین اسانی؟ 
- شاید 
با شاید به‌همین دشواری. - 
فرقی نمی‌کند 
پاری... 


نهآ 
مردان کام و نام و مقام از تمام آنجه بدان مرد فرد می گردد بی بهره خواهند 
بو د. 
یعنی که در سپیده‌دمان زمین 
اینان 
مانند خیل موران یا شبکوران 


همسانانی بی جهر ه خواهند بود. 


همواره اما مردانی زیبا 
از بلندترین‌های گونه‌گونه و ناهمگن سرودن و اندیشیدن 
می‌آیند 
که می‌توان و می‌باید با ایشان با زبان زمین. از هرچه‌ای سخن گفت؛ 
زیرا که می‌توان و می‌شاید. گاهگاه نیز. برایشان 
پا زبان تندر يا دریا يا درد 


سح 


زیرا 
اینان 
آغازه‌های دیگر آن گوهر همار: بی‌پابانند 
بعتی 
اینان 
زیباترین خدايانند. 


بنگر درشت‌ترین مرواریدی زا کف اف و وش بر مه 

بنگی زلال زیبا را بنگر. 

از دیدگاه بقا دتر هو کهکشان 

زیبائی زلال گوهر شاداب هرچه‌گرانمایه و گرامی, و والا را بنگر. 


راکو 


و دلبرم هماره‌ترین زیباست. 
با 
بعنی ۱ 
زنباترین هماره. در این جارراه امدن و رفتن. 
زانسوی هرچه گفتن 
می‌گویم 
این بان 


و ی اکرنه به‌ناجار - 
حتا 
زآنسوی هر شنفتن. 


آری 
ای گوهران نیمی‌تان تاريك» نیمی روشن! 
ان همگنان من! 
در کهکشان من 
ای هر تن از شمار شما نیمش خاموش, نیمی گویا! 
ای هر تن از تبار شما نیمش آرام. نیمی پویا 
نیمی یفین و نیمی تردید! 
ای دات‌های در اصل. با در مثل. انگار بلك‌های صدف يا چشم‌های مروارید. 
نیمی زلال و بیدار 
نیمی ملول و خفته! 
نیمی جو بان صبح نورد خروس بدیدار 
نیمی چو وای ظلمت بردرد بوف نهفته! 
این بار 
آزی 
این بار 
من با شما سخن خواهم گفت. 
و از شما 
در جنگل سراسری آن حقيقت زیبا 
حتا درختی کوچك را نیز 
نخواهم نهفت. 
با این همه 
شاید درست‌تر این باشد 
کز سوی من نگفته بگیرید 
وزسوی خویشتن‌تأن نشنفته 


که... 


۶۱ 


۶۲ 


_ نه! نه! اماء نها 
هیچ از شما مباد پنهان هرگز 
زیرا شما 
آزادزادگان. 
آمادگان برای هرجه فرات 
مستان جاودانه پیمانة پس از بلندترین گام‌ها نیز 
باز 
کامی بالاتره 
اون ها 
آزادگان خورشید نژاد. 
با اما ناف مات او نان 
و آثينة گشود:ة تن تن 
همجون هوای بامدادان باك 
شایستگان فرمان راندن بر افلاك 
آری. " هنری زادگان خالك 
هنرٍ با نگاه شنیدن را خوب می‌دانید 
و می‌توانید 
چون افتابی از ناگاهان 
پر هر چه‌ای 
بتابید 
و هر چه‌ای را دریایید؛ 
حتا 
به‌و بره 
ان 
که گفتنی نیست 
ورگفته اید نیز 


باری» شنفتنی نیست. 


وین را بگویم نیز 
هم در اغاز کار 
کای کاش 
آنان که - با فروید که نه - با جماعت خوکان و خوكرایان 
یعنی با جمعیت جماع‌گرایان 
همبأورند 
ها شتت‌گاد دوست داشتن را تا جیزی بائین‌تر از ناف دوست 
تانق شین آوزکت 
از سوی من نگفته بگیرند اين را 
وزسوی خویشتن‌شان نشنفته 
که دلبرم 
پرنده‌ی اتش‌زادم 
مادر من انتک 
و دوست می‌دارم 
آرامش برون آرای و خشم درونجوشش را. 
و دوستش می‌دارم چندان 
کز زیستن به‌دامن توفان که هیچ, 
از مرگ و هرچه آرامش نیز 
آری 
خوشتر می‌دارم بودن در آغوشش را 
و زندگانی را 
با سر انگشتان پر نوازش و زیبایش 
در استانة گرمای پرشکوفه لبهایش 
که هیچ. 
باری. اگر مرگ را نیز خوش می‌دارم 
زان روست. بی‌گمان 
که بنجه‌های سرد و شکیبایش 
بر درگاه اخم بی‌گشایش شبهایش 
نا گاه فرایادم می‌اورد 


۶۳ 


که مادرم 
ستاره‌ی خورشید نژادم 
دلبر من است 
و که بزرگ و من خواهم بود من 
تا هنگامی که دوستم خواهد داشت این یگانه مادر تاریخ 
و که توافت نوم فانک 
روشن خواهم بود من 
با هر سرودنم, که به‌هر اکنون وینجائی 
خواهد کت 
لبخند دلبرانه او را 
و مهر مادرانه او را 
بر سراسر تاریخ. 


بسیار خوب. 
می‌خواستم بگویم 
هنگام آن رسیده‌ست 
که در ردائی از سییده‌دمان برخیزم 
با جامی از زلا لی آفاقم در دست. 
و به‌تمام چشم‌های سحرخیز بنوشانم 
زیبانی حقیقت پرنوشش را 
ت رستگان چير گي عسی 
در اوج‌های آبی آرامش که هیچ, 
حتا 
وابستگان تیرگی کینه نیز 
در پرده‌های هرچه هیاهو 

دریابند 
این نازنین زمین و 
گرمای مهربانی آغوشش را. 


۶ 


آری 
می‌خواستم بگویم: 
زیرا زمین 
در کهکشان هرچه خدا 
اغازین بوده‌ست 
اکنونی‌ست 
فرجامین خواهد بود. 
زیرا زمین زمین است 
و آنچه راستی با زیبائی يا نیکی است. در پرتو حقیقت او راستی یا زیبائی با 
تا جاودان همین خواهد بود. 
نه! 


این اسمان کهنه ردائی نیست که اندام کامکاری انسان سرفراز را ببرازد؛ 


اتتتان 
تشریف‌های هرچه فراخاکی را 
از دوش هوش و بینش زیبای خویش 
فرو می‌اندازد. 
و آئین اوه پس از فردا. 
ئینة مق خواهد بود. 


تاریخ 
تریغ 


هفان رفان است چون بستر تکامل انسان. 

و 3 آینده 

انسان بازگشته به‌خویش از سراب‌های آنسوی هفت آسمان 
انسان بی‌درو ع و بی آذین خواهد بود. 


۶۵ 


«من 
هستم. جرا که می‌اندیشم» گفتهاند. 


اندیشیدن 

ان 
اندیشیدن 

یعنی 
بیداری سترون هررگردباد را فرا گردیدن. 
یا 

یعنی 
قر و 
نوردیدن. 
نست ؟ 
هظست؛ باور کت 
و باری 
من در آئین‌ها 
بسیاری 


اندیشیده‌ام» باور کنید! 

و اسمان أئین‌هائی ر 
که از زمین فراتر می‌روند 

بسیار بسیار خالی بافته‌ام. 
و جنین است 
کز هر چه از زمین روبرمی‌تابد 

دیگر دیری‌ست که 
روبرتافته‌ام. 


گفتن تباید داشته باشد 
که من ند ر دوست نمی‌دارم 
۶7۶ 


و از دروع و زشتی بیزارم. 
سوگند یاد می‌کنم اما 
به‌شیرر شیریرور سرشارترین پستأن‌ها 
- که در بهار تا و جنگل بهاری هرزایشی زمینی 
زا ری زدن ده مات 
که روبهان هرچه بدی یا دروع یا زشتی را 
عفریته‌ای دروج. در آنسوی خواست‌های سادهٌ بانوی ما زمین 
زاده‌ست و شیر داده‌ست. 
آری 
به‌جان هر خدا کر پستان مادرم زمین نوشیده‌ست. 
به‌جان هرچه چشمه و آتشفشان و توفان و کوه 
کز مهر و کین و غرش و آرامش بزرگ خدابانوی ما زمین فراجوشیده‌ست. 
به‌جان هرچه از تبار زمین است 
سوگند یاد می کنم 

باری 
که هر چه نیکی. هر چه راستی. هر چه زیبائی بوده‌ست يا هست یا خواهد 

نود 
که خاستگاو هرچه نیکی یا راستی یا زیبائی 
تنها همین است: 
تنها همین زمین 
که گوی سرگردانی بوده‌ست و هست و خواهد بود 
در چنبر هماره‌ی چوگان ((جنست؟)) 
و همچنان ِ_- زیباتر می‌نماید 
بهویژه هنگامی که هیچ ضربة چوگانی 
از بازیکنان پرسیدن 


یر 


۷ 


۶۸ 


نه! 
زیباترین خدایان! 
ای 
زیباترین خدایان! 
نه! 
در کهکشان فلسفه‌های شما 
یا 
حتا 
بر تارٍ کشوده‌ترین آسمان دیدن و دانستن نیز 
به‌راستی که. در بایان : 
از دلبرم زمین هیچ اختری 
در راستزیبائی یا زیبا راستی 
خوبتر نیست. 
تسین - درست‌تر بگذارید بگویم 
هیچ خوبی زیبانی يا زیبائی خوبی 
نمی‌تواند در خواب هیچ بهشتی باشدِ 
آن بهشت 
تصویری از امیدواری پیدار دلیز اسن. کر تست 


و مادرم زر مین .... 
نه! هیچ زیبائی از دلبرم زمین زیباتر نیست. نبوده‌ست. نخواهد بود. 
بارامش شکفتن هر لبخندش 
در بردمیدن هر لاله‌ای. 
و آرامش تکفتتن آنگاه که ی 
«از جیست که دریاهایت را می‌ریزی در بیاله هر زاله‌ای؟»» 
و شهوت نجیبش 


در آب‌های ولگرد را نوشیدن, 


و طاقت عجیبش 
در تاجاودانه در باسداری از عصمت گیاهی خود کوشیدن - 
بعی 
قوش ان هرچه بلوع ات و هی او و شا ویر :او هه آ نت وا 
با برده و ملافه ابریشمین و با کی هر برف و ابر فرو بوشیدن. 
و شهوت بچییس 
دیگر بار 
با انفجار لحظة اوج بهار 
در چشمه‌سارهای فرا جوشیدن 
با قله‌های بستان‌هایش - یعنی با هر چه کوه - 
و ران تیه‌سارانش» اوووه... 
با شکوه! 
با ابرهايش در غروب - یعتی با اندوهش 
اندوو با شکوهش - 
با تندرش - یعتی با خشمش 
با خشم ناگهانش - 
با آدرخشش - یعنی با درخشش دندانش - 
وا ۱ 
با آسمانش - یعنی با پیشانیش - 
وانگاه 
با شرم خاموشش - یعنی با آفاق سرخش, یعنی با پشیمانی‌اش - 
وانگاه 
با بارش نوازش بدرامش در چترهای ارامش - یعنی, با شبانش - 
وانگاه 
با بوسه‌بارانش در نسیم‌های پرندین - یعنی با لبانش - 
وانگاه 
با جادوی شکفته چشمانش - یعنی با اخترانش - 
وانگاه 
دربای خوابی آبی: 
آغوش, بی‌کرانش, 


سم 


7٩ 


موج رفتن 

۳ 
ژرفای مرف 
3 اوجچ مس 


آنسوی آب و آفتاب و زمین شعری نیست. 

باید طبیعی باشم: _ 

باید به‌اب بگویم اب 

باید به‌آفتاب بگویم آفتاب 

و دلبرم زمین را 

با بازوانی بسیارها بار گسترده‌تر از آفاق شعر و شکفتن 

و به خود بیدیرم. 
او را جو مرگ 9 در اغوش بگیرم. 


به! 
آنسوی آب و آفتاب و زمین شعری جز مرگ نیست. 
باید که باشم تا هستم. 
باید که گوهر رمینی جخود دوست بدارم. 
باید بیرورانم خود را 
باید 
خود را به‌بار بیارم. به کار بیارم. 
و باشم آری باشم تا هستم 
واندم که چتر شوم کشا بل بر من آن «باید» ندانم فرجامین 
باید نیرسم «] خرجرا؟» 
باید تنی فروتن باشم از بسران زمین. 
همین ! 
دوازدهم خرداد ۵۶ - تهران 





۶ که 


سیم 


خاك ترا به‌باد سپردند 
سنگ ترا - ندانم - آن فوج سنگدل 
سوی کدام بادیه بردند. 
و آن خامش نجیب 
آن سرو سبز, خواهر دردانة مرا 
کز سینة مزار تو بالا گرفته بود 
نامردمان به‌هیچ شمردند! 
دك 
چون من هزار زخمی در خشم سرخ خویش 
آن دشت زیر و رو شده را می گریستند. 
آرامگاه؟- واژة پوچی است 
وقتی که رفتگان 
در تنگنای خاك هم آسوده نیستند. 
ت‌ 
غم نیست مادرم. 
تو هر کجا که هستی 
در خاك. باد. اب 
جان شکفته در همه ذرات عالمی 
مهر نهفته در پس این پردة غمی. 
روم تو در کشاکش این قحط سال عشق 
جان می‌دهد به‌من 


من هر کجا که وی 

تا نسل ابلهان را 

با تیغ شعر خویش 

بردارم از میان و براندازم از جهان 


سس ۵۶/۴/۷۸ 


۳ 


۷۱ 
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قیلوله ناگزیر 

در طاق طاقی حو ضحخاند. 

تا سال ها بعد 

۱ 1 

ای را 

مفهرمی از وطن دهد . 

امیرراده‌نی تنها 


با تکرار چشم‌های بادام تلخش 


در هزار آينة شش گوش کاشی. 


ف ۹ ۱ تم ۳ 4 
هی بچجواوار فواره‌بی حرد 
که بر وقفة خوابالودة اطلسی‌ها 


می گذٌ 5 
آبی را 
ناگاه 
از وطن دهد . 
امیر زاده‌نی تنها 
با تکرار چشم‌های بادام تلخش 
در هزار این شش کوش کاشی. 


ایس موی سس نی سس 


۷۲ 





رور 


0 ی کی 
از نیزه‌های سوزآن نقره 
به کج تر ین سایه, 
تا سال‌ ها بعد 
عاشقانه 


و نجوای خوابالود: مردد 
بر کوخ اطلسی‌های تشنه تسه 
و تکرار ناباور هزاران بادام ۹ 


در هزار ات یک کاشی 
سال‌ها بعد 


سال‌ها بعد 


خاطرة دو ردست حوضخانه. 


ه امیر زاده کاشی‌ها 
با اشك‌های آبیت! 


احمد شاملو آذر ۵۵ 








ترانة آبی یکی از شعرهای کتاب دشنه‌دردیس است. شعری است کیود از 
درد و اآندوه حان برده‌تی ات مصور که سه «مجلس» ر تصوبر می کند. 


ترانة آبی را مجلس به‌مجلس تماشا کنیم. 


قیلولة ناگزیر 
در طاق طاقی حو ضخانه 
تا سال‌ها بعد 

آبی را 


قیلوله «خواب نیمروزان» است. خواه بیش از ظهرو خواه پس از ناهار. 
نا میا قیقر ایران ای با یار قاس کیان ییا خر 
تابستان‌ها, کودکان را «مجبور»‌می کرده‌اند که بعد از ناهار تا طرف‌های عصر 
بخوابند. از انجاست صفت («نا کر بر» برای لو له. درباره حوضخانه و به‌طور 
کلی تصویر شعر. خوب است که از زبان خود شاعر بشنویم: 

حباط 9 داشتند با باغجه‌هائی به‌شکل تبه که بز اوه اطلسی کاشته 
بودند. نخستین تجربة من از گل. اطلسی‌ها در تمام طول روز به‌خواب 

۷۴ 


می‌رفتند» بژمرده‌وار شل و ول و آویزان. عطری نداشتند و از تماشای آن‌ها 
در آن وضع دل آدم می گرفت. غروب که سایه دیوار تمام سطح حباط را 
توش بل شیر رم کف که شم 4 شوهرخاله‌ام بود با بای برهنه و یاچه‌های شلوار 
بالاازده آبپاش به‌دست میأن حوض و باغچه‌ها می‌رفت و می آمد و تبه‌های 
کوچك رنگارنگ را به‌تفصیل تمام آب می‌داد. گرمای کویری که از حیاط 
می‌بر بد. کنار باغحه‌ها فرش می‌انداختند. شام را انجا می‌خورديم و شب را 
آنجا می‌خوابيديم. آن وقت آسمان پرستارة کویری بود و عطر مستی‌بخش 
اطلسی‌ها که تمام شب. رشته رشته. می‌آمد. تار به‌تار و نخ به‌نخ. 

وسط‌های روز هنگامی که آفتاب عمودتاب سایه‌نی در حیاط باقی 
نمی گذاشت سروکلة شوهرخاله پیدا می‌شد. عبوس و گوشت‌تلخ. و ناهار را 
که می‌خوردیم ما را با خودش می‌برد به‌حوضخانه که وادار به‌خوابیدن‌مان کند 
و خودش بنشیند به‌دود کردن تریاك. 

این حوضخانه به‌راستی تماشائی بود. آن ضلعش که به‌حیاط نگاه می‌کرد 
به‌ جای بنجره طاقنماهائی داشت که با کاشی شطرنجی آبی بالا آورده بودند. 
جلو آفتاب را می‌گرفت و حوضخانه را به‌نور مهتابی روشن می‌کرد. حوض 
دراز وسط هم که به‌عرض يك متر و عمق يك وجب در طول زیرزمین قرار 
حرفف: توق اسر از کاشن, ار خاشتیی فیاره کرهکی ردان آن وی که 
دو بارنکة ای از 2 ببر‌ون می‌ هید گاهی خاموش و گاه با صدانی مر ود 

طرف مقابل نورگیرهای مشبكك» سرتاسر. از سکوئی تشکیل می‌شد که بر 
آن. چهار حجرة کوچك بود. طاق‌طاقی. با عمقی حدود يك متر. و در میان 
آن‌ها حجره‌ئی بزرگ‌تر به‌عنوان شاهنشین, که شوهرخاله در آن به‌کار خود 
مشغول می‌شد و هر يك از ما و کودکان خود را برای خواب به‌یکی از آن 
ححره‌ها می‌فرستاد. 

نوارهای متشکل از سه ردیف کاشی شش گوشه سراسر دیوارهای برخم و 
نیج فراز سکو را در داخل و خارج اين حجره‌های کم عمق می‌بیمود. از این 
سو به‌ان‌سو. نمی‌دانم کاشي سید بود تانفمن ابی یا ۳ بود با نقش سشد. 
اما نقش واحدی که در تمامی این کاشی‌ها مکرر شده بود تصوير مردی بود که 
من آن را «امیرارسلان» می‌پنداشتم. شاهزاده‌نی با خود و زره و زانوبندو کمان 
و کم که زانو بر زمین زده بود و با چشم‌های غمزده‌اش می‌خواست چیزی 
بگوید. من در بحر او می‌رفتم و چندان در او تجسس می‌کردم که خوابم 


۷۵ 


۷۶ 


هی بر ۵... 

خاطرة 1 حوصخانه را بکسره از ناد بر ده بودم ۳ 1 وه که در اوج 
اختناق تصمیم به‌جلای وطن گرفتم. امیدی به‌بازگشت نداشتم و از همان 
حرکت. نا گهان خاطرة آن حوضخانه پس از حهل و جهار سال در دهنم نهش 

2 مت ۰ 1 ۱ ان رن اه ای ۱ 
پست. قضای قمر‌وره‌تی آن بر سراسر رمان و مان تسرس اقب وا بت لحطه 
چنین به‌نظرم آمد که آنچه به‌دنبال خود باقی می‌گذارم. آبی است. وطنی که 
ترك می‌گویم «آبی» است. و ترانه اف از این تصورزاده شد.» 

(د 

با و به شعر بازگردیم. 

جرا «فسلو له اکدیر در طات‌طاقی حوضخانه» موحب می‌شود که تقبا ل‌ها تفت 
آبی مفهومی از وطن به حود بگیرد؟ شا ید این نکته تا بایان این گفتار روشن 


شود. 

وازه 7۳ از نظر دستوری. هم اسم است و هم صفت. و در اینجا اسم است نه 
صفت. بعنی صفت حبزی نست. ان ی «اسم» است که دراصطلاح 
دسنوری به آن اسم‌معنی شوم کوینك: اسم معسی : مانند صفت. وجود مستفل 
ندارد. بعنی ی تاه شید و به اصطلاح اهل فلسفه در 
شمار عرض است نه جوهر. به‌زبان دیگر, واقعیت عینی ندارد. اما ابی این 
شعر يك واقعیت ملموس است. یعنی حضور واقعی دارد. و بدین, گونه. از نظر 
دستوری, دیگر اسم ذات شمرده می‌شود. یعنی مانند کلمات حوضخانه 
اطلسی, کاشی, و امیرزاده. راقعیت ملموس و مادی بیدا می‌کند. این نکته را 
در خلال این نوشته تجربه خواهید کرد. 

در هر سه بند شعر می‌خوانيم که ۳ «مفهومی»از وطن به‌خود می‌گیرد. 
توجه می‌دهم که گفته نشده است آپی القاکنند: مفهوم وطن است. که در آن 
صورت «وطن» چیزی می‌شد که ابی بیان‌کننده با نشانه يا نماد ان می‌بود. اما 
در اینجا خود ۳ مقدم است. و این حضور آبی است که مفهوم «وطن» را 
معنا می‌بخشد. ان جیگ از آبی است که «وطن» تصورپذیر می‌شود. نه 
به‌عکس. يك نکته دیگر هم هست. و آن اين است که هرکس از وطن مفهومی 
خاص خود دارد. ناگفته نماند که «وطن», به‌طو رکلی. ركث مفهوم جغرافبانی در 
يك کاربرد کلی است. نه يك واقعیت ملموس.این نکته فدری نیاز به‌توضیح 


دارد. مثلا. وفتی ژاینی می‌گو ید «وطن» منظورش چیست؟ در درجه اول. بعنی 
يك محدودهٌ جغرافیائی با مشخصات اقلیمی و زبانی خاص. کم يا بیش» 
همانند. اما این مفهوم «وطن» می‌تواند برای هندی و چینی هم با معنا باشد. 
یعنی این‌ها هم «وطن»‌شان را همین طور تعریف می‌کنند. البته می‌توانید «حد» 
و «فصل» این تعریف را هم مشخص کنید. بگوئید با فلان زبان و تاریخ, یا 
بهمان فرهنگ. و چه و چه. یعنی از نظر جامعه‌شناسی, نژادشناسی و مانند 
اين‌ها به‌ان معنا بدهید.با همه این حرف‌ها هنوز از حد «مفهومی از وطن» 
خارج نشده‌اید. این «مفهوم» وطن است. نه واقعیت ملموس آن. در شعر 
می‌خواهید «وطن» را جس کنید. «وطن»تان باید واقعی و مادی باشد. 
«وطن»تان باید چیزی باشد که دوستش بدارید. مفاهیم را نمی‌توان دوست 
داشت. یکی می‌تواند نکواند مفهوم من از وطن «مردم» است. درست هم 
هست. اما باز به کار شعر نمی‌خورد. «مردم» که در اینجا القاکنندة مفهومی از 
وطن است. يك مفهوم کلی است. نوعی مفهوم مجرد است. نه يك واقعیت 
ملموس و مفهوم «مردم» آن قدر گل و گشاد است. که باز خود نیاز به‌تعریف 
دارد. بعنی پاید «حد» و «فصل» آن. تعابیر فص رات وا و ریا وم ار 
توا رات تاریخی و فلسفی و سیاسی آن, و خلاصه خیلی جیزهای دیگر آن. 
مشخص شود. اما احتمال باهمه این‌ها شما درآأخر کارهم ((مردم» و در نتبحه 
«وطن» را «حس‌نمی کنید», فقط آن‌را «می‌فهمید». در شعر باید واژه‌ها «اشیا» 
شو یلو شتما آن‌ها وا تن کته لسن کته این که فقط آن‌ها زا فهشت:وز 
پایان اين گفتار خواهید دانست که چرا آبی چنین موقعیتی در این شعر پیدا 
کرده است. هم‌نان که هیچ کس تاکنون چنین «سفهومی از وطن» نداشته, 
که هو او تانق طوز تفه ان را اس ی دروم اتتا: 

اما, «قبلولة ناگزیر» و طاق‌طافی حوضخانه جه‌گونه می‌تواند به آیی مفهومی 
از وطن بدهد؟ تا اینجای شعر چیزی دراین باره نمی‌دانيم. در جان شاعر جه 
گذشته است؟ چیزی نمی‌دانيم. جان انسا ن أَمیره بیجیده‌تی ازتجر به‌های بیشمار 
کال امیش که ین خااقل هی خر هم سرد ند موبان کرد آشترشتههای 
به‌هم درهم سرشته کاری است ناممکن. شاعر خود گفته است «فضای 
فیر وزه‌ئی اد تایه | بر سر ان مان فیکان. ری با فتاه راو 
چه‌گونه فضای فیروزه‌ئی حوضخانه بر سراسر زمان و مکان گسترش یافته 
اشت۱ شانگا ورشی تین قیاق یر انم هه بی وواشت ی شو3؛ 


۷۸ 


بار گران بند اول شعر بر دوش ناگزیر و قیلولة ناگزیر سنگینی می‌کند. در 
نظر اول جنین ات که این «ناگزبری». اچبار به‌خوابیدن در طاق‌طافی 


مه دار اه ۱۳ با 
حوصحخانه با شد. پیش از این گفتیم که نا فزیر صفت «قبلوله» ات0 ی ور 


که دقت کنید می‌بینید که ناگزیر مشترك است میان قیلوله و طاق طاقی.او 
«نا گزیر» است بخوابد. که نمی‌خواهد بخوابد. و اگر بخوابد دیگر «به‌نا گزیر» 
در طاق‌طاقی نخواهد بود. که می‌خواهد در طاق‌طاقی باشد. او خواب را 
دوست نمی‌دارد (اما تاگزیر است بخوابد). جرا خوابیدن را خوش نمی‌دارد؟ 
توت که ناه وان انا ان وین ی رفن است»قن سار ود 
نبودن است. بریدن از واقعیت است. رهاشدن در زمان است. در خواب. 
مکان معنا ندارد. برای همین است که انسان اولیه خواب و رژیا را عالم روم 
می‌دانسته. خواب به گونة «نبودن» و «مردن» است. مثل این که نفي هستی ما 
است. خاصه که این خفتن «به‌ناگزیر» هم باشد. بدین گونه, می‌بينيم که شاعر 
نمی‌خواهد بخوابد اما باید بخوابد؛ نمی‌خواهد طاق‌طاقی حوضخانه را رها 
کند اما پاید. رها کند؛ نمی‌خواهد چشم از «امیرارسلان» کاشی‌ها بردارد» اما 
باید بردارد (که ناگزیر با به‌خواب رفتن او چنین اتفاقی خواهد افتاد). آرام 
ارام اين ناگزیری می‌شود خارخار خاطر او. کم‌کم عمق پیدا می‌کند و با هر 
کلف و هی کلیل هن اسر خر کنصرش م نان اه اتطان دنه 
باشید که کلمة ناگزیر متوالیاً تکرار شود. یل که به‌هر چیزی که در شعر هست 
نگاه کنید انعکاس «ناگزیری» را در آن می‌بینید» بعنی در آمیرزاده. در 
چشم‌های بادام تلخش, در انعکاس آینه‌ها و همین طور تا آخر شعر. کم‌کم 
این ناگزیری عمق می‌بابد و بر سرنوشت امیرزاده مهر «محکوم بودن» و 
«محتوم بودن» می‌زند. سرنوشتی که امیرزاده سرانجام در پایان شعر تسلیم آن 
می‌شود. در نگاه او به‌چشم می‌خورد. این ناگزبری که سرانجام در بند سوم 
شعر به«یقین» می‌رسد و تحقق می‌بابد. با حالت «ناباور» نگاه امیرزاده 
حتمیت می‌یابد. حالا خودتان ببینید که دیگر چه چیزهائی دستخوش چنین 
با کت شاه آاشسی: 


امیرزاده‌نی تنها 
با تکرار چشم‌های بادام تلخش 
درهزار اینه ی که مان کاشی. 


این قسمت برگردان شعر است که يك بار دیگر عیناً به‌همین شکل در 
بایان بند دوم می‌آید يك بار هم در متن می آید و با تمام شعر در رم اه (تمام 
بند سوم)» و يك بار هم در پایان شعر. چون بازتابی از عمق جان شاعر. همراه 
با دریغی و آهی اشك‌آلود و آبی. بدین گونه. برگردان. با بادآور تلخکامی 
امیرزادة کاشی‌ها, در تمام شعر حضور دارد. در هر سطر و هر واژه‌اش. و بدین 
سان سرنوشتی ناگزیر و محتوم را اعلام می‌دارد. ناگزیری منعکس شده در 
تمام شعر دارد به‌هراس بدل می‌شود. هراس از آن چه اتفاق خواهد افتاد. 

از زبان احمد شاملو دربارة: نقش امیرزاده. چون نقش دیوار شنیده‌ايم. اما 
رنه کات ها تفت اش دیقف قمات اس افو تست که اخمس اما 
گفته است.ما امیرزادهٌ کاشی‌ها را در شعر خواهیم شناخت. 


«بادام تلخ» یعنی جشمان امیر زاده. تلخ صفت بادام اننعت؛ و بادام اشاره 
به‌چشمان امیرزاده است. روی‌هم‌رفته. یعنی چشمانی با نگاه تلخ. با نگاه 
اندوهگین, با نگاه ناباور. دردی جانکاه آرام‌آرام در جان او رخنه می‌کند. 
امبرزاده لب به‌سخن تهوی کشا بك: غمش را از نگاهش می‌شود فهمند. نگاهی 
که که تلخ است و از تلخی دردی حکایت می‌کند که در جان اوست. ما این درد 
یر و می‌دانیم که در بایان شع افت کات که در شعر بسته می‌شود. 
جرا بغض آمیر زاده ۳ و اشكک‌های دردالود می‌ریزد. ۳ از جشمانش 
فرو می‌ریزد و تلخی نگاه اون هرن یه تن تن کاشی زرم ود 
بتدریج تا بایان شعر این درد ملموس‌تر خواهد شد. 

او در دوبرگردان اول و دوم امیرزاده‌ئی تتهاشتته با شتا خته و غریب. ۳ 
بر آن نجة می گذرد تاظرع: ات فا او ها شاه ایا شام ار نا 
در شعر می گذرد بژوالك درد تلخ اوشنت که از نگاهش ببرون می‌ریرد» و در 
بایان شعر هم این درد گزنده‌تر و سوزنده‌تر می‌شود. و همراه با اشك‌های ین 
سرریز می‌شود. تمام شعر بازتاب احوال اوست. «شرح هجران و خون جگر» 
اوست. «تاگزبری» و «تنهائی» اوست که در هزار آبنه شش کون کاشتین گرا 


می‌شود. او را باید مرکز این شعر دانست. و تمام جان او را نیز سرشار از آبی 
مواج. آبی‌ئی که گوئی از نقطةً کوچکی در گسترةٌ جهان‌تا بی‌نهایت آفاق 
تکرر می‌یابد؛ و با او نیزه دردی تلخ تا بی‌نهایت تکرار می‌شود. 

و ات مر درد اهاز لته آقستتت: نها تون با :تسا رو 


۷۹ 





«بی‌نهایت» بودن درد. معنای «تنهائی» روشن است. امیرزاد: کاشی‌ها 
احساس تنهائی می‌کند. حس می‌کند که تنهاست. دارد در تنهائشی غرق 
می‌شود. دارد ازکاشی‌هایش جدامی‌شود. از ان‌ها دور می‌افتد. تنها می‌شود. 
«ناگزیرهش کرده‌اند که تنها شود. و تلخی نگاهش هم از اینجاست. ناگزیرش 
کرده‌اند که سرزمین کاشی‌هایش را رها کند. محکوم به‌تنهائی شده است. با 
ای که اهتواز اون سر مین کاشی‌ها وفی‌هدای ایب شش وش کش هابست: 
(می‌توانیداین «کاشی‌های شش گوش» را نماد جهان هم بدانید)» اما درد 
تنهانی ناگزیر به‌جانش زده است. و این تنهانی ناگزیر در «هزار آينة 
و کاشی» تکرار می‌شود. اين تنهائی ناگزیر هر لحظه عمق می‌یابد. 
در او نمی گذرد بل‌که می‌ماند و تکرار می‌شود. تمامی وجود او را بر می‌کند. 
تکرار در اینجاء به‌چه معناست؟ تکرار در اینجاء تکرار درد. تکرار تجربة تلخ 
تنهائی وا است. این تکرار تکرار تجربه‌ئی (در اینجاتجربه درد) در 
زمان‌های گوناگون نیست. بل‌که تکرار يك و همان تجربه است که به‌طور 
مداوم در امیرزاده مکرر می‌شود. این تکران انعکاس هم نیست. یعنی 
انعکاس جیزی بیرونی دراو ست. در ابنجا تکرار شکل «تصاعدی» (در 
مفهوم ریاضی آن) به‌خود می‌گیرد. یعنی تجربه تلخ تنهانی و ناگزیری. 
رها کردن. و رفتن به نا گزیره در او مکرر می‌شود. هر لحظه بزرگ و بزرگ‌تر 
می‌شود و تا بی‌نهایت در وجود او تکرار می‌شود. تجر به تلخ او در «خود او» تا 
بی‌نهایت ادامه می‌یاید. تلخ صفت بادام» یعنی چشمان او بود» اما بیداست که 


صفت حبری اتبت: ۸5 در جشمان او منعکس تن تلخ» صفت درد انت: درد 
تنهائی و ناگزیری. ۹ آبی تکرر می‌یابد (در بندسوم) درد غربت و درد 
جدائی هم تکررمی‌یابد و تکرار می‌شود. باز در بند سوم در اين باره سخن 
خواهیم کت 


لالای نجواوار فواره‌ی خرد 
که بر وقفة خوب‌آلود: اطلسی‌ها 
تا سال‌ها بعد آبی را 
مفهومی 
ناگاه 


از یطن دهد 


دو سطر اول بند دوم ما را به‌دو سطر اوّل بند اول. یعنی به«فیلولهٌ نا گزیر در 
اي یت می بر د. بند اول با طرحی کوتاه از حوضخانه آغاز 
در 2 «کگذشته» در در کنار [: یعنی ری سال‌ها بعد))» بعنی ی 


می‌ سود 2 .ی ِ ۱ 3 

زمان سروده شدن ۷ شعر» جا می‌گیرد. بند دوم نیز با طرحی کوتاه از فضای 
حوضخانه آغاز می‌کند. یعنی با «لالای نجواوار فواره‌ئی خرد» که ما را 
به‌همان فضا می‌برد. در سطر دوم بعنی «که بر وقفه خوابالوده اطلسی‌ها 
ی شنت ما را از حوضخانه به‌بیرون می‌کشد. درهر دو سطر هم سخن از 
واقعیت عینی به‌میان می‌آید و هم واقعیت ذهنی, یعنی واقعیتی که در جان 
شاعر می‌گذرد. بیان می‌شود. فواره‌ئی کوجك لالای نجواواری دارد که در 
اینجا واقعیت و خیال (فوارة کوچك و لالای نجواوار) به‌هم می‌آمیزد. و 
دامنف خیال به‌يك واقخیت (اطلسی‌ها) و يك خیال دیگر (وقفهّ خوابالودة 
اطلسی‌ها) کشیده می‌شود. و تصوبر آن «گذشته» از دیدگاه «اطلسی‌ها» و 
شاعر با هم, است. خوابالودگی شاعر (در قیلولة ناگزیر) با وقفة اطلسی‌ها 
(که بیان پزمردگی این گل در افتاب داغ است) به‌هم آمیخته است. آرام آرام 
اشتاله هر اغاد می‌شود. در اینجا شاعر و اطلسی‌ها به‌هم رم ام نان این 


استحاله ادامه می‌باید و در بند سوم به کمال خود می‌رسد. با این دو سط 
می : و در و ل حود مبیر ام 2 کین ارس ۶ 
هم ما یا یلک نهر کم از «گذشتد» به«حال» باژ نا بعنی تا: ت سال ها 


عبارت تا سال‌ها بعد روی‌هم‌رفته ب بنج بار در شعر تکرار می‌شود, تا یادآور 
استمرار حوضخانه باشد تا سال‌ها بعد. یعنی تا امروز. تا زمان سروده شدن 
انی شم خوشتخانه شرا بادتا سال‌ها بیع ام انم فاصاه نی ,را مر 
می‌کند. يا تمامی این تا سال‌ها بعد می‌شود حکابت حوضخانه. به‌عبارت 
دیگر زمان (تا سال‌ها بعد) از مکان (حوضخانه) بر می‌شود. در هر سه شکل 
که نگاه کنیم. مکان. تمامی فاصلهٌ زمانی را بر می‌کند. تا سال‌هابعد. یعنی 
زمان. فقط طول مکان را نشان می‌دهد. جوهر این مکان. یعنی نوعی مان 
سیال و مواج. یعنی آبی است که تمامی این سال‌ها را پر می‌کند. 

زمان. در این شعر. به‌طور مستقیم بیان نمی‌شود. شعر از «نیمروزی گرم» 
آغازمی کند و در طول رمان زند گر شاف (از ۸ سالگ تا ۵۲ سالکی) ادامة 
می‌با بد. «قبلولةٌ ناگزیر» می‌رساند که کمی از ظهر گذشته است. «لالای 
نجواوار» و «وقفة خوابالوده اطلسی‌ها» می‌رساند که ساعت بك با دو بعد از 


۸۱ 


ظهر است. شادابی اطلسی‌ها. بوی خوش اطلسی‌ها. و جنبش‌شان در باد. همه 
تا وه ور نود اس و «لالای نجواوار» فواره. هم برای آن که در 
طاق طاقی است خواب‌اور بوده. و هم برای اطلسی‌ها. گذشت زمان را از 
ظهر به‌یکی دوتضا عت: ی ار صقر از فعل «می گذشت» هم می‌توان فهمد. 

گن سس جسل آرامش نیمروزی» در این ۹ سکون و بیحرکتی. 
واژه پراضطراب نا گاه پیدایش می‌شود. در اینجا نا گاهه ایی حضور می‌یابد. 
با حضوری قاطع. دیگر آبی شده است وطن. گرجه تك‌تك واژه‌های شعر 
چنین چیزی به‌ما نمی‌گوید. اما همان واه پرنیروی ناگاه هرگونه تردیدی را 
از دل می‌زداید. ناگهان ناگاه با ضربه‌نی سنگین و قاطم. با ضربهٌ تیش آفرین 
خود حضوار نا کاهشن را اعلام می‌دارد. و ناگاه بيك سهم‌کین ابی است. که 
حضور آبی را در آفاق اين شعر طنین می‌افکند. پنداری بانوئی بالابلند. در 
ی ان و یاهانب با لطافت و ظرافت و عطر 
اطلسی‌های شعر در برده مصور شعر؛ در میان اطلسی. جلوه‌ئی جادونی 
اف بت 2 که امیرزاده کاشی‌ها را اس می‌افکند. و تنهائی او را عمق 
می‌بخشد. و «حادثه» را ابی می‌کند. ابی‌تئی است که در جازن ۷ 
کاشی‌ها کبودی هراس برجا می‌نهد. ی مغمومی است به آبی عاشق. 
جدائی از آبی در پیش است و هراس از هجران به.بان امیرزاده نیشتر 
می کشد. آن «وطنی» که انجا مفهومش را می‌جستیم. اکنون دیگر مفهوم وطن 
بل ز۵ه نون آبی. با جنین حضوری, خود. همان «وطن» است. وطن يافته 
اوه وه عملا دیگر با «مفهومی از وطن» کاری نداریم. 


در مجلس اول و دوم تران آبی را تماشا کردیم. 

# ط در «مجلس» اول آ از دور می‌آمد. در مجلس دوم 
آیی. ناگاه حضور می‌یابد. و اينك آبی. در مجلس 
سوم. 


روز ۲ 
بر نوك پنجه می گذشت 
از نیزه‌های سوزان نقره 
به مج تر ین سایه. 


قلم راوی می‌نگارد که رون ارام ارام به« فتاب زرد» می‌رود. «روز بر نوك 
بنجه می‌ گذشت» گوئی می‌خواست لالای نجواوار فوارهٌ کوچك را نیأشوبد. 
وقفه خوابالودة اطلسی‌ها را به‌هم نزند. آبی را نیازارد. روز از نیمرون یعنی 
«از نیزه‌های سوزان نقره» (که وصف تابش خورشید نیمرروزی است که از 
شدت برتو به‌سفیدی می‌زند و «نقره» صفت این پرتو تند و سفید خورشید 
است)» بعنی ااض «قبلولة ناگزیر»باورجین باورجین (برنوك بنجه) تا 
«به کج ترین سایه» ی به‌طرف‌های عصر می رود. ان شفین..تبتظ. | قا رت تنل 
سوم» بط وه آغازین بندهای أول و دوم ما را به‌فضای «گذشتة» دور 
می‌برد و بی‌درنگ به‌زمان «حال». یعنی تا سال‌ها بعد می اورد. وقتی که 


مفهرمی از وطن دهد 


آه امیرزادة کاشی‌ها 

با اشك‌های ابیت! 
بلا فاصله و در بيكث نقس به‌دنبال «مفهومی از وطن دهد)) بخوانند. بعنی آن‌جه ت‌ 
سال‌ها بعد/ تکرّر آبی را/ عاشقانه / مفهومی از وطن می‌دهد همان طاق‌طاقی‌های قیلوله/ 
و نجوای خوابالودة فواره‌ئی مردد/ بر سکوت اطلسی‌های تشنه./ و تکرار نا باور هزاران 
بادام تلخ/ در هزار آينة شش‌گوش کاشی است که سال‌ها بعد/ سال‌ها بعد/ به‌نیمروزی 
گرم/ ناگاه/ خاطرة دوردست حوضخانه تمامی آن را در جان زنده می‌کند. 

درد ینهان از پرده بیرون می‌افتد و راز سر بهمهر دیگر بر همه آشکار 

می‌شود و بغض اميرزادةٌ کاشی‌ها می‌ترکد. بردهٌ مصور آبی به‌اشك‌های آبی 


۸۳ 


۸۴ 


امیرزاده کاشی‌ها تر می‌شود. «حادثه» اتفاق می‌افتد. آن جه نمی‌باست 
می‌شد. شد. امیرزاده. گوئی. به‌ناگزین با هزاران نگاه تلخٍ تنهای ناباورش 
ی کر یر هراس از تنهائی به‌وافعیت می‌بیوندد. و اين باورش 
نمی‌شود. همه چیز از دست می‌رود. استحال شعر این را به‌ما وج ارام 
آرام همه چیز به‌هم می‌امیزد. رهاکردن و رفتن و از دست‌دادن ۳ و تست 
دادن همه جیز است. هر حبزی در بستر اه از تکرر ۳ ۹۹ به‌آن چیز 
دیگر می‌شود. 

طاق‌طافی‌های حوضخانه با قیلوله درآمیخته و «طاق‌طاقی‌های 
قیلوله»‌شده. «لالای نجواوار فواره‌نی خرد» با «وقف خوابالود؛ اطلسی‌ه» 
رای تن و «نجوای خوابالوده فواره‌ئی مردد» شده (خوابالوده که صفت وقفه 
بود در ابنجا صفت نجوا شده است). «فوارة خرد» لالای خوان. کوتیه 
به‌افسون لالای‌خود خوابالوده شده. و میان خواب و بیداری در نوسان است و 
صفت «مردی» لالای او از اینجاست (در ظاهر,به‌علت کم و زیاد شدن فشار 
آب) و اين اطلسی‌ها را بیطاقت کرده‌است ووقفة خوابالودهشان بدل به‌تشنگی 
تیف توا یا شا ربهر او چشم‌های بادام تلخش» بدل به«تکرارناباور 
هزاران بادام تلخ» شده است. در اینجا دیگر آن ناگزیری و تنهانی و هراس 
بهیقین می‌پیوندد که تکرار آن نگاه تلخ امیرزاده به‌تکرار ناباور بدل شده و 
تلخی نگاه جشمان امیرزاده را که در دو بند قبلی شعر «جشم‌های بادام 
تلخش» بود بکسره بدل به«هزاران بادام ِ کرده 1 از چشم فقط 
تکرار هزاران نگاه تلخ» یعنی, فقط تلخی نگاه مانده است و بس. استحاله‌ئی 
است. شگفت‌آور: خود را به‌گردش مواج این استحالة آبی بسپارید» متن و 
حاشیه. بیرون و درون احساس واقعیت و خبال یگانه شده است. به‌هم 
درآميخته, زنده و برجسته. در بستری از آبی. استحالةٌ شگفت‌آور و رازگونه‌نی 
است. چه جیز موجب این استحاله شده است؟ بس ازاین خواهیم دید. وازه 
عاشقانه. در بند سوم. در نظر اول قید مفهومی از وطن دهد تصور می‌شود. 
امّا با کمی دقت درمي‌يابيم که «عاشقانه» وصف تکرّر آبی. و دقیق‌تر بگوئیم. 
وصف تکرر است منتهی از دیدگاه امیرزاده. بعنی. که مفهومی که او از وطن 
بیدا می‌کند. به‌گونه‌نی عاشقانه تکرر می‌یابد. اینجاراز آن استحالة تند و 
شکفت. ان اش ده ۳ با حضور ناگاهی خود (در بند دوم) جیزی 
رامیآفر یند که تکرر می‌یابد (در بند سوم). آن هم تکرری عاشقانه. اری» 
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عشق آبی. در تکرری بی‌بایان هرگونه استحاله‌نی راء در جان, یعسی 
درجهان شاعر امکان‌یدذیر می‌سازد. راز اين استحاله در تکرر عاشقانة آبی 
است. سه حالت (بعنی. سه واژه) پیش از تمامی حالات این شعر. بار شعر 
را به‌دوش می کشند: ناگاه. عاشقانه. اه (به‌ترنسب دربند دوم سوم؛ و در 
آخرین برگردان شعر). هر سه واژه بازتاب جان تلخکام شاعر است. 
ناگزیری,تنهانی. تلخکامی و این همه در بستر بی‌نهایتی و تکرار جان شاعر 
رها دما وه وه ی ای سس یا بان بر هرایم مر دهد 
حصور ناگاهی آبی. تکرر عاشقانه او و دریع و افسوس امیرزاده کاشی‌ها. 
تمام ین تمام درد و تلخکامی در واه اه (در اه امبرزاده کاشی‌ها/ با 
اشك‌های ابیت.) نهفته است. اميرزادةٌ کاشی‌ها که هم از اغاز نیز نقش دبوار 
۸۵ 


۸۶ 


نبود) کسی نیست مگر شاعر با قلب دردآلود و مالامال از اندوهش, با نگاه 
تلخ و جان دردآمیزش, که سرانجام» دراین استحالة عافیت‌سوز بی‌هیچ آواز و 
سخنی, با گویاترین کلام‌ها. با هزار زبان, یعنی با يك «آه». دریغ ترك 
کاشی‌ها را. افسوس ترك آبی راء. اندوه و غم رها کردن و رفتن را فقط در يك 
او اشك‌های پرده‌در آشکار کرده است. زنده‌ترین واژه‌های این شعر 
وا آه است. حال برگردید و سراسر این پرده را با رنگ این خون کبود. با 
آه نیلگون امیرزاده کاشی بخوانید. آهی که داع کبودی بدان خورده است. 
بعنی داع غم جدائی. 

«تکرر» در اینجا نیاز به توضیح دارد. تکرر. یعنی تکرار شدن. مفهوم تکرار 
را پیش از اين دانستیم. آیی موج‌زنان تکرّر می‌یابد. موج پشت موج. 
و ی زیم وی کما نی فام زا که زاره کل ام .خفن ای 
فش ‌تتوق: تهامی..کا بتانت. اسب است: ها شمان بر ند این اش تفدیا و کوه: 
آنو تس او ای یت امال اش استء تناها وه 
است. تمام هستیش از آبی پر است. تکرّر آبی به‌دواثر متحدالمرکز بی‌پایانی 
می‌ماند که تا دورترین آفاق ممکن زمان و مکان, تا بی‌نهایت زمان و مکان 
ادامه می‌باید. 

در اینجا دو نکته هست که باید گفته شود. یکی مفهوم آبی و دیگر احساس 
رها شدن از یعنی احساس غربت. که در این شعربه‌شکل هراس از 
غربت آشکار می‌شود. 

چرا ما به‌این رنگ می‌گوئيم آبی؟ آبی (در حالت صفتی واسمی) صفت 
«آب» انتتت تهتی ان 2*3 . می‌دانیم که فلات ایران خشك و بی‌اب است 
(یقفا توا نی کیبل ود تکام کش اه و ان در زندگانی مردم این فلات» بیش از 
مردم جاهای دیگر ارزش حیاتی دارد. انعکاس آسمان در آب رنگ آبی را 
ندید من ا ورگ از همین چاست که در ادییات ما آب گردنده. آیگون و مانند 
این‌ها به‌معنای اسمان نیز هست.توجه می‌دهم که درمازندران در زبان 
وتا نان هن کلمه آنش. را نشنیده ام بل که به‌جای و < کبود) را به کار 
می برند. در طول تاریخ چند هزار ساله این کشور رنگ انوم ( با توجه به‌ ید یده 
کم‌ابی و احترام به‌اب) قرب خاصی می‌یابد. و ابی نیشابور ابی فیروزه. ابی 
دیلمان. انوم مازندران و گیلان (آسمان و دریا و جنگل) اصفهان. ای 


درهنرهائی جون ای تا هر روز نها رها نت آب‌ها. آما د 


ی فارسی. این نج و بدین گونه اق تن در آن مقأمی 
بسن بزتخشتگی ۳۷ و حود ۷ می‌شود. 


بیش از این گفتیم که زمان در این شعر در واقع طول فان را نان 
می‌دهد. به‌این معنا که فضای طاق‌طافی حوضخانه. با ان کاشی‌های 
شش گوش. زمانی نزديك به‌پنجاه سال از زندگی شاعر را فرا می‌گیرد. آبی آن 
حوضخانه عصارهٌ تمامی آبی‌های این سرزمین است که به‌شکل موجود 
زنده نی به‌نام کی موجودیت می‌یأ بد. ان این شعر تجلی واقعی و ملموس. 
تجلی مادی و تاریخی این وطن است. یعنی وطن شاعر. آبی. وطن شاعر 
است. نه محدوده جغرافیائی ایران . اگر «وطن» را. از این نظ تلطیف کنید. 
از آن آبی می‌ماند و بس, به‌زبان دیگر. تجرید شاعرانة وطن. آبی است؛ یا 
حوهر شاعرانه «وطن». آبی است. «وطن ای و یی هر اه ۱ 
آبی است. دلنشین و جشم‌نواز. دوست‌داشتنی. با جلوه‌نی عاشقانه. از پندار 
ترك این حجم ابی احساس درد غربت به‌دل امیرزاده کاشی‌ها نیشتر می‌زند. 
شاعر نمی‌خواهد از این وطن خارج شود. احساس غربت او غم از دست 
دادن این آپی است. اگر درد غربت و غم غربت را تحلیل کنید در نهایت 
به‌این می‌رسید که هسته این غم. همانا دوری از مکان. بعنی از ریشه‌گاه 
ماست. برای همین است که در این شعر. مکان (طاق‌طاقی‌های حوضخانه با 
کاشی‌های شش‌گوش) ارزش می‌یابد نه زمان. در زمین است که دانه ريشه 
و تلام جو نف هي ر لور کر ارم استت.. که ا نصا اف هه ند :مین آوزده: درز 
رفن اشت: که شاستانت: اتماعین. او یلع یره یات اف از رعین 
اه لت ما خفن افیا ات خاک رنه واه اوست: حانتن داه. است: 
انسان در بیابان ژرف و در فضای بیکران و در تاریکی. مکان را گم می کند و 
اسان رت بان کاهوخشت: اوان اتعاست :وی له فان همه خست؛ 
یواست تم هت هی ای کعکان را ار فست: دافه‌باشد. 
نخستین «هجرانی» شاملو نين که در غربت سروده شد. دقیقاً همین اخساس 
را در حال و هوائی دیگرگونه باز می‌گوید. در فرصتی دیگر از آن سضن 
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دموکراسی شکل طبیعی سازمان در جماعات بشری ابتدائی بوده است. در 
این گونه جماعات. همه اعضای قببله. در گردهمائی‌های عمومی» درباره 
فعالیت‌های مشتركه خویش. شخصاً و با حقوق کاملا برابر تصمیم می‌گرفتند. 
در نخستین مراحل توسعه بورژوازی. در شهرهای یونان قدیم با در شهرهای 
ایتالیا و فلاندر, در قرون وسطی, نیز به‌همین گونه عمل می‌شد. این نواع 
دموکراسی مبتنی بر يكك دریافت نظری از برابری حقوقی همه افراد بشر نبود 
بل پاسخی بود به‌يك نیاز عملی نظام اقتصادی؛ از این رو. در جماعات 
صنفی» وردست‌های استادکاران» با در شهرهای بونان فدیم. بر کار هرگز در 
این نوع دموکراسی مشارکت نداشتند. تعفا مان نفوذ در گردهمائی‌ها با 
را ها هه مت ی به‌میزان ثروت داشت. دموکراسی درواقع شکل 
ها و اس ام ره که ای وان ود که باق از انا 


وسائل تولیدی» رمین» کار گاه یا مغازه. و ابزارهای کار حودش را دارا بود. در 
آقن برای رسید کی بهامور عمومی مجامع عمومی شهروندان به‌طور منظم 
تشکیل می‌شد در حالی که وظائف اداری به‌عهدهٌ گر وه‌هائی نهاده می‌شد که 
کار خود را به‌تناوب و در دوره‌نی محدود انجام می‌دادند. در شهرهای فرون 
وسطائی ارویاء بیشه‌وران صنف‌هائی داشتند و در مواردی که حکومت شهرها 
در دست خاندان‌های اشرافی نبود توسط رسای همین صنف‌ها اداره می‌شد. 
در اواخر قرون وسطی. هنگامی که قدرت مزدوران نظامی شاهزادکان و امرا 
بر فدرت شهر وندان مسلح جر بید» آزادی شهرها و دموکراسی وگن | نها 
نیز از میان رفت. 

بالا گرفتن کار سرمایه‌داری آغاز دوران دموکرانسی پورژوائی بود؛ در این 
فوزان رت فک آسین فا رک نی تافت ی ایا رانط بادی: 3 
فراهم آمد. در نظام سرمایه‌داری, همه افراد بشر در حکم تولیدکنندگان مستقل 
کالا هستند که همه در مورد فروش کالای خود. به‌هر نحوی که بخواهند, 
دارای حق و ترا بن؛ کارگران فاقد مالکنت مادی نیز دروافع ما لعان 
ازاد نیروی کار خویش‌اند. انقلاب‌هائی که امتبازات فئودالی را نابود کردند 
مبشر ازادی» برابری و حق مالکیت شدند. از آنجا که نبرد برضد فئودالیته 
مستلزم کاربرد هماهنگ نیروی تمامی شهروندان بود. فوانین اساسی ناشي 
ازاین انقلاب‌ها خصلتی عمیقأ دموکراتيك داشت. اما قوانینشی که عملا 
به کار برده شد در حقبقت کاملا متفاوت بود. سرمایه‌داران صنعتی که در ان 
و کار نه تعدادشان چندان زیاد بود و نه قدرتی چندان مهم داشتند. از ان 
بیمناك بودند که مبادا طبقات پائین جامعه. که در زیر فشار رقابت و بهره کشی 
قرار داشتند, بتوانند سرانجام مهار نظم قانونی جدید را در دست گيرند. از 
این رو این طبقات: از حق رأی دادن محروم شدند. به‌همین دلیل بود که 
به‌دست آوردن دموکراسی سیاسی هدف و برنامهة عمل سیاسی طبقات بائین 
جامعه در سراسر قرن نوزدهم شد. اين طبقات دریافته بودند که از طریق 
انتخابات عمومی قادر خواهند بود قدرت حکومتی را به‌دست ارند و بدین‌سان 
تقو اهنت و اتست نظام سرمایه‌داری را مهار کرده. سرانجام ناپودش کنند. 

ظاهر فضیه هم این است که این نوع مبارزه در راه دموکراسی کاملا موفق 
بوده است. حق رأی دادن اندك اندگ گسترش یافت سرانجام. حق مذکور 
درهمة کشورها, برای همه اعضای جامعه از زن و مرد حتی در مورد انتخاب 


۸۹ 


شدن برای مجالس شورای ملی. به‌رسمیت شناخته شد. به‌همین دلیل است 
ک ور ان ما و زان کوک امین تامتده تفه استه آسروره هیک بووشن است که 
دموکراسی نه تنها خطر یا سرچشمهٌ ضعف سرمایه‌داری نیست بلکه یکی از 
بو ها ان انستم یرس ددارعن سای ششتتن اشتگم. استت» طنعه ی 
برشمار از ثروتمندانی که اهل صنعت و تجارت‌اند طبقه مسلط جامعه‌ئی 
هستند که کارگران مزدور ان نیز از مقام و حق اهلیت اجتماعی برخوردارند. 
کنون دیگر پذیرفته شده است که اگر شکوههاء بدیشتی‌ها و ناخرسندی‌هائی 
که می‌تواند سرچشمه عصیان باشد. از طریق انتقادها. متهم کردن‌ها و 
اعتراض‌های پارلمانی و مبارزات حزبی راه خروجی بیدا کند نظم اجتماعی 
مستحکم‌تر خواهد شد. در جوامم سرمابه‌دا مابین طبقات و گروه‌های 
اجتماعی تعارض منافع دائمی وجود دارد؛ در جریأن توسعه. دگرگونی‌های 
ساختی دائمی و جهش‌های این جامعه. گروه‌هائی جدید با منافعی جدید پیدا 
مور شون که راهان کته شدن .خی عویش انن. انشا با ععوفنن. که دنحر 
محدودیتی در آن نیست قادر است حق بیان مصنوعی به‌این گروه‌ها بدهد. «هر 
گروو منفعت» جدیدی می‌تواند بر اساس اهمیت و نیروی خویش بر نظام 
قانونگزاری جامعه اثر بگذارد. بس دموکراسی پارلمانی شکل سیاسی مناسب 
تفا بقدا نع نف نها دوه اعار کان ان بل و طول قشع ۱ اسم: 

اما ترس از قدرت گرفتن توده‌ها همچنان وجود دارد. و لازم است تدابیری 
اندشیده شود که از دموکراسی («(سوء استفاده» نشود. باید این اعتقاد را در 
توده‌های استثمار شده ابجاد کرد که ورفه ِ" اه عاما. تعی اش وش 
آنان ات خندان که اک ار س‌وشت انش تاراضن, باشتن. افقط ودرا 
مقصر بدانند و طرح بنای سیاست هم چنان ريخته شده که حکومت به‌وسیلة 
مردم همانا حکومت مردم نباشد. دموکراسی پارلمانی. فقط جزئی است از 
دمو کراسی و نه همه ان. 

قدرت مردم بر نمایندگان خویش قدرتی است که فقط یکبار در هر پنج 
سال اعمال می‌شود. درروزهای انتخابات غوغائی از تبلیغات سیاسی با 
شعارهای قدیمی, به‌یا می‌شود که همه بر از وعده‌های تازه است و جنان همه 
چیز را در خود فرو می‌بوشاند که قضاوت انتقادی برای هیچ کس امکان 
تلد اوف اخ. شود انتغات. کسند کان: تن که ستص‌و بان سعتمد عخود .را تین 


در داخل آن‌ها تس زا دارودسته رهبران اهمبت دارد. و قضبه آنچتان از بیش 
تعیین شده است که همه می‌دانند که به‌جهره‌های تااتتنا شا داد جرا که 
رای دادن به‌آنان درواقع هدر دادن آراء است. کارگران هم خود را با نظام 
تطبیق می‌دهند و احزابی برای خود ایجاد می‌کنند. مانند حزب سوسیال 
دموکرات دی الا حزب کار کر افو ابکلنشن که تقشی فقو کر تارمن وج 
گاه نبز وزرائی در دولت دارند. اخر مجلسی‌ها هم باید دست کم داخل بازی 
باشند. به‌استثنای قوانین اجتماعی مربوط به‌کارگران. بیش‌تر مسائل مورد 
بحث در بارلمان با منافع سرمایه‌داران بیوند دارد و به‌مشکلات و دشواری‌های 
جامعهة سرمایه‌داری مربوط است. اعضای بارلمان به‌پاسداری منافم 
سرمایه‌داران و به‌نگرش به همه مسائل از دیدگاه نظم موجود خومی‌گیرند. 
اعضای کارگری بارلمان‌ها. بتدر یج تبدیل به‌سیاستمداران تأئید شده‌ئی 
می‌شوند که درست مانند سیاستمداران دیگر احزاب. نوعی روا مخل | کا نف و 
رها ستاو بر فراز سر مردم تشکیل می‌دهند. 

وانگهی, این مجلس‌های انتخابی هر نوع قدرتی نسبت به‌دولت ندارند. در 
کنار مجالس, و به‌منظور بیشگیری از نفوذ زیادی توده‌ها, سازمان‌های دیگری 
متشکل از معتمدان و اشراف - مانند مجلس سناء مجلس اعیان, مجلس لردها 
و غیره - هم وجود دارد که موافقت آن‌ها برای تصویب‌نهانی قوانین لازم 
استتام الا راهم بان کت که تصمیم گیری نهائی اصولا در دست امرا با 
رسای جمهور است که کاملا در دائره مسدود منافع اشرافیت و سرمابه‌های 
بدر کم فران خارت هت ها تن که یرای اعضاف: خولت: زا کار وی 2 
خویش زمام امور دیوان کارمندی را در دست دارند تعیین می‌کنند. و این 
کارمندان کسانی‌اند که کار حقیقی حکومت را انجام می‌دهند. اصل تفکيك 
قوةٌ مقننه از قوةٌ مجریه مانع از ان است که اعضای پارلمان مستقیما حاکم 
باشند؛ اینان البته قانگزار هستند ولی نفوذشان بر حکومت‌های حقیقی. 
نامستقیم است که يا از طریق رأی عدم اعتماد و يا از طریق رد کردن بودجه 
و هر ی ما که فا ای وی کی هتاتا 
انتخاب رهبران قوم توسط خود مردم است. این اصل در دموکراسی‌های 
بارلمانی تحقق نیافته است؛ و این تعجبی ندارد زیرا هدف این گونه 
که اس ها کی فا یه مس اسان ابر انس اش یش ند 
بین توده‌ها که آنان با ری خویش حاکم بر سرنوشت خویش‌اند. 
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بیهوده است که کشورهائی چون انگلیس, فرانسه و هلند را کشورهای 
دموکراتيك بنامیم؛ این صفت شاید تا حدودی درخور سوئیس باشد. سیاست 
انعکاس سطحی است که احساسات و افکار مردم بدان رسیده است. 
دراندیشه و احساسات سنتی» روح نابرابری حس احترام به‌طبقات «برتر» از 
جدید و قدیم, وجود دارد: کارگران معمولا در برابر اربابان کلاه از سر بر 
م‌کارتتد: این تفع قاری با رما تددتی ورف زهای حوران فزدالی انست: کهرا 
اعلام صوری برابری سیاسی و اجتماعی, به‌عنوان زمینه‌سازی برای شرائط 
جدید سلطه طبقاتی» از بین نرفته است. بورژوازی جدید در آغاز هنوز 
نمی‌دانست که اگر لباس سروران فثودالی را بر تن نکند و از توده‌های 
استثمار شده همان آداب احترام ظاهری را در برابر آن نخواهد. چه‌گونه 
می‌تواند قدرت خویش را نشان دهد. اما استثمار سرمایه‌داری با این گونه 
رفتارهای خودیسندانة سرمایه‌داران که خواهان اظهار عبودیت کارگران بود بر 
آشوبنده‌تر شد. از اين رو مبارزات کارگران بر ضد فقر رنگی عمیق‌تر به خود 
گرفت که نمودار خشم آنان از پایمال شدن حرمت انسانی‌شان بود. 

در آمریکا, وضع کاملا جور دیگر بود. گوئی با عبور از اقیانوس اطلس هر 
نوع ارتباط با خاطره فئودا لیسم بریده شده بود. در نبرد سختی که برای ادامه 
حیات در قاره‌ئی وحشی در پیش بود ارزش هر کسی وابسته به‌صفات شخصی 
خود او بود. بدین‌سان احساسی بورژوائی از عشق به‌دموکراسی. به‌عنوان 
میرائی از روح استقلال‌طلب بیشاهنگان کشف قارة آمریکا, در بين تمامی 
طبقات جامعه آمریکانی گسترش یافت. اين احساس فطری برابری تاب 
تحمل خودیسندی مبتنی بر امتیازهای موروئی يا مقام و مرتبه اجتماعی نظام 
قدیم را ندارد. ملاك اعتبار هر کس فقط نیروی حقیقی تن او و دلارهای 
اوست. در اینجا بهره‌کشی هر قدر به‌شکل‌های دموكراتيك‌تری عرضه شود 
به‌همان نسبت با سوء‌ظن کم‌تر و حسن نیت بیش‌تری تحمل خواهد شد. پس 
دموکراسی نوع آمریکائنی استوارترین پایه برای سرمایه‌داری بود و هنوز هم 
بزرگ‌ترین نیروی آن است. اربابان. صاحبان ثروت‌های چندین میلیونی» 
به‌خونین. | کاهنك. که قمع کرانشیتهعتوان از ار سلطه انان.نجه آرزشی: ازیو 
همه توان معنوی کشور نیز در جهت تقویت این احساس به‌کارگرفته می‌شود. 
خیم ماش اتضمازی آمریا بر بت تاش هی قمو رای ات افحار 
عمومی آمریکائی نمی‌تواند تحمل کند که آمریکا نژادها و اقوام بیگانه را زیر 


درواقم متحدان آمریکا هستند که حکومت مستقل خود را دارند. در حالی که 
برتری مالی بی‌رقیب آمریکا بر اين اقوام آن‌ها را چنان وابسته می‌کند که از 
هر وضع رسمی وابستگی هم بدتر است. باید توجه داشت که خصلت عممقا 
دموکراتيك احساسات و سنت‌هایم مردمی به‌حودی خود موحب بیداش 
نهادهای سیاسی دمو کراتيك نمی‌شود. در افزفت‌کا سن فانتل ارویا. نظام 
حکومت بر بایةهُ انجنان قانونی است که سلطهُ يك اقلیت حاکم را تضمین 
می کند رس جمهور آمریکا ممکن ان اف سا ده و مردم دوست هم تاشتا 
که با فقیرترین مردم دست بدهد. اما اين امر مانع از آن نیست که رئیس 
جمهور و رئیس سنای امریکا قدرتی بس عظیم‌تر آز قدرت شاه يا رئیس 
مجلس اعیان فلان کشور اروپائی داشته باشند. 

دوگانگی در وی دموکراسی سیاسی از دور و کلك‌های تا نستهداران 
حقه‌باز نست. تصوبری ات از تناقض‌های دروبسی نظام سرمابه‌داری» و در 
برابری شهر‌وندان است. یعنی برابری مالکان خصوصی که در فروش کالای 
حود آزادند: سرمابه‌دارها کالاهای‌شان را می‌فر وشند و کار گران سروی کار 
خود را. ولی زفتار آنان هعتو ان فروشتد این ارآ و برابر به‌استثمار و تخاصم 
طبقاتی کشتنده می‌شود؛ سرمابه‌دار ارباب اشنت و اشتتمار گر و کارگر برده 
واقعی بی آن که اصل حقوقی برابری نقض شود و درست با رعایت همین 

غلبة کارگران بر این تناقض سرمایه‌داری - بعنی منتهی شدن برابری 
حقوفی به بهره کشی و فقط هنگامی مسر 2 بر دمو کراسی 
قدیم به‌ارت برده‌اند؛ دمو کراسی. فاینت همه خاطره‌های مر بوط به‌بندارهای 
جوانی. در نظرشان گرامی است. مادام که کارگران به‌اين بندارها دلخوشند. 
یعنی به‌دموکراسی سیاسی معتقدند و همان را برنامه مبارزه خویش فرار 
می‌دهند. در دام 1 بافی خواهند ماند و برای رهائی جو بش ببهوده دست و یا 
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می‌زنند و اين مرام دموکراسی, در جریان نبرد طبقاتی کنونی. مهم‌ترین مانع 
رهانی ان‌ها است. 

در ۰۱۹۱۸ هنگامی که حکومت نظامی المان فرو ریخت و قدرت سیاسی 
به‌دست کارگران افتاد که هنوز ملزم به‌قبول قدرت دولتی نبودند. این آزادی 
شرا ردان بدا شد که سازمان اجتماعی خاص خود را بنا کنند. در همه 
جا شوراهای کارگری. شوراهای سربازان ایجاد شد؛ این شوراها تا حدودی 
پر اساس درك فطری ضرورت‌ها و تا حدودی هم فد ابشاسیر, اجره زوونی 
به‌وجود آمد. اما اين اقدام خود انگيخته با ادراك نظری کارگران که سرشار از 
افکار دموکراتیکی سالیان دراز تبلیغات سوسیال دموکراسی بود مطابقت 
نداشت. و روسای سیاسی زحمت بسیار کشیدند تا توانستند همین افکار را 
دوباره در مغز کارگران جای دهند. دموکراسی سیأسی چیزی است مطلوب 
روسا. که بهکمك آن می‌توأنند به‌عنوان سخنگویان طبقَه کارگر در رهبری امور 
دخالت کنند. می‌توانند بحث کنند و نظر خود را در یارلمان یا در بیرامون میز 
مذاکره به‌رقبا بقبولانند. روسا به‌سلطة کارگران بر تولید و به‌طرد سرمایه‌داران 
نمی‌انديشیدند. و همه فکر و ذکرشان این بود که در راس دولت و جامعه قرار 
گیرند و جانشین کارمندان اشرافی و سرمایه‌دار شوند. معنا و مضمون انقلاب 
آلمان برای آنان جنین بود. از این‌رو هماواز با تمامی بورژوازی آلمان, از 
شعار «انعقاد مجمع ملی برای تدوین قانون اساسی دموکر اتك» دفاع رون 
روسا» برخلاف گروه‌های انقلابی که مدافع سازمان‌های شورائی و دیکتاتوری 
پرولتاریا بودند. از برابری حقوقی همه شهروندان. که به‌نظر آنان افتضای 
شناده اغلالت: بو وه دفا ع می کر دند. انام همحنین کفتتل اهر ارگ ان دلیشته 
شوراها هستند می‌توان شوراها را قانونی کرد و با قبول آن‌ها در قانون 
اساسی مبنای حقوقی شوراها را بهرسمیت شناخت. چنین بود که توده‌های 
کارگر دچار تردید شدند و نتوانستند شعار مناسب انتخاب کنند؛ تاثیر دیریای 
افکار دموکراتیکی بر ذهن کارگران مابة ناتوانی 0 شد و هیچ گونه مقاومتی 
نشان ندادند. با انجام انتخابات و انعقاد مجمع ملی در وایمار. بورژوازی 
آلمان نقطه اتکای تاز‌ئی به‌دست آورد. و مرکز تصمیم‌گیری, و حکومتی 
مستقر ییدا کرد. چنین بود جریان رویدادهائی که سرانجام به‌بیروزی نازی‌ها 
در المان منحر شد. 

در جریان جنگ داخلی اسپانیا نیز. وصعی مشابه. هرچند در مقیاسی 


کوچك‌تر پیش آمد. در شهر صنعتی بارسلون, کارگران. با شنیدن خبر 
شورش سرداران نظامی. سربازخانه‌ها را با هجوم متصرف شدند و سربازان را 
واداشتند که به‌صفوف ایشان بییوندند و زمام آهون نهر بزا هوق منت کر وتان 
گروه‌های مسلح کارگری. که کوچه و خیابان را در دست داشتند. برقراری 
نظم و تامین ارزاق عمومی را به‌عهده گرفتند. و در حالی که کارخانه‌های 
اصلی زیر نظر سندیکاها به‌فعالیت تولیدی خود ادامه می‌داد. کارگران در 
مناطق مجاور بارسلون بر ضد نیروهای مسلح فاشیست می جنگید ند. در این 
اثتا, رهبران کارگری وارد حکومت جمهوری دموکراتيك کاتالونی شدند که با 
شرکت جمهوریخواهان خرده بورژوا و سیاستم‌داران سوسیالیست و 
کمونیست تشکیل شده بود. معنای کارشان این بود که کارگران, به‌جای نبرد 
در راه طبقهٌ خود. می‌بایست در راه هدفی مشترك بجنگند و از همان دفاع 
کنند. به‌دنبال ضعف ناشی از بندارهای. دموکراتیکی و دعواهای درونی. 
مقاومت کار وان در برابر نیروهای حکومت کاتالان درهم شکست. و به‌محض 
پرقراری سلطه مجدد بورزوازی» سر و کله پلیس‌های سوار در کوچه و خیابان 
بیدا که درس ها تسا هو فاد ای کار در هر ات انر دکان ها 
تاتوایی. اوه بودنق مهو م‌شتند طیقه. کارکر بار دبک دعار شکست 
شد؛ بدین‌سان نخستین مرحلة راهی که پایان آن سقوط جمهوری واستقرار 
دیکتاتوری نظامی بود طی شده بود. 

به‌هنگام بحران‌های اجتماعی يا انقلاب‌های سیاسی. با سقوط دولت. 
قدرت به‌دست نیروهای کارگری می‌افتد؛ در این صورت. طبقه حاکم ۲ 
سرمایه‌داری با مشکل جدیدی روبه‌رو می‌شوند: چه‌گونه باید قدرت را از 
خی رها فیرون: کشنند افو کد هد بوده؛ و بیم آن می‌رود که در آینده 
هم چنین باشد. دموکراسی بارلمانی وسیله و ابزار مناسبی است برای متقاعد 
کردن توده‌ها به‌از دست دادن قدرت. با استناد به‌پرابری صوری. یعنی برابری 
دسا بل فا نیقی کوش کار در ان را متقاعد کنند که از قدرت چشم بیوشند و 
به‌ادغام سازمان‌های خود در داخل مجموعه دولتی راضی شوند وبالمال‌سلسله 
مراتب را بیذیرند. 

کارگران در برابر این خطر يك سلاح بیش ندارند. یعنی: وفادار ماندن 
به‌فکر شوراها به‌عنوان ابزارهانی برای رسیدن به‌برابری برتر و کامل‌تر. آپا 
شوراها همان نوع سازمانی مناسب برای ایجاد برابری در جامعه‌ئی نیست که 
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تو لید و هستی آدمیان در 1 آ گاهانه اداره می‌شود؟ آیا در جنین جامعه‌ئی دیگر 
اصطلاح دمو کراسی مناسبتی دارد؟ زیرا در این اصطلاح. بسوند کراسی 
حاکی از سروری و سالاري است. یعتی جیزی که در نوع ادارةٌ شورائی 
جامعه وجود ندارد. آنجا که فرد با رأی مجموعه دمساز می‌شود. دیگر حکومتی 
بر فراز سر مردم نیست: مردم خود حکومت‌اند. سازمان شورائی تنها وسیله‌نی 
است که بشریت زحمتکش با ان سامان می‌یابد بی‌آن‌که برای هدایت خود و 
فعالیت‌هایش به‌حکومتی نیاز داشته باشد. اگرهم واقعاً بخواهیم به‌ارزش 
عاطفی اصطلاح دموکراسی که از دیرباز در ماهست وفادار بمانيم می‌توان 
گفت که سازمان شورائی برترین صورت دموکراسی. حقیقی‌ترین دموکراسی 
او سم ی ای نی تو و ان تما و ارو اس 
چیزی جز صورت ظاهری از دموکراسی نیست. در این نوع از دموکراسی 
به‌هر کس حقوق برابر داده می‌شود بی‌آنکه فکر کم‌ترین امنیتی در زندگی 
هن فرد مطرح باشد چرا که اين نوع دموکراسی به‌حیات اقتصادی یا 
تولید توجهی ندارد. کارگر هم از حقوق برابر با دیگران برخوردار است. اما 
تخو را در او فمطی قرو رو کان اوست نی ان کی من باشد که 
مشتری لازم را همیشه خواهد داشت. در حالیکه دموکراسی شوراهاء برعکس. 
دموکراسی حقیقی است زیرا فقعت: همه وان کبسا کان را که جونان صاحبان 
آزاد و برابر منافع تأمین حیات خویش پا هم همکاری دارند تضمین می‌کند. 
سهوده است که برای تأمین مشارکت عملی همگان در تصمیم گیری‌ها منتظر 
تصویب قوانین و فرامین بنشینیم؛ برابری واقعی در اين زمینه هنگامی عملا 
سر است که کان در تمامی شکل‌هایش تا ود کار یر ان سازمان باند. در 
این صورت. انگل‌ها. که هیچ سهمی در تولید ندارند. خودبه‌خود ازهر نوع 
دخالت در تصمیم گیری‌ها کناو کات و هی ی و کار آن‌ها شد تساه 
فقدان دموکراسی نخواهد بود زیرا دلیل برکناری آنان از تصمیم‌گیری‌هاء 
وتو ی انا تست که عفن آنان. انتت: 

غالبا شنیده می‌شود که جهان نوین با دو راهه‌ئی بنیادی روبه‌روست: یا 
دموکراسی يا دیکتاتوری. و از اين نتيجه گرفته می‌شود که برای پرهیز از 
دیکتاتوری طبقة کارگر باید از آرمان دموکراسی دفاع کند. واقعیت این است 
که این دو شق نشانة شکاف موجود در بین گروه‌های سرمایه‌دار در برابر این 
مساله است: ایا باید یایداری نظام موجود را از طریق راه‌های مسالمت‌آمیز 


دموكراتيك تامین کرد یا از طریق توسل به‌خشونت و اعمال دیکتاتوری؟ این 
همان مشکل همیشگی است, یعنی بهترین روش برای جلوگیری از طغیان 
بردگان کدام ات راه و رسم بدرأنه با تشه و خشونت؟ البته اگر از برد گان 
هم بپرسند بی‌تردید خواهند گفت که نیکی وجوانمردی در حق خود را بر 
پیرحمی و درنده‌خوئی ترجیح می‌دهند. اما اگر بردگان فریب ارباپبان را 
پخورند و برای رسیدن به‌آزادی راه پندو اندرز را در پیش بگیرند بی‌گمان 
روی رهائی را نخواهند دید. در دوران ما شتا زر از لحاظ طبعَه ات 
دموکراسی صوری, یعنی دموکراسی پرفریب بورژوازی. کارگران. با توسل 
به‌دمو کراسی شوراها. مضمون مبارزه را تغییر می‌دهند و به‌جای محتوای 
فورمول‌های توخالی. اقدام سیاسی انقلابی ر که همان راز بر ابزار تولید 
وازةٌ دموکراسی سیاسی برای منحرف کردن توجه کارگران از هدف حقیقی 
انا آستته: تتها با دتتال. کرد فک شا رمان طو زا اشت: کم کار هرا و اهند 
و شام دار ر عرسا یداع رد کی ماوقا امعم 


دورن ما را حل کنیل ۳ 
بر گردان: بابك 
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فیدل کاسترو می‌گوید «در امریکای لاتین کمونیست‌ها 
یا یلها بو انیا و هه تسست)) در کلام کاستر و 
آن قدر حقیقت هست که طبقات حاکم را نگران و سازمان 
سیا و وزارت خارجه ایالات متحده را گیج کول یدز 
کلیسای رمُن کاتوليك آمریکای لاتين نهضت نوی پیدا 
شده است. بدین معنا که کشیشان به‌زبان مسیحیت انقلاب 
سوسیالیستی را بشارت می‌دهند. برجسته‌ترین این کشیشان 
انقلابی. کامیلوتورز بود. 

کامیلو در خانواده‌نی توانگر به‌جهان آمد؛ مقام خوبی در 
کلیسا داشت. مقامات کلسا او را به‌لو ون (۷2۱0اما). در 
بلز بك: فرستادند که جامعه‌شناسی بخواند. بعد به‌یستادی 


دانشگاه ملی بو گوتا (6۵901) که ث#«ِ 9 





کال تست داش اه ند فعا ای ما سای ار فد 
شد و بعد به‌این فعالیت ادامه داد. آن گاه بلیس و دولت و 
اما باعلا و مطیوخایت: وولو یر ای و رید نت اما اوار او 
در مبان دهقانان. کارگران و توده‌های خلق طنین شگفت‌آوری 
یافت. و او بارها در نطق‌هایش طقه حاکم را به‌دلیل فقدان 
انسانیت و محبت و اخوت مسیحی محکوم کرد. 

کامیلو در اواخر سال ۱۹۶۵ جبهة متحد خلق کلمبیا را 
بنیاد نهاد که می‌کوشید لیبرال‌های ناراضی. روشنفکران 
جوان. کاتوليك‌های سبارز. اتحادیه‌های کارگری. و 
کمونیست‌ها را در آن متحد کند؛ امیدوار بود که نهضت 
انقلابی راستین کارگران و دهقانان را ایجاد کند تا حکومت 
مردمی را به‌فقدرت برساند. بلاتفرمی که در «سخنی با 
کار رانا ان سس کفته ده شوه فرتا: ص رف رم هاش 
ها تک اسر گر و هید تا توف و 
کشاورزی؛ آموزش و پرورش عمومی رایگان, يك کاسه کردن 
سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی. ی کردن بیمارستان‌ها و 
تسهیلات درمانی و محصولات داروئی. حمل و نقل عمومی. 
رادیو و تلویزیون مناسع طبیعی؛ و بالاخره مساله 
را دحا رد رها رسک وود هت متا رازه 

اگرچه این اقدامات رنگ سوسیالیستی داشت. و پلاتفرم 
جبهه متحد معتقد به‌ملی کردن بانك‌ها و شرکت‌های بیمه بود. 
:ی ار و زا ی و 

آن چه به‌این پلاتفرم معنا می‌بخشید فقط محتوی رادیکال 
آن نبود. بل‌که بازگوی ظهور نیروهای سیاسی نوی در کلمپیا 
که ی ار ری تور توههها ام ای بیقعت 
طالب تغییرات عمیق بود. نهضتی بود اراسته به‌محبت و 
انعیتاود انیت کایه لبلت او تفاس درعتا نز عوم._عاساو: 

«| فلت توت 5 به فصد بدنام کردرن -کافتلیت: ان 
کمونیست بودن به‌او می‌زد. باسخ کامیلو این بود که «من 
رم هت رک همانهاش یت 
مسیحی و يك کشیش هرگز کمونیست نخواهم شد. اما 
همواره اماده‌ام که در راه هدف‌های مشترك. بعنی مخالفت با 
اقلیت حکومتگر و سلطه ابالات متحده. همدوش کمونیست‌ها 
بجنگم. تا قدرت را برای خلق به جنگ آوریم... و تسوت 


۹۹ 


می‌دهم که از ضوابط بزرگان کلیسا بیروی کنم تا از ضوابط 
طبقه حاکم.» 

سرانجام پس از تهدیدات فراوان بر آن می‌شود که «اسلحه 
به‌دست گرفته. از کوهستان‌های کلمییا به‌تبرد ادامه دهد تا 
قدرت را از آن خلق کنند.» مادرش می نو بسد «زند کی ما دو 
نفر دائم در تهدید به‌قتل می‌گذشت. يك شب کامیلو به‌مسن 
فت «مادر, من امشب نمی‌خواهم اینجا بمانم» اواتنط ا کت 
ی ی ی بو هو بسن 
چیزی به‌من نگفت. زیرا من. با بی‌خبری تمام. نفهمیدم که او 
دارد با من ودا ع هی کات دیگر به‌ خأنه فا جند روز 
بعد. بیغامی به‌من رسید که حالش خوب است و سالم است و 
با دوستانش زندگی می‌کند. من نگران ببودم. گرجه حودم در 
خطر بودم.» 

کامیلو چهار ماه پس از پیوستن به‌جريك‌های ارتش 
رهانی‌بخش ملی در کوهستان‌های بوکارامان‌گا به‌دست | 
نبروهای دولتی کشته شد. 

کاتاو اوه مت وه هد ام انشا ند واتشت گاه: 
باتک اه وا سا نوتاه الا عفر کی و موه که ۱ 
جان بر سر این کار باخت. اقلیت حکومتگر از نفوذ او در میان 
مردم نان دز هراس بو که: کرو اووا از علق شهان:ذاشت :با 
شاد نا اه اراذیش شاوی ا تلایا وی هی تا 
۳۳ 

این سخنرانی در ۱۳ ژوئیه ۱۹۶۵ در ستاد اتحادیه 
کاو کر باواریاء در برابر نمایندگان اتحادیه‌های گوناگون. و 
فش که تشر ترهان از کار گران سعوقه ای ان 

کامیلوتورز بر اساس مفروضات مارکسیستی مبارزه 
طبقاتی 9 طبقاتی به‌تحلیل ساختار اجتماعی خی 

در سراسر این سخترانی. تورز همه جا از 6وان 
۲-طبقَه مردمی) سخن می‌گوید که دراین برگردان 
به«خلق» ترجمه شده است. تورز «طبقه مردمی» را گاهی 
«طبقه اکثریت» نیز می‌نامد. و در مقابل, طبفقَُ حاکم را «طبقه 
اقلیت» «اقلیت حاکم» می‌نامد. همین فرضیه درباره تحلیل 
تورز از احزاب سیاسی کلمبیا نیز صادق است. احرزاب 





سیاسی _ کلمییا احزاب «جند طبقه‌نی» هستند. جون از جانب 
تمام طبقات اجتماعی - اقتصادی حمایت می‌شوند. 
نز 


مایلم از همه آن اتحادبه‌های کار گری که در اینجا گرد ات و همحسسن 
از همه کسان دیگری که به‌این گردهم آئی اه تشکر کنم که این فرصت 
۳ به‌من " داده‌اند ۳ ۹ ملد فان مه یه ۳ من به‌هه ۷ 3 
مت ۰ 7ص ی فِ تسم ان وود ۱۴ وین لب ای ۳ 
خواهم کوشید تا این خواست‌ها را در چارچوب مناسبی فرار دهم و نیز 
بررسی کنم که مردم کلمبیا براساس چه انگیزه‌نی خواستار تغییر بنیادی 


البانگ زرشن کم که خر اقلات‌ضروری استاه بان اسلات,باه 
شاما خهفت‌هاتی تا شوه تال اطتقه. کار کر عخه. کوف نان فا تقلا تفش کت 
کته انفلای, فقظ یلق" کلمه وا نی انستت: نا تون تست که ال تون 
وفتی بی می‌بریم که در حال حاضن در کلمیب قدرت سیاسی. اقتصادی. 
فرشتی :وان تطامی عر‌وشت: کنبا ی است که ماه افلی کوسکد: 
نه نمایندهة اکثریت. و باز وقتی می‌بينيم که نمایندگان اقلیت (که به‌هیج وجه 
نماینده اکثریت نیستند) قدرت سیاسی و قدرت تصمیم‌گیری را در زمينة 
تغسرات ت اساسی کشور در دست دارند. لاجرم به‌اين نتیجه می‌رسیم که این 
اقلبت دیگرنباید به تصمیم کر ادامه دهد. 

چرا نباید چنین باشد؟ چون که تصمیمات این اقلیت هميشه با منافع 
گروهی خود آن مطابق خواهد بود نه مطابق منافع اکثریت. 

غالبا کسانی را می‌بينيم که از روی اعتقاد يا از سر عصبانیت و یا به‌دلیل 
شرایط خاصی می‌توانند تصمیم‌هانی بگیرند که مخالف منافع گروهی‌شان 
باشد. لذا امید آن هست که افراد طبقه بورژوا. روشنفکران و کشیشان و 
افسران» اغلب مواضعی را انتخاب کنند که مقالف متافم ستتی گروه ۳ 
باشد. اما این امید فقط در مورد افراد جایز است نه در مورد طبقة | 
اگراین امید نباشد که لااقل عده‌نی به‌ما ملحق شوند. مجبور می‌شویم تمام 
کسانی را که اصل و نسب بورژوائی دارند از شرکت در انقلاب کنار 
بگذاریم. 

این نکته شامل حال خود من هم می‌شود. چون متا عفانه من از بعضی 
جهات اصل و نسب بورژوائی دارم و متأسفانه باز از بعضی جهات جزو 
کلیسا هم هستم. به‌این ترتیب مجبور می‌شویم هر کس را که نیت خیر دارد. 
هر افسر و هر بورژوانی را کنار بگذاریم. با این همه می‌توان در میان این‌ها 


۱۰ 





و یو وه 


ری 


کسانی را بیدا کرد که توانائی همکاری در انقلاب را داشته باشند ‏ البته ما از 
هر کس که اصل و نسب بورزوائی دارد. و به‌همین دلیل هم مورد شك و تردید 
است. می‌خواهيم که با ارائة مدارك قاطع ثابت کند که انگیزهٌ پیوستن او 
به‌جنبش انقلابی خدمت به‌خلق است. نه ارضای جاه‌طلبی خود و با رسیدن 
به‌مقام قت لتی کدی کرو تما ی وان تا سته. کیشا: کیه قفا ادزم 
باید از عناصر بورژوائی که به‌صفوف انقلاب ملحق می‌شوند. مانند افسران. 
وهی ان اف او فه توسطی وصای هت و سر 
بخواهیم. کلمات زیبا و نیات خیر دردی را دوا نمی‌کند. اين افراد باید ثابت 
کنند که می‌توانند جان‌شان را به‌مخاطره بیندازند. و در راه انقلاب از آن چه 
دارند. مثل ثروت و زندگی راحت. بگذرند. بنایراین من لازم می‌دانم که 
به‌دلیل حرفه روحانی و حرفه انقلابيم ثابت کنم که حاضرم به‌ارمان خلق 
خدمت کنم. بنابراین من وقتی که بر سر این دو راهی قرار گرفتم که یا ازنظام 


۱۰۲ 


روحانیت تبعیت بکنم یا به‌مبارزه انقلابی ادامه بدهم. هیچ شکی در دلم نبود 
(که به‌آرمان خلق خواهم بیوست). هر تصمیم دیگری به‌معنای خیانت 
به‌انقلاب و خیانت به‌شما می‌بود. 

حق با کارگران مدیین (0:ا۸0606۱), در کلمبیای مرکزی. است که گفتند: 
«باید به‌پیش بروید.» و من حتی يكک لحظه هم در ایثار چیزی که پرایم بسیار 
عر بر انست و درعمق وجودم جا دارد شك ب‌دلم رأه نداده ام و وشستت: از 
جنبه‌بیرونی حرفه کشیشیم کشیدم. 

دلم می‌خواهد که ابو دلیل در اتبات صمیمیتم معتبر باشد. اما شما هم باید 
مدام از من دلیل و مدرك بخواهید. همان طور که من هم باید از همه کسانی 
که اصل و نسب بورژوائی دارند و درهمین جریان‌اند دلیل و مدرك بخواهم. 

تا کی باید از من چنین دلیل و مدرکی بخواهید؟ تا آخرین لحظه پیروزی 
یا مرگ. زیرا مبارزه؛ُ انقلابی تعارف بر نمی‌دارد. این مبارزه را نمی‌شود با 
حساب بول و وقت سنجید. خود زندگی را باید وقف این مبارزه کرد. می‌توان 
قبول کرد که شاید کسانی دوست با هوادار انقلاب باشند. اما برای آن که 
کسی را به‌نام يكث فرد انقلابی بیذیریم باید از او بخواهیم که انقلابی تمام وقت 
باشد. 

چنان که گفته شد باید قبول کرد که بسا اوقات افراد بورژوا هم ممکن 
تست کار هن نت که خلاف طبقه خودشان باشد. اما این دیگر خیلی 
مسخره است که متوقع با شیم که خود آن طبقه هم به خلاف منافع خودش عمل 
کند: 

شانة. کارگزانی زا نسم که بت خودشای شبانش می‌کنند آنا مشکل 
بشود قبول کرد که کل يك گروه از کارگران در جهت خلاف منافع خودشان 
حرکت کنند» این در مورد طبقة حاکم نیز صادق نت ممکن است بعضی‌ها 
برحسب اتفاق تصمیماتی بکتوت که نتشلا خلاف منافع گروه‌شان باشد. اما خود 
آن گروه هرگز تصمیمی به‌خلاف منأفع تخود تقو که 

ازاین رو, لازم است که گروه قدرتمند. یعنی گروه اقلیت یا گروه طبقة 
حاکم را عوض کنیم. جون اقلیتی در کشوری. چون کشور ما منافع زیادی 
دارد که با منأفع خلق در تضاد است. اگراین گر وه در موضع تصمیم گیر ی 
باشد. تصمیماتش مرتب به‌سود اقلیت و به‌زیان اکثریت خواهد بود. وقتی که 
بای تقابل منأفع درمیان باشد. بیداست آن گروه که به‌قول معروف «سکان را 
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در دست دارد» و قدرت را در کف. به نفع خود و گروهش تصمیم خواهد و ۳ 
نمونه‌های زیادی در اين باره می‌شود آورد. 

گاهی: فشک کلمییا وا هکل یاک مششکل خاملا تین ببه‌ما یمین کت 
و عافلانه باشد) به‌جه دردی می‌خورد؟ دلیل وجودی این همه برنامه تلویزیونی 
و کتاب و رساله و مقاله درباره مشکلات کشاورزی کلمبیا و راه حل‌های 
کون کزن آم‌شنستت؟ ايم‌ها قیلی قنسته ورف بسا نشان می‌دهند که جه طور 

اما جرا در عمل هیچ راه حلی برای این مشکلات بدا نمی‌شود!؟ این‌ها را 
هم به‌ما نشان می‌دهند؛ باز مردم جرا نسبت به‌تمام این راه حل‌های نظری, و 


ی طرح‌هائی هم که بشتوانه آن‌ها تحقیقات علمی دقیق و 
صحیح است. بی‌اعتنا می‌مانند؟ جرا مردم در قبال تشکیل کمیسیون‌های 
مقویط و خرس وعالنساعتا هه بارش ساب آعما مر نات 
چون می‌دانند که گیر کار بر سر داشتن یا نداشتن راه حل نیست. ما راه 
حل داریم اما عیب کار در اين است که آن ارادهُ لازم را نداریم که به‌این 
راه‌حل‌ها عمل کنیم. مشکل ما نداشتن راه حل با فقدان تکنولوژی نیست. 
به‌همین دلیل طبقٌَ حاکم. یعنی اقلیت حکوفتگر ماء بیش از هر کس دیگری 
سراوار ملامت است. جون راه حل‌ها را در اختیار دارد و کاری نمی‌کند. 
بارها مطبوعات دولتی به‌من گفته‌اند که حرف‌های من چنگی به‌دل نمی‌زند. 
و به‌خیال خودشان با این کار سخت به‌من حمله کرده‌اند. راستش را بخواهید 


این حرف‌شان تایید و تحسین خوبی است. شاید اين بهترین راه ستایش من 


باشد. جچون این مسلم است که من حرف تازه‌ئی نمی‌زنم. شما می‌دانید من 
می‌خواهم چه بگویم - همه مملکت این را می‌دانند. اما اين حمله‌ئی که به‌من 
می‌شود - که من حرف تازه‌ئی نمی‌زنم - به‌خودشان برمی‌گردد. چون 
دانشمندان و جامعه‌شناسان. همه جیز را می‌دانند. بنایراین من حرف تازه‌ئی 
برای گفتن ندارم. 

شاید تازگی مطلب در اين باشد که من همین چیزها را علناً به‌زیان 
می‌آورم و موقعیت روحانیم را به‌مخاطره می‌اندازم. شاید اين کارواقعاً کار 
تازه‌ئی باشد. اما درحرف‌های من هیچ جیز تازه‌نی نیست. یس راستی ماجرا 
چیست؟ این که من حرف تازه‌ئی نمی‌زنم. و همان حقایق کهنه‌نی را که من 
بازگو می‌کنم چنین شوری به‌با کرده. خود اعلام جرمی است علیه طبقه 
شزا کر 

اک ات حرف‌هائی که من می‌زنم. که قدرت در دست عده معدودی متمرکز 
شده. و صاحبان قدرت آن را به‌نفع اکثریت مردم به‌کار نمی‌برند. اگر این‌ها 
کهنه باشد و اگر همه این‌ها را می‌دانند. پس آن‌هائی که مشکل را می‌دانند و 
قادر به‌حلش نیستند بیش‌تر قابل سرزنشند. 

راه حل کم نیست. می‌شود با مردم عادی صحبت کرد. با راننده تاکسی. 
کشاورز. حتی بسرك واکسی. آن‌ها در بمج شش جمله. شاید بدون آن که 
کلمات خیلی علمی به‌کار برند اما مطابق با فهم عام, به‌ما خواهند گفت که 
راه حل مشکلات کشور ما در جیست. هر کسی می‌تواند اين کار را بکند. و 
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عرضه راه حل‌های تازه هیچ کس را قانع کنند 
به‌همین دلیل ی 0 که وفتی يلك چنیش مردمی فان اعتصاب پیست و 


پنجم ژانویه لغو و بدون هیچ تشریفاتی دفن ی وان را يك کمیسیون 
ال اراتهراه ار گرهته.هه اعسان کروی که ونان کلاء: کذآعتد رد 
همان طور که تا به‌حال در کلمبیا رسم بوده. و همان طور که هميشه هر وقت 
که موقعت دشواری بیش اه اعتقاد بر این بوده که راه حل بعنی انتصاب 
انداختن راه حل‌ها. زرا راه حل‌ها را همه می‌دانند؛ انتصاب کمیسیون‌هائی 
برای احاله مسئولیت به جمع معدودی که از قدرتمندانند. و ازخضلی بیش 
می توانستند بان راه حل‌ها عمل کنند. 

کهسیتو نی برای ان درست شده بود که سر و صورتی به‌نظام مالیاتی ید هد و 
دست به‌يك رشته از کارهای دیگر هم بزند. یعنی کارهائی که مردم را دلسرد و 
بی‌علاقه و حت با ن‌ها دشمص نز زیرا مردم می‌دانند که راه حل‌های 


ما ی ءم .ما هاگ 4 ۱ ِا« 


مورد قبول اقلیت حاکم خلاف منافع خلق خواهد بود. 


مردم می‌دانستند که آن نظام مالیاتی که با این دقت مطالعه شود ۳ 
است که حکومتگران می‌خورند. و خرجش را مردم باید بدهند. آن‌ها 
(حکومتگران) دقیقأً معین کردند که اين آش باید دست‌پخت چه کسانی 
باشد. اما مردم می‌دانستند که چه کسی آن را خواهد خورد. 

ع ند ای وس محل نیست که وضع ما تا این حد خراب است 
بلکه علت این است که قدرتمندان ما نمی‌خواهند وضع را عوض کنند. این 
قدرتمندان جه کسانی هستند؟ 

خیلی وقت‌ها از دست رئیس جمهور. وزراء یا اعضای مجلس. بخصوص 
از دست رئیس جمهور عصبانی می‌شویم. یقیناً او هم به‌سبب کان لم یکن 
ماندن راه حل‌ها مقصر است. اما رئیس‌جمهور در مقابل عده زیادی 
ازگروه‌های فشار, که با او هر کاری می‌خواهند می‌کنند. کاری از دستش 
ساخته نیست. به‌اين دلیل جنبش ما نباید وقتش را صرف تعیین نامزد ریاست 
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جمهوری کند. جرا که این رئیس‌جمهور ۱ از دل همان نظام ی 


۰ 9 ۳۹ ۲ ۹ ۳۹ اب كِ ۷ 


که نم اقلیت و به‌زیان ی گرد 

به‌همین دلیل وقتی که از من پرسیدند که حاضری از حرفه کشیشی 
بگذری تا در انتخابات آینده نامزد ریاست‌جمهوری بشوي؟ پاسخ قاطع من 
«نه!» بود. جنین کاری خبانت به‌جنبش انقلابی است. همچنین جواب دادم که 
ما نمی‌توانیم وارد بازی اقلیت حکومتگر بشویم» یعنی با يك نظام انتخاباتی 

که در کنترل آن‌هاست, درگیر بشویم. ما نمی‌توانیم در خیمه‌شب‌بازی 
دمکراسی شرکت کنیم. ۱7| 
به‌زیان خود و کاملا تسود اف تسا زار می‌کند. 

پس مسأله. مسأله انتخابات در چارچوب نظام فعلی, يا ریاست جمهوری 
نیست. درواقم. مشکل ماء مشکل تغییر کامل این نظام است از پائین به‌بلاء و 
تم انم که کقای یر کول افش نها شا بات را خر اه تقو ره و اند 
سکن نیست مگر آن که خود مردم کنترل‌کننده نظام ای 2 تفت ی 


2 د 3 ۹ 2 ره احت گر ۱ 1 ۱ ۱ + ۱ 2 از 


فدرت میس فعلی را درهم بشکند. و اکثریت را تبدیل ۳۹ فشار ۳۳1 
کته که نعتین کنتده تیاست: و تصضخنمات: دولت باشك: 

به‌عقیده من ما بارها تجربه کرده‌ايم که وقتی که اقلیت حکومتگر ترس 
برش می‌دارد. دستش را به‌سوی ما دراز کرده سعی می کند ما را بفریید که 
وارد نظام او بشویم تا بعد چنگال‌هایش را در تن ما فرو کرده باك نابودمان 
حك: 

آهااتت: مسق بار بر سر مسائل انتخاباتی خر وه ینت کانی 
فراموش می کنیم که جه به‌سر خو رخه الیچ رگایتان (0۵۵1120 60۵۲ 06 آمده 
است. حزب لیبرال و کمیته ملیش او را طرد کرده. وهمان‌طور که ۳۹۷ تمام 
ماشین انتخاباتی را طوری تنظیم کرده بودند که آرای او کم‌تر از ژنرال توربای 
۲۱۰۲۵۵۷ ۵6۳06۲۵۱) باشد. اما فشار تودهٌ مردم آن قدر زیاد بودکه کنترل مهار ازدست 
اقلیت حکومتگر خارج شد. و گایتان در انتخابات بعدی اکثربت آرای لیبرال‌ها را 
تست اونو: ان وقت طبقه حاکم فهمید که در این بازی افراط کرده تا انجا, که 
کنترل رأی‌دهندگان از اختیارش خارج شده وماشین دولتی انتخا با تیش درست کار 
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کامیلو تورر 


نکرده است. و به‌اين دلیل» برای آن که به‌جنبش مردم پایان دهند. فقط يبك در 
به‌روی‌شان باز بود. که آن هم کشتار مردم بود. 

شاید موضع انقلابی فعلی ما موضع خطرناکی باشد. چون ما همه چیز را 
صاف و روشن می‌بينيم و گول اقلیت حکومتگر را نمی‌خوریم. اما اقلیت 
حکومتگر تقلید مسخرهٌ دمکراسی را به‌راه انداخته که ما نمی‌توانیم همدستش 
باشیم. پس, پاید ببینیم که اقدامات واقعاً انقلابی چیست؟ 

در حال حاضر قسمت عمده درآمد ملی را خلق تامین می‌کند (می‌دانید که 
طبعَهُ کارگر به‌تنهانی ۵ درسن. دراد ملی را ۳ می‌کند) بس جرا بهره 
طلق, از فرآمت ملی این قدر که است؟ همان طور که خورخه الیچرگایتان 
به‌درستی گفته چرا طبقه کارگران و دهقانان که از لحاظ آگاهصی. روحية 
مبارزه. و توانائی به‌مراتب برتر ازرهبرانش بوده قدرت را در دست ندارد؟ 

چون دو چیز اساسی گم شده که هرچه زودتر باید به‌دست آورد. زیرا این 
مهم است که نتیجه اين گردهمائی فقط شور و امید نباشد. بلکه روش عمل 
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روشنی هم بدست آید که در مبارزةٌ منضبطی که شاید سخت و طاقت فرسا 
بشود لازم است. برای تضمین این که در کلمبیا واقعاً خلق قدرت را تصاحب 
کند. چه باید کرد؟ 

یکی از نخستین شرط‌های لازم باید پرورش شعور عام مردم باشد. اگر 
هدف‌های‌مان مشترك نباشد. از یکدیگر جدا خواهیم شد. حکایت. آن دو الاغ 
را دارید که می‌خواستند يك توبره کاه را بخورند؟ هر يك توبره را به‌طرف 
خودش می‌کشد و هیچ يك از آن دو نمی‌تواند کاه را بخورد» تا اين که بالاخره 
سر هدف مشتر ك‌شان با هم کنار می‌آیند. اگر ما بر سر هدف‌های مان به‌توافق 
نرسیم. خلاف بکدیگر حرکت خواهیم کرد. هر يك به‌راه خود خواهیم رفت. 
کاتوليك‌ها از غیر کاتوليك‌ها جدا می‌شوند. جبی‌ها از راستی‌ها. لییرال‌ها از 


مس 


و ار و اه ی تا 
مت قضه با رضا ‏ دز هت با ین ار دا ر ای » 3 اس البی زر یه سار سر ی رن 3 ا لت رب اس 


بس باید بلاتفرمی ارائه کنیم که پر سر آن توافق داشته در راهش مبارزه 
کنیم. به‌این جهت پلاتفرمی برای اتحاد خلق منتشر کرده‌ایم. که بتواند بیش 
از هر جیز اتحادی ورای اختلافات ابدئولوزیکی ومذهیی باشد. مسلما 
اکثریت مردم ما کاتوليك هستند. به‌جای کاتوليك باید بگويم غسل تعمید 
پاقتم مادک تک کر و بخ میک مق اس او با نا 
پولسن فلانتن: اس بل نها می توید ان که مت عا شنز ففست دارد کابار 
قوانین (دین) را رعابت کرده است. اگر ملت ما کاتوليك واقعی می‌بود دیگر 
خشونت افرادش را از یکدیگر جدا نمی کرد. ملتی نمی بودیم که در آن 
به‌پبوه‌ها. یتیمان و تهی‌دستان سیم روا شود». ملتی نمی بودیم که درنهادهای 
اجتماعیش, عشی. ححومت., نمی کند. اگرجه ما پرای هر کاری قانونی داریم. 
جون در کلمببا برای هر کاری قانونی هست., در به‌کار بستن این قوانین 
ازخودخواهی الهام گرفته می‌شود. نه از عشق به‌همنو ع. 

می‌توانيم بگوئيم که ما ملتی تعمید یافته‌ايم. و ۹۶ درصد مردمی هم که 
نام‌شان در سر شماری‌ها به‌عنوان کاتوليك ثبت شده تعمید یافته‌اند. ولی شاید 
بسیاری از ما که نام‌شان (به‌عنوان تعمید یافته) به‌ثبت رسیده نتوانسته باشند 
عشق به‌همنو ع را ۳۹ عصاره دین ماست در عمل به‌ کار بندند. 

ما باید ورای اختلافات دینی باشیم. باز هم تکرار می‌ کنم که ما نمی‌توانيم 
شمیت وی اد ال تشر بعتها نی کهدها را از دوک عم کنیل ادای: 
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اختلاف اصلی ما کاتوليك‌ها با کمونیست‌هاست. اما جرا با کمونیست‌ها بر سر 


ات با ی و وحن ۳۹ وحرا| ۳ ۷" . چا به | : ترا و که 
3 و 3 ین وافی برسیم 


چرا در این باره بحث ۳ که کلیسای کاتوليك کلیسای واقعی است یا 
سا تردن ور نی فان انس یت تفای وه کی 
و بیر‌ون ان دارند با ما می‌جنگند؟ در حالی که داریم بر سر مصادره دارای 
کلیست بحت می کنيم. احازه می‌ دهیم که دارا ین ارت مردم لت مصادره 
شود. چون مسلماً ما کاتوليك‌هائی که طالب کلیسای فقیریم. با کسانی که 
مخالف کلسای ب _ نداریم. 
7 ی و وب رویز 
مورد دیگری گفته‌ايم. ما مثل آن‌هانی هستیسم که : بر امپراطوری یزنطیه 
ات تا حون وفتی ترك‌ها به‌در وازه‌های قسطنطنبه رسمده بودید 2 نا ده تصرف 
شهر می‌شدند. الهیون داشتند بر سر نرو ماده بودن ملائکه جانه می کشیدند. و 
دیهان خالین. که مها تالا سر ووفر فوخالی. که بفنوه مار دا زد ستحد ۱ و 
از نون ات ان خلق تصمیم می گیرد. درحالی که يك طبقَه حاکم متحد دارد 
مطیو غات: و تمام رسانه‌های نوده‌نی. و همسن طون. کلشنیا و ارتش ر بر علبه 
شا قد‌های شاخ اعااب است: 

ه‌این دلبل اصرار کرده ام که بلا تفرم اتحاد حلق نبا ند با اندته لور 


۳ أ 1 ۱ ای 21.26 0 وا 


شهسقه ‏ 3 0 دس امنخته شود. شم ذ ند ها ید یه اقلت و مسر دارد به‌مفامابت 

کاتوليك فشار می‌آورد تا کلیسا فورا بگوید که این بلا تفرم با ائين | کاتوليك ] 
وجدان کاتوليك‌ها ناهماهنگ باشد. اما من معتقدم که ما به‌عنوان 
مردمی کاتوليك یکدل و يك جهت باشیم. جون تا به‌حال مقامات کلیسا 
گنت که این اف کت ام کیش کل سس ترآ 
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بهحرکت‌مان ادامه دهیم. می‌توان گفت که این بلا تفشرم. بلا تفشرم دسکرات 
مسیحی‌هاست. پلاتفرم فدراسیون ملی دانشگاهیان ((۸.ل۳.۱) است. بلاتفرم 
اتحادیه‌های کارگری مسیحی وابسته به‌فدراسیون آمریسکای لاتینی 
اتحادیه‌های کارگری مسیحی (0.1.۸.5.0) است, بلاتفرم حزب کمونیست 
است. بلاتفرم اتحادیه‌های کارگری کولتخر (0016(6۳), است. جون که این 
بلا تفرم مورد قبول همه این‌هاست. 

علاوه بر این. ویژگی این پلاتفرم اين است که تعلق به‌هیج گروه سیاسی 
خاصی ندارد. هر کس می‌تواند به‌آن ملحق شود. همین موجب جاروجنجال 
تن شده است. به‌رعم این جار و جنجال من معتقد بوده و هستم که مائی 
که در این جنبش هستیم باید بمانيم» و هر کس که کلمبیائی و میهن‌برست 
است. اگر بخواهد می‌تواند به‌اين بلاتفرم ملحق شود. و ما در کنارش خواهیم 
جنگید. اگر اتحاد خلق (۳۵۳۷۱۵ ۵۱۵۳2۵) بخواهد ملحق شود او را با 
اقوان از طزامتی بشیق اک ویب رتیت بخراه مسق ید ان را ی 
آغوش باز خواهیم بذیرفت. اگر اعضای جنبش انقلابی لیبرال. (.۸.8) یا 
راهان کفمی و آهتی :همست .صالا فست به کار را امحافطه کا رها 
که می‌خواهند کشور را تغییر دهند. يا دمکرات مسبحی‌ها بخواهند ملحق 
شوند. ما همه را خواهیم پذیرفت. زیرا اين پلاتفرم ملك طلق فقط يك گروه 
نیست. بلکه متعلق به‌تودةٌ خلق است. اين آرزوی من است. 

البته این‌جنبشی که بلاتفرم را به‌عنوان پایه و اساس مشترك بدیرفته. خود 
يك ضدجنبش نیست. ما ضد کمونیست نیستیم. همان طور که نمی‌گوییم 
کمونیست هستیم. ما انقلابی هستیم و معتقدیم که در انقلاب برای همه جا 
فست. برای کمونست‌ها. کاتوليك‌ها. محافظه کارها, اتحاد ملی مردم. و 
دمکرات‌مسیحی‌ها. ماهیچ ادعای انحصاری بر انقلاب نداریی جون درست 
همان طور که بلا تفرم اتحاد مردم به خلق تعلق دارد. بابد قبول کرد که انقلاب 
هم متعلق به‌هیچ گروه خاصی نیست. بلکه از آن کلمبیاست. 

در نتیجه اين بلاتفرم می‌تواند تجمع‌گاه ما باشد. و ما به‌نام ان عم خود را 
مبنی بر مبارره تا دم مرگ تکرار می‌کنیم. بعنی همان کاری که سیمون 
بولیوار آزادی بخش کرد. می‌توان گفت که هر انقلابی. از هر جا که باشد. 
دوست ماست. و هر ضد انقلابی. ازهر چا که باشد. دشمن ماست. 

این بلاتفرم نباید به‌فرد وابسته باشد. لازم است که در توضیح انگیزه‌هاء 


۱۲۱ 


انقلاب بسته بهيك فرد نباشد. بلکه با يك سلسله از اصول پیوند داشته باشد. 
يك نمونة آشکار وضع خود من است. اسم مرا باید از پلاتفرم جدا کرد. اگرچه 
بلا تفرم به نام من منتشر شده. و من بسیار مفتخرم که سهمی در به‌قدرت رسیدن 
اتحاد خلق داشته‌ام. علاوه بر اگاهی‌ئی که اين پلاتفرم و روزنامة مردم به‌وجود 
راهن اوزد لازم است که رهبرانی تازه نفس. متعهد. قابل و اماده مبارزه 
به‌وجود ایند؛ و بالاتر از همه. سازمانی به‌وجود آید که بتواند مخارج روزنامه 
اه او ان دفاع ت: 

روزنامة مردمی‌ئی که داریم تدارك می‌بینیم. همان طور که پدرپیر عناه) 
(0۱67۲۵در بارهٌ مجلهخودش گفته‌است. ۳1 «صدای بی‌صدایان» باشد. صدای 
آن‌هائی که هیچ جائی در مطبوعات حکومتی ندارند. جنبش‌هائی که مطبوعات 
دوبارة آن‌ها یکتم کنتد: تخوادز نی که اقلیت حکومتگر برای منافع خود. و برضد 
منافع خلق, درتعبیر و تفسیرشان دست به‌تحریف می‌زند, همه‌باید صدائی داشته 
باشند که وحدت خلق را ورای ایدئولوژی‌ها. گروه‌ها, و افراد مستقر کند. 

اما اتحادیه‌های کارگری. اگر اتحادیه‌های گوناگون این بلاتفرم را قبول 
کنند مهم است. بلاتفرم با با اتحاد کارگران کلمبیا (۲.6.لا). با فدراسیون 

کارگران کلمبیا 0.۲.0), با بلوك اتحادیه‌ئی مستقل, یا با هر اتحادیة دیگری. 
هیچ مخالفت و تضادی ندارد. هرجا که خلقی هست. خلق ما انجاست. اما 
باید از همه دعوت کنیم. علاقه ما به‌خلقی که به‌او خیانت شده به‌مراتب 
بیش‌تر است تا به‌نمایندگان بداندیش آن‌ها؛ در نتیجه اماده‌ایم که تمام 
جنیش‌های اتحادیه کارگری راء و همین‌طور آن‌هانی را که عضو هیچ 
اتحادیه‌نی نیستند اما درمبارزهٌ ما شرکت می‌کنند. بپذيریم. 

هر که از خلق باشد در صفوف جنبش مبارز ما جای شایسته‌نی دارد. باید 
دست به‌دست اتحادهه‌های دهقانی. جمعنت‌های دهقانی. کمته‌های فعالیت 
اجتماعی و اجتماعات بومی هم بدهیم. هم اين‌ها باید اتحاد خلق را تشکیل 
دهند و در راه هدف‌های خلق مبارزه کنند. این نکته را باید با وصوح تمام 
دا کتیم که وطتفه ما این ای اس که افهاد عاق را بر ای اهداف. یس | 
به وجود آوریم. 

بنابراین من اصرار کرده‌ام که اين بلاتفرم در میان مردم توزیع شده 
برای‌شان توضیح داده شود. چه طبقةٌ حاکم طبعاً چندان رغبتی به‌این پلاتفرم 
بات ۲ را کمونیستی قلمداد خواهد کرد. آن‌ها هرجه را که مخالف نظام 
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موجود باشد کمونیستی قلمداد می کنند. 

ما نمی‌خواهيم فریب این حقه‌ها و کلك‌های طبقَه حاکم را بخوريم. جون 
تمام این نیرنگ‌ها دیگر کاملا افشا شده است. طبقهُ حاکم مرا کمونیست 
می‌خواند. و این حرف را وقتی زده که من به‌وظایف روحانیم مشغول بودم. 
حالا بیش ازاین‌ها خواهد گفت. پا آن که من می‌گویم که کاملا با آئین کلیسا 
موافقم. هنوز هم کاتوليك هستم. و هرگز از کشیش بودن دست نخواهم کشید. 
«چون هر کس به‌مقام کشیشی برسد. تا ابد کشیش باقی خواهد ماند». آن‌ها 
بازهم مرا کمونیست معرفی خواهند کرد. همه کس را کمونیست خواهند 
خواند. حتی آن‌هائی را هم که خودشان را مسیحی می‌دانند و فرایض روزانه 
را به‌جا می‌آورند. و همه اين کارها را برای این می‌کنند که این‌ها پلاتفرم را 
میان مردم بخش می‌کنند. 

طبقَه حاکم این افراد را برای اين کمونیست می‌خواند که ازخودش دفاع 
کند. ما هم از اين کار دلگیر نخواهیم شد. چون هر کس هر طوری که بتواند 
از خودش دفاع هي کتبا:: افلستت وه نت گر تفات‌کنتا اقتاده اسست 
ونأجوانمردانه‌ترین شووه‌ها را به‌کار خواهد برد. علت تشکیل داد گاه‌های 
نظامی و برفراری حالت فوق‌العاده همین است. وضع از این هم بدتر خواهد 
شد. ما باید آمادهٌ سرکوب شدن باشیم. اقلیت حاکم تجاوزگر است. اما 
زورش را ندارد. اين اقلیت خود را با قیام يك جنبش متعهد مردمی روبه‌رو 
تین ی که اباب ار ار و هید سر کهعضا نت ها مان 
خود دل بسته‌اند. از همه حای اجتماع برخاسته‌اند. و رسالتی دارند که باید 
به‌انجام برسانند. قا رس این جنیش با يك کاتوليك است که امیدواریم 
این کار همیشگی نباشد. یعنی کشیشی که به‌علت کاتوليك بودن و کشیش 
بودن به‌انقلاب بیوسته است, و این برای اقلیت حاکم مساله مهمی است. 
رها از فا شیوه‌ها ‏ انسفاده وهی ری تا تن و فیک راتکه کر 
جنبش شرکت داریم حمله کنند. ما باید بدون اين که دلگیر شویم این را 
به‌عنوان قانون بازی و يك فرض مسلم قبول کنیم. 

ان‌ها ما را کمونیست خواهند خواند و از انجا که ما شرکت حزب 
کمونیست را هم دراین جنبش می‌بذيريم» حقایق را تحریف می‌کنند تا بگویند 
که: کهه تست زمام جنبش را در دست دارد. اما ار ما بخواهیم انقلاب کنیم. 
می‌دأانسم ان‌هانشی سرانجام در جنبش صاحصب قدرت خواهند شد که 
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انقلابی‌ترین جواب‌ها را به‌نیازهای مردم بدهند. آن‌ها در اين مبارزه از هر 
کسی شجاع‌تر خواهند بوگ‌بو اک وخیرغن: فش را به‌دست بگر تن امد ای 
خواهند بود. برای رسیدن به‌مقام رهبری مسابقة مرگ‌آور ترتیب نخواهیم داد 
که ببینیم چه‌طور از پس یکدیگر برمی‌آئیم. در عوض خواهیم کوشید که 
به‌مراحل عالی انقلابی بودن برسیم. و در این مبان رهبرانی را خواهیم 
فتانفت که از همه مهد لایق‌تر: و عر انبرد کارآمذتی: و یز ین ترن3ه او بهتر 
می‌توانند به (ندای) خلق یاسخ بدهند. هر گروهی که چنین رهبرانی‌داشته‌باشد 
پيشك برتری خواهد یافت. 

احتمالا رهبری نه از يك گروه يا حزب واحد بلکه ازگروه‌های مختلفی 
خواهد بود که اعضای وابسته و ناوابسته [به‌احزاب]» افراد سیاسی و غیر 
سیاسی آن برای یاری به‌میهن با سعهٌ صدر و تعهّد فوق‌العاده‌نی با یکدیگر 
قاز خزاهند. کزد. آنها پا قاطتیت و پر اسلسی بلانظرسی کق: هنیی :عرل 
شرحش گذشت کار خواهند کرد. آن‌ها اين پلاتفرم را توزیع و تبیین خواهند 
کرد. و در بای جنبش به‌مطالعه خواهند گذاشت. تا اولین شرط لازم هر 
انقلاب: یعنی آگاهی مشترلك و هدف‌های مشتركك خلق در راه خلق به‌دست 
آید. 

برای انجام سریع این هدف باید برای توزیع و تبیین پلاتفرم گردان‌هائی را 
سازمان داد. این سازماندهی شرط دوم کان استم اکر جنبش ما نخواهد 
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عوامفریبی کند باید هر نکته‌ئی را به‌طور روشن و ملموس بفهمیم. برنامه‌های 
ما برای اصلاحات ارضی, مالیات. سیاست نفتی. اصلاحات شهری. و روابط 
بین‌المللی چیست؟ جنبش ما باید مدرسه‌ئی "باشد که هر عضو جنبش در آن 
يك معلم انقلاب باشد و شایستة آن که مسائل را جزء به‌جزء روشن کند و 
اطلاعات روشن و محکمی درباب آن مسائل ارائه دهد. همه می‌دانید که 
گروه‌های مختلف در يك لحظه به‌جوش و خروش می‌آیند [و بعد آرام 
می‌شوند], ولی ما به جنبش پایدار نیاز داریم که بتواند پیگیرانه پیشروی کند. 

بررسی و نوصیح این بلاتفرم» شاید در روستائی يا در پرتو شمعی در گوشة 
مغازه‌نی انجام گیرد. و ازراه ایمان محکمی که به‌دست می‌اید نیروی فناناپذیر 
وحدت اندیشه‌ها را خلق خواهد کرد. و وقتی مردم گرد اندیشه‌ئی متحد شوند 
فنانایدیر خواهند بود. 

اتحاد به‌تتهانی کافی نیست. سازماندهی هم لازم است. تا به‌حال 
سازمان‌های سیاسی کلمبیا ازبالا و بائین ساخته می‌شده‌اند. این طبقَة حاکم. 
یعنی اقلیت ممتاز است که سیاست‌ها را تعیین و کمیته‌های ملی را منصوب 
می‌کند. و لیست‌های انتخاباتی را از بالا به‌پائین ترتیب می‌دهد. از زمان 
استقلال که جنبشی بود به‌رهبری خانواده کرئول (2۲۵0۱6. یعتی خانواده 
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حکومتگران آن زمان) وضع به‌همین منوال بوده است. انقلاب استقلال ما را از 
[سلطه] اسیانیا آزاد کرد. نه [از سلطه] خانواده‌های حکومتگر محلی. کار 
بولیوار ناتمام ماند. چون استقلال ما از اسپانیا وجه‌المصالحة وابستگی ما 
به‌امریکا شد. به‌اضافه اين که طبقة حاکم ازاین وابستگی جدید سود برد و از 
این نمد کلاهی به‌او رسید. و از آن علیه منافع خلق دفاع ره 

ما هنوز هم يك طبقة اقلیت حاکم داریم. اين اقلیت يك نظام سیاسی 
قزسنت: کرذف: آفشت: که ار .طرنی) درست و حساأبی زمام خلق را به‌دست 
کرد ان نظام شامل دو حزب سنتی کشور ماست. به‌این معنا که اين دو 
حزب از طرف طبقات اجتماعی مختلف حمابت می‌شوند. از اقلیتی که در 
بالاست گرفته تا خلق که در بائین جامعه است. همه را شامل می‌شود. چند 
وقت بیش هر کسی می‌بایست خود را لیبرال يا محافظه کار بخواند. و به‌اين 
طریق بودکه اقلیت اکثریت را کنترل می‌کرد. وقتی که لیبرال‌ها و محافظه 
کارها دیگر در زمینه افکار سیاسی با شرابط ۳ هیچاختلافی ان 
و اقا تشخ فقط برس رعاش ای آذانی ا آ مرت ود ین 
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احزاب واقعاً چه معنایی داشت؟ 

مقصود از این احراب تفرقه انداختن درمیان مردم بود. به‌سکتاریسم (فرقه 
بازی) دامن می‌زدند. بیروان این حزب پیروان آن حزب را با قساوت 
می‌ کشتند. بی‌ان که بدانند جرا دست به‌این, کار می‌زنند. تا به‌حال اسن 
خشونت در کشور ما قهر انقلابی نبوده. چون میان برادرانی از يك طبقه خلق 
اتفاق می‌افتاده. و ابزاری در دست طبقه حاکم بوده است. جون در این اعمال 
خشونت‌ها هیج يك از رهبران صاحب قدرت کشته نشده‌اند. بلکه این خلق 
بوده که در این برآدرکشی 3 دم توب بوده است. این ثابت می‌کند که 
جنگ لیبرال‌ها و محافظه کارها طبقَهُ حاکم را به‌خطر نمی‌انداخته است. 

بتابراین احزاب سیاسی کلمبیا کار سنگ تفرقه را در میان مردم 
می کرده‌اند. به‌این تا که ناسا سات وت ها آ هیوست 
هن کل اشتتیل .عون برای طبفَهُ حاکم جیزی از این خطرناكتر هست که خلق 
خود را بر اساس هدف‌های منطقی و علمی سازمان دهد؟ به‌همین دلیل» این 
پلاتفرم پشت طبقة حاکم را به‌لرزه درآورده. چون این دیگرانگشت ر 
احساسات و سنت‌های مردم نمی‌گذارد. بلکه دلائلی عرضه می‌کند که خلق را 
علیه طبقة حاکم می‌شوراند. 

الا بدا نها رسمه ان کت قهمی جرا شک در اشعابات ان مور است. 
جانبداری ازانتخابات فقط مردم را بیش‌تر متفرق می کند. صرف‌نظر از این که 
تا بهانة شرکت در انتخابات جه باشد. خواه بهانه‌ئی انقلابی باشد. و خواه 
به‌اين بهانه که شرکت در انتخابات فرصتی است برای تما س با مردم. جون 
درحال حاضر شرکت در انتخابات عملا فقط يك راه پیش بای ما می‌ گذارد. 
بعنی وابسته شدن به‌یکی از دوحزب. ور ک.ها در حرف از مردم بخواهیم که 
متحد شوند. ولی درعین حال به‌آن‌ها بگوئيم که در انتخابات شرکت کنند. 
دروأفع مبان‌شان تفرفه انداخته‌ایم. [ که در این صورت ] به‌مردم می‌گوئيم که 
لیبرال یا محافظه کار باشند. و حرف‌های‌مان هم نخواهد توانست روی آن‌چه 
کردارمان نشان می‌دهد سرپوش بگذارد. اگر از مردم بخواهیم که بنا به‌میل 
احزاب سنتی رأی بدهند معنایش این است که از طبقهٌ حاکم حمایت کرده‌ایم 
که حفظ قدرت کند. اگر از مردم بخواهیم که هم متحد باشند و هم رأی بدهند. 
که درواقع با این کار در میان‌شان تفرقه انداخته‌ایم. دیگر نمی‌توانيم حقایق را 


کتمان کنیم. 
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یافشاری بر سر احزاب سنتی یعنی ایجاد تفرقه. تا وقتی که انتخابات بر 
مبنای نظام دو حزبی است. باید آن را يك ابزار ضدانقلابی دانست که با آن 
میان مردم تفرقه می‌اندازند. باید بفهمیم که روبه‌رو شدن با يكك نظام سیاسی 
چند طبقه‌ئی که قدرت در رأس آن قرار گرفته یعنی چه. [اين نظام] یعنی این 
که کمیته‌های ملی لیبرال‌ها و محافظه کارها دور هم می‌نشینند تا يك رشته 
گرتهمات ها فحای کاملا پیش ساقته: فرست کند. ساتد کات کدریا: کم 
ملی مخالف باشند نمی‌توانند در این گردهمائی‌ها بت کت کنتن: اسم‌شان در 
لیست‌های انتخاباتی دیده نمی‌شود. فقط آن‌هائی مورد قبولند که باك تسلیم 
کمیته ملی باشند. درگردهمائی‌های سطح شهر هم وضع بر همین منوال است. 
به‌عبارت دیگر يك هرم کنترل سیاسی داریم که از بالا به‌پائین زمام امور را در 
قاشتت 3و۵ اقلت حاکم همدوش | کتر.نت سست بلکه روی نش | ها تسه 
است. به‌این علت است که احزاب جند طبقه‌ئی سنتی در ظاهر [قدرت] 
اقلیتها کمرا تقیجرمی ک ان مرا | توف | کیت قشع کف 

این هرم کنترل. تبعیت از اقلیت سیاسی را به‌وجود می‌آورد. یعنی اقلیتی 
که از پایتخت حکومت می‌کند ولی تسلیم قشر نخبهٌ اقتصادی است. و در 
نتبجه در کنترل کشور به‌مثابه ابزار دست این گر وه است. س به‌این ترتیب 
اويم کف یه کوفه دزی استتی.قر تست مکی اسستت: که فترت 
اقتصادی را در دست دارد و زمام اکثریت مردم را از طریق گروه‌های سیاسی. 
که از بالا به‌بائین به‌ان‌ها تحمیل شده. در دست دارد. 

ما باید کاری درست مخالف جهت طبقه حاکم یکنیم تا غلق را برای 
تصاحب قدرت سازمان دهیم. 

رها نمی وتات که ای ای که وایسه دا هدان اس سره 
بعنی افراد مستقلی که می‌خواهند وارد این جنبش بشوند. مثل روشنفکران. 
صاحبان تخصص و افراد خوشنام. مرکزیتی ترتیب دهم که مبارزات جبهة 
متحد را رهبری کند. ما هم از افرادی که شاید بر طبق ضوابط و معیارهای 
اقلیت حکومتگر ومطبوعات دولتی. افراد مهمی نباشند هسته و مرکزیتی 
درست کردیم. اما این گر وه را نباید نماینده اکثریت به‌حساب ها 
طور که من خودم را نمايندة اکثریت به‌حساب نمی آورم. آرزوی خود من و 
گروه همراه من اين است که به‌نام خدمتگزار اکثربت و جبهة متحد پذیرفته 
شویم. 
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اولین کاری که باید در تضاد با طبعَة حاکم بکنیم همین است. ما نباید 
رهبرانی را با کثریت تحمیل کنیم. چون معتقدیم که در کار سازماندهی جبهة 
متحد هم باید انقلابی باشیم و نظامی را که از بالا به‌بائین خود را به‌ما تحمیل 
می‌کند دیگرگون کنیم. سازماندهی ما از پائین به‌بالا خواهد بود. ما پا جای 
بای احزاب سنتی نخواهیم کات دیگر متکی طقَة حاکمی نخواهیم بود که 
مرتب به‌کشور و به‌آرمان‌های ملی خیانت می‌کند. ما خودمان رهبران‌مان را 
انتخاب می‌کنیم. به‌اين منظور باید سازماندهی را از یایه شروع کنیم. این 
بلاتفرم اولین قدم در راه سازماندهی خواهد بود. قدم بعدی روزنامه است. از 
طریق تامین مخارج. توریع, و مشارکت در تهیة روزنامه گروه‌های تازه‌نی در 
بایه به‌وجود خواهند امد. از انجا که روزنامه به‌همه جا خواهد رسید. در 
سراسر روستاها گر وه‌هائی در بایه خواهیم داشت که بلاتفرم رامطالعه و 
روزنامه را توزیع کنند. ما این کار را به‌مناطق کارگری و کارخانه‌های‌مان 
گسترش خواهیم داد. در هر قسمت از هر کارخانه. در کلاس‌های مدارس و 
دانشگاه‌ها افرادی را خواهیم داشت که پلاتفرم را مطالعه و روزنامه را توزیع 

با توجه به‌همة این‌ها شاید بپرسیم: «بسیار خوب, اما ایا سازمان انقلابی بر 
توزیع جند اعلامبه و مطالع جند نظر قناعت خواهد کرد؟» نه! سازمان برای 
چیست؟ هدف نهائی ما چیست؟ ما هرگز نباید از این غافل شویم. مگر آن که 
بخواهیم به‌آن نوع جنبشی که می‌خواهیم بسازیم خیانت کنیم. سازمان برای 
جیست؟ برای دستیابی به‌قدرت. اولین شق این سازمان مساله رهبران ان 
است. ما یا با ایجاد يك سازمان بدرمدارانه آغاز می‌کنيم که از بالا رهبری 
می‌شود. یعنی سازمانی که مرکب از آن گروه‌های رهبری است که طبق حاکم 
تحمیل کرده, و به‌ناگزیر باید تن به‌این خطر بدهیم که همه آن عناصر 
بورژوائی» (که دوست دارند در میان مردم ظاهر شوند. بی‌آن که کاری بکنند) 
در جنبش نفوذ کنند. چندی که گذشت این‌ها از پشت به‌جنبش مردم خنجر 
خواهند زد تا مبادا منافع نخبگان به‌خطر افتد؛ يا می‌آئيم خلاف این عمل 
می‌کنیم. بعنی رهبرانی خواهیم داشت که از میان مردم برخاسته باشند. 

شاید بگوئیم که من کمیته‌ئی را سازمان داده‌ام که از افراد طبقهٌ بورژوازی 
تشکیل شده است. دلیلش این است که طبقهٌ حاکم وضع را طوری ترتیب 
داده که نگذارد رهبرانی از درون مردم ظاهر شوند. باید صبر کنیم تا مردم 
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سا زب تاه در شطع تالا رامق وفتن. که آکاهی مش کی ,ور ان 
برورانده شد. ما بهترین راه تشکیل , گر وه‌ها ۳ آن‌ها را خواهیم یافت. 


به‌محر د اين که درباره ورین شا زمان ذا دق اکثربت درگروه‌هائی ثِِ 
روستاها یا کارخانه‌ها رهبرانی بیدا شوند. اين افراد نمایندگان مردم خواهند 
بود» و سازمان‌شان می‌تواند تا مرحلة منطقه‌تی کسترش بیدا کند. از میان 
این‌ها يك کمیتهة ملی جبهة متحد مرکب از نمایندگانی که شما آن‌ها را 
انتخاب و اداره می‌کنید تشکیل خواهد شد. بعنی کمیته‌ئی که منتخب خلق 
است وهم خلق آن را اداره می‌کند. 

بعد می‌توانیم بگوییم که يك سازمان واقعاً دمكراتيك داریم» و کارها به‌سبك 
پایین به‌بالا جریان خواهد داشت. 

وفتی که کار ات سازمان نماینده راء از روستاها گرفته بایتخت تمام 
کردیم. یعنی نهضتی یدید اوردیم که از حمایت فراوان خلق متحد و منضبط 
برخو ردار از بعد می‌توانیم قدرت ر به‌دست بگیر یی جون در 2 لحظه 
می‌توانيم انتخابات ر اداره کنیم. بدا رون که به‌یای صند وق رأی بر ویم. 
به‌هر وسیله‌ئی که لازم باشد متوسل خواهیم شد. اما قدرت را در اختیار خود 
خواهیم کف ۱ 

بارها مرا متهم کرده‌اند که من تبلیغ انقلاب فهرامیز می‌کنم. دانستن این 
نکته که چرا طبقَهُ حاکم مرا طرفدار انقلاب قهرآمیز وانمود می‌کند جالب 


با .. . . ۱ ۱ ما ۰.۱ ۲ ی م۰ ۱ ۳۹ 
افلت. همان طور ثه همه می‌دانیم این دار ایدا دار اسانی سست. گفته‌ام که 


اگر طبقة حاکم برای ممانعت از اعمال فدرت اکثریت خواست متوسل به‌قهر 
شود ما باید آماده باشیم. با اننهمه 7 جیزهائی را که در مطبوعات دولتی 
جاب می‌شود. و حتی واکنش‌های مقامات کلیسا را دیده‌اید که مرا به‌خاطر 
این که گویا از انقلاب قهر آمیز یز حمایت می‌کنم محکوم می‌کنند. طبق حاکم 
دارد جه کار می‌کند؟ 

طبقه حاکم می‌داند این اوست که به‌تنهانی تصمیم ی کر که انقلاب 
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مسالمت‌آمیز باشد با قهرآمیز. تصمیمش با خلق نیست. با طبقه حاکم است. 


دهد» و این سازماندهی هم برای رأی دار هت . طبقه حاکه شتایزده ما را 





متهم می‌کند که داریم خود را برای انقلاب قهرآمیز سازمان می‌دهيم. 

پیداست که قصد افلیت حاکم این است که در مقابل اکثریت. قهر و 
خشونت به‌کاربرد. آن‌ها به‌اصلاحات برحقی که خلق می‌خواهد. با زور و 
خشونت یاسخ خواهند داد. 

اعمال فهر از طریق اسلحه نارنجك. تانك» و چندین وسیلة دیگر صورت 
ق ک نی ها ‏ ر ا اس که ای اه مه کر مین کش 
تصمیم به[عمال زور می‌گیرند که بتوانند از عهدهٌ مخارجش بر بیایند. دهقان 
یات صظ. عا وی وا که ری عا. رت وشیتا بیقر وا و ساسا 
می‌خرد که دیگران فرزندانش را با مسلسل تهدید به‌مرگ کرده باشند. و چرا 
دهقانان خود را مسلح می‌کنند. درمقابل چه کسی می‌خواهند ازخود دفاع 
کتند ؟ 

در حالی که ما داریم بر اساس بعضی نظرات تا خود را سازمان 
می‌دهیم, قر اک تین ابر رک مردمی را برای تصاحب قدرت ایجاد می‌کنیم. 
ما بعا کي وازی مهد وبا کزان امه تیم مدرد نها شا ترس جون 
شن اه اعمال قهر هیجرحفی تدازند مرو راید اعمال #ه‌ مهم ند آنهم 
در شرایطی که مردم شانزده سال قهر و خشونت را تحمل کرده‌اند و از ته دل 
می‌خواهند که از سر گرفته نشود. 

ما باید مردم کلمپیا را متوجه این مسائل کنیم. و نشان بدهیم که چرا باید 
عجله کنیم که نبرد را بی‌عقب‌نشینی تا تن سس ادامه دهیم. زیرا 
تمه همان طرر. که یهت تردیتی تا کون نان وان عضی است. که 
دست به‌هر کاری بزند. اگر مصمم به‌انجام هر کاری نباشیم» در موضع ضعف 
خواهیم بود. اگر طبقة حاکم نگذارد که ما قدرت را تصاحب کنیم. کاری واقعا 
ضد دمکراتيك کرده است. زیرا اگر ما تشکیل اکثریت بدهیم. اگر ما اکثریت 
باشیم و معتقد به‌دموکراسی, لایق به‌دست گرفتن قدرت هستیم؛ و اگر طبقة 
ها کر بخ اهه با استاده ان فهر رت بکزاسین کلسا را که 
بداند که ما اماده‌ايم زور را با زور جواب دهیم. 

اگر ما نمایندگان خلق باشیم. با بخواهيم که باشیم. اگر بخواهيم جنبش 
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متحد را بسازیم. اگر لازم باشد که بگوئیم دست به‌قهر خواهيم زد يا نه. و اگر 
باید موضع‌مان را دربارة اين مسائل اعلام کنیم. باید اين کار را بدون ابهام 
انجام دهیم. ما قهر و خشونت نمی‌خواهيم. ما نمی‌خواهیم به‌زور متوسل 
شویم. ولی ما قدرت را برای مردم می‌خواهيم. 

وقتی از ما می‌پرسند که آیا این جنبش, يك جنبش دمكراتيك است. جواب 
می‌دهیم: «اين جنبش ات دمکراتيك است. چون معنی دمکراسی این 
نیست که ماشین انتخابات را به‌کار بياندازيم يا در بازی انتخاباتی شرکت 
کنیم که کییا ایت .کار به اصطلاح قدرت را به‌خلق می‌دهد. بلکه معنای 
دمکراسی این است که اکثریت سازمان یافته ا(عمال قدرت کند.» 

بش اد ید و وق کر کی که ونان زار کناب جع اه 
این گردهمائی بزرگ را با اين وظیفه به‌یایان بریم که هر يك از ماء و همه ما 
سعی کنیم که بلا تفرم خود را سر و سامان بد هیم و با دوستان. خانواده. 
همکاران و همسایگان‌مان جمع شویم تا پلاتفرم را مطالعه کنیم. آن را اشاعه 
دهیم. و از آن‌ها هم بخواهیم که همین کار را.بکنند. جندی بعد این گروه‌ها 
روزنامه را توزیع خواهتت کرد وان وقت ما شروع خواهیم کرد به‌سازمان 
دادن از بایین به‌بالا و يك سازمان مردمي درحال حرکت خواهیم بود. 

این يك سازمان مردمی است که باید به‌سرعت شناخته شود. و بتواند این 
وظایف را در میان مردم تبلیغ کند و به‌مرحلة عمل درآورد. مثلا وقتی که وظیفة 
ما تحریم انتخابات باشد. سازمان این وظیفه را تبلیغ کرده و توضیح خواهد 
داد تا مردم بدانند که ما چرا رای نمی‌دهيم. جرا تن به‌بازی دشمن نمی‌دهیم. 
چرا در کار تقسیم غیر منطقی خلق به‌لیبرال و محافظه کار مشارکت نمی‌کنیم. 
چه این تقسیم یعنی شکاف انداختن در منافع اکثریت که ما سهمی در آن 
نخواهیم داشت: 

و تحریم انتخاباتی ما فعالانه خواهد بود. و به‌وسیلة خلقی عملی خواهد 
شد که بهپا می‌خیزند تا بار دیگر بگویند: «نه»! خلقی, بهستایة یله تن. به‌این 
رژیم نشان خواهد داد که هميشه از حاکمانش برتر است. ومی‌تواند به‌صورت 
يكك جمع عمل کند تا کشور را از پرتگاهی که طبقهُ حاکم آن را در آن انداخته 


اس نحات دهشد. ۳5 


۱۳ 








قانون کار جمهوری فدراتیو روسیه 








منظور ما از چاپ باره‌نی قوانین و حقوق جاری در کشورهای پیشرفته جهان آگاهی 
دادن خو‌انند ان فا تیش به‌محتوای کلی. فصول و مواد و حدود این قوانین و نحوه 


برخورد اس قوانین با وضع زنان؛ کارگران» و جز این‌ها. - در ات شاه فشرده بخشی 





ا ها بی۳؟ 


زب سور روری ۳ 


اه اه هن ]۲ 


موافق قانون اسا: 
قانون اساسی جمهوری شوروی 
روسیه شهروندان این کشور بدون در 
نظر گرفتن ملیت يا نژاد از حقوق 
مساوی کار برخوردارند. زنان در رابطه 
کار لاش کاربو فراعت و میت 


برخوردارند. 

8 فصل سوم 
قرارداد کار 

ماده ۱ تضمین شغلی 


امتناع بی‌اساس در زمینه دادن شغل 
ب‌موجب فانون ممنوع است. 

برطبق قانون اساسی اتحاد شوروی و 
قانون اساسی جمهوری شوروی 
روسیه. هرگونه محدودیت مستقیم یا 
نامستقیم حقوق یا تبعیض مستقیم يا 
نامستقیم در زمنه دادن کار که بنا 
به‌دلائشل جنس, نژاد. ملیت یا عقاید 


مذهبی صورت گیرد» ممنو ع ات 


۱۳۲ 


9 فصل چهارم 
یا عات: عار 
اده ۳4۸ کار و 


به‌موجب قانون. کار در شب برای زنان 
آبستن و مادران برستار و. نیز زنان 
دارای بچه‌های عم‌تر از يك سال؛ 
کارگران صنعی و اداری و ساسر 
بخش‌های دیگر که سن‌شان کم‌تر از 
هیجده سال باشد ممتوع است. معلولین 
را تنها با رضایت خودشان و به‌شرط آن 
که کار مورد نظر بنا به‌ملاحظات پزشکی 
ممنوع نشده باشد می‌توان در شب 
ند کار کما شت: 

منظور از کار شبانه يا شبکاری .کاری 


انتت که مان شتاعنتت: ۷ شب :۱۷ ۶ 
صبح صورت بگیرد. 


ماد .۴٩‏ کار نیم وقت(1۳9 -- ۵۲۵) 
به‌موجب توافقی ده بین کارگر صنعتی و 
با اداری با مدیریت حاصل می‌شود. 
مقدار کار نیموقت روزانه با هفتگی 


رامی‌توان در زمان اشتغال به‌کار یا بعدا 
انجام داد. در چنین مواردی به‌کارگر 
به‌نسبت ساعات کار واقعی و با به‌نسبت 
باژده کارت مد برداخت می‌شود. 

کار تحت شرابط اشتغال نیم‌وقت هیچ 
اص ری رز ان 


1 
2 کی مر امه سا 


مرخصی سالبانه. محاسبه طول خدمت 
با سایر حفوق کار دربرندارد. 


ماده ۵۲. محدودیت‌هانی که برکار 
اضافی اعمال می‌شود 

برطبق قانون. کار اضافی برای: زنان 
اه و مادران برستار به‌مانند زنانی 
که بچه‌های کم‌تر از يك سال دارند؛ و 
کار کزان همین آدازی: کتی از 
هیجده سال؛ و کارگرانی که علاوه بر 
کار در مدارس تعلیم و تربیت عمومی و 
مدارس حرفه‌نی روزانه مشغول 
تحصیلند؛ و سایسر کارگران کم‌تسر از 
هیجده سال ممنوع است. 

زنانی را که بجه‌های از يك ساله تا 
هت اه هن با ساب 
رضایت خودشان می‌توان به‌کار اضافی 
گماشت؛ معلولین را به‌شرطی می‌توان 
به‌کار گماشت که کار موردنظر بنا 
به‌ملاحظات پزشکی ممنوع نشده باشد. 


8 سل شنم 
دستمرد و حفوق 

ماد ۷۲۷. پرداخت مطابق کار 
موافق قانون اساسی اتحاد شوروی و 
قانون اساسی جمهوری شوروی 
روسیه به‌کار کارگران صنععی و اداری 
مطابق با کمیت و کیفیت‌شان حقوق 


تعلق کنر 5: برداخت دستمرد کم‌تر 
به‌دلائل جنسی» سنی. نژادی يا ملیتی 


9 فصل بازدهم 

کار زنان 

ماد ۱۶۰. مشاغلی که زنان از 
انجام آن‌ها منع شده‌اند. 

به کارگماشتن زنان در کارهای سخت. 
کارهائی که در شرایط ناسالم کار انجام 
می‌گیرد و مشاغل زیرزمینی» به‌غیر از 
شغل‌های زیرزمینی معدود (کار غیربدی 
با کارهائی که دارای خدمات بهداشتی 
و خدسات مربوط به‌زندگی باشنشد) 
ممنوع است. 

صورت کارهای سخت و کارهائنی که 
دارای شرابط ناسالم کار است در 
جاهائی که اشتغال زنان ممنوع شده را 
قانون معین کرده است. 

حمل و نقل بارهای سنگین‌تر از میزان 
حداکنری که قانون تعیین کرده. 
به‌وسیله زنان ممنوع است. 


ماد ۱۶۱. محدودیت‌های کار 
زنانه در رابطه با کار شبانه 

به کار گماشتن زنان برای انجام کار 
شبانه مجاز نیست. مگر در بخش‌هانی 
از اقتصاد که به‌چنین چیزی نیاز خاصی 
باه تا بای مان فزاشن 
موقت در نظر گرفته شود. 

ماد ۱۶۲. ممنوعیت کار شبانه و 
اضافه کاری و مأموریت‌های 


مشافز تون براینسان. اپشتین: 


۱۳۳ 


مادران پرستسار و زنان دارای 
بچه‌های زیر يك‌سال. 

هر زن علاوه بر مرخصی قبل و بعد از 
زایمان. می‌تواند تا زمانی که بحه‌اش 
صرح يك‌سالگی برسد از مرخصی 
اضافی بدون حقوق استفاده کند. 

ماد ۱۶۳۳ . محدودیت‌های کار 
اضافی و ماموریت‌های مسافرتی 
برای زنانی که بچه‌های از يكث 
سال تا هشت سال دارند. 

به کار گماشتن زنانی که بچه‌های از يك 
تا هشت سال دارند به کار اضافی با 
فرستادن ان‌ها به‌ماموریت ممنوع تا 
مگر با رضایت خودشان. 

ماد ۱۶۴ انتقال زنان آبستن. 
مادران پرستار و زنانی که 
بچه‌های کم‌تر از يك سال دارند 
به کارهای ساده تر. ۰ 
رقان اهنا واشحی تاش لاه تا 
وه اتف به کارهای ساده‌تر 
ستاو اهنت کت و امک بط تمد 
سانق. آن‌ها برداخت خواهد شد. 
مادران برستار و زنانی که بجه‌های کم‌تر 
از يك سال دارند. اگر نتوانند به‌کارهای 
عادی خود ادامه دهند. به‌کارهای 
ساده‌تری فرستاده خواهند شد و تا 
زمانی که نوزادشان از شیر گرفته شود. 
يا تا زمانی که کودكك به‌يك سالگی 
برسد. هس اتف نها یرداخت 
می‌شود. 

مادهٌ ۱۶۵. مرخصی زایشگاهی 
زنان از پنجاه و شش روز قبل از زایمان 


تا شصت و پنج روز بعد از زایمان از 


۱۳۴ 


مرخصی زایشگاهی برخوردار خواهند 
بود؛ در طی این مدت آن‌ها از 
برداخت‌های فوق‌العاده‌نی که از جانب 
صندوق‌های بیمه اجتماعی دولتی 
برداخت خواهد شد. بهره‌همند می‌شوند. 
در صورت بروز ناراحصی در حیسن 
زایمان. یا تولد دو بچه یا بیش‌تر» طول 
مدت مرخصی بعد از زایمان تا هفتاد 
روزافزایش خواهد یافت. 

ماد ۱۶۶. اعطای مرخصی سللانه 
به‌همراه مرخصی زایشگاهی 

هر زن می‌تواند بدون در نظر گرفتن 
سابقه کارش درواحد تولیدی. موّسسه با 
سازمان مربوطه. در صورت تقاضاء قبل 
از مرخصی پیش از زایمان یا بلافاصله 
بعد از مرخصی بعد از زایم‌ان از 
مرخصی سالانه استفاده کند. 

ماده ۱۳۴۷ . مرحصی اضافی بدون 
حقوق برای مادرانی که بچه‌های 
کم‌تر از يك سال دارند. 

يك زن علاوه بر بهره‌مند شدن از 
مرخصی قبل و بعند از زایمان» در 
صورت تقاضا می‌تواند تا زمانی که 
نوزاد به‌يك سالگی برسد ازمرخصی 
بدون استفاده از حقوق برخوردار شود. 
شغل هر زن در طول مدت مرخصی 
محفوظ خواهد ماند. 

چنین مرخصی‌ئی می‌تواند در تمام یا 
بخشی از زمانی باشدکه بچه ب‌يك 
شا نکن تسیل اسشتتا: 

مرخصی اضافی و بدون استفاده از 
حقوق. همانند طول مدت خدمت در يك 
تخصص. جزئی از تمامی مدت خدمت 
محسوب می‌شود. 


طول مدت مرخصی اضافی و بدون 
استفاده از حشقوق خدشه‌ئی بر حق 
مرخصی‌های نا لیا نته دنستگز وارد 
نمی آورد. 

مادهٌ ۱۶۸. مرخصی زنانی که 
نوزادان یتیم را به‌فرزندی 
پرمی‌دارند. 

زنانی که نوزادان را مستقیماً از يك 
تاه هقرت ترس دارت اررمان 
پدیرش نوزاد تا انقضای مدت پنجاه و 
شش روز از زمان تولد نوزاد از يك 
دوره مرخصی برخوردارمی‌شوند. در طی 
این دوره از محل بیمه اجتماعی دولتی 
برا آن دوره فوق‌العاده برداخشت 
می‌شود. ۱ 

زنسی که نوزادی را مسستقیما از يك 
زایشگاه گرفته. در صورتی که خودش 
بخواهد. تا زمانی که نوزاد به‌يك سالگی 
پرسد می‌تواند از يك مرخصی اضافی 
بدون استفاده از حقوق برخوردار شود. 
(مادهٌ ۱۶۷). 

ماد ۰۱۶٩‏ فواصل روز برای 
مادران پرستار 

مادران برستار و زنانی که کودکان کم‌تر 
از يك سال دارند, علاوه بر زمان صرف 
و ها ام انس شنم ارات 
برستاری از کودکان‌شان از فواصل 
پیش‌نری بهره‌مند می‌شوند. 

چنین فواصلی نباید کم‌تر از سی دفیقه 
دز هر اش اساعت :باشد.. ترا مادرانی 
که دو یا چند کودك کم‌تر از يك سال 
دارند طول مدت فاصله کم‌تر از يك 
ساعت نخواهد بود. 

فواصلی که برای برستاری از کودکان 


داده می‌شسود جرء ان کار محسوب 
شده» شه تیم مرد مادر به‌او برداخت 
می‌شود. 

زمان فواصل و طرز دادن فواصل حین 
کار از طریق توافق مدیریت با کميتة 
اتصاد کار گر عن کارخانسه با اداره و 
متناسب با خواست مادر داده خواهد 
ماد ۱۷۰. دادن تضمین به‌زنان 
آبستن, مادران پرستار و زنانی 
که کودکانی کم‌تر از يك سال 
دارند در رابطه با اشتغال و علیه 
قانون» بی‌کار کردن زن آبستن یا مادر 
برستار, يا کاستن از درامد او را منع 
کرده ۹ 

مدیریت حق نداردزن ابستسن, مادر 
برستار يا مادری که کودك کم‌تر از يك 
سال دارد اخراج کند مگر آن که 
مسسه. واحد تولیدی یا سازمان به‌طور 
کامل. تعطینل شده باشد. در این 
حالت. بااخراج موافقت می‌شود و پیدا 
وا 
اجباری است. 

ماد ۰.۱۷۱ صدور گواهی استفاده 
از آسایشگاه و استراحت‌گاه و 
دادن كمك مادّی به‌زنان آبستن. 
مدیریت واحدهای تولیدی و دیسگر 
سازمان‌ها. درتوافق با کارخانه. با 
کمیته‌های اتحادیه کارگری اداره 
می‌تواتشنده هرجا که لازم باشسده 
گواهی‌هاشی صادر کنند که به‌موجب 
هن هنشت از اس اختگاه 
و آسایشگاه به‌طور رایگان یا با پرداخت 


۱۳۵ 


پول کم استفاده کنند. و نیز از کمك 
مادی بهره‌مند شوند. 

ماد ۱۷۲. تسهیلات. برای زنانی 
که در واحدها و سازمان‌های 
تولیدی‌نی کار می کنند که در 
آن‌ها از کار زنان استفاده وسیع 


انقلاب ابران مسائلی بنیادی را در جامعه 
ما بیش کشیده است که مسئولیت حساس 
اندیشیدن به‌ان‌ها و بیدا کردن راه‌حل‌های 
مناسسب برای آن‌ها به‌دوش نسلی از 
روشنفکران و کارشناسان مسائل اجتماعی و 
اقتصادی است که هم دوران بیش از انقلاب 
و رنه کرد انز هم‌شاهد. آذابه جر کت 
انقلابی با همه بیچیدگی‌های ۳ ۲ 
ی مفره آیق مایا هه فاد افو 
ناظر بر چاره‌جوئی‌های بنیادی و تجدید 
سازمان اقتصاد ملی با توجه بهویژگی‌های 
جامعه و ضرورت‌های توسعه در دوران ماست. 
موضوع حذف بهره و ربا و هماهنگ کردن 
عملکرد عوامل و سازمان‌های اقتصادی با این 
هدف یکی از همین مسائل بنیادی است که 


۱۳۶ 


می‌شود. 
در واحدها و سازمان‌هانی که از کار 


زنان به‌مقباس وسعی استفاده می‌شود 
باید شیرخوارگاه و کودکستان, اتاق‌هائی 
برای پرستاری از بچه‌ها و اتاق‌هانی 
برای بهداشت شخصی زنان ایجاد شود. 





این روزها مورد بحث و تعمق است. در همین 
زمینه به‌تحقیقی دست یافتیم که توسط 
کارشناسان سازمان برنامه و بودجه انجام شده 
است. نظر به‌ظرفیت و توان فکری که در 
کارشناسان این سازمان در برخورد با مسائل 
افتضایغ و اخمای اتران: سراغ قاریم وبا 
توجه به‌اهمیت مسأله و ارزش تحقیق مذکور 
درشمان امد که مباأحئی این جنین در دانره 
محدودی باقی بماند و جمع بیش‌تسری از 
هموطنان ما از آن آگاه نشوند. بویژه که 
انعکاس نظرات و مطالعات درباره متا 
ابران را از جمله رسالت‌های کناب جمعه 
می‌دانیم. بنابراین خواهیم کوشید تا بخش 
اصلی تحقبق مدکور را در جند شماره به‌نظر 
خوانند گان برسانیم. 


بهره پول < 


و نقش آن در نظام‌های مختلف اقتصادی 





بهره. بهای وام و به‌تعبیر دیگر, قیمتی است که وام گیرنده, در ازای استفاده از 
وام به‌وام دهند ه می‌پردازد. بهره لا به‌وام پولی تعلق می گیرد. هر چند که 
ممکن است وام جنسی نیز دارای بهره باشد. تفاوت میان مبلغی که به‌وام داده 
می‌شود و مبلغی که بعد از مدت معین. بازپرداخت می‌گردد. مقدار بهره وام را 
معلوم می‌دارد. برای سهولت کار غالبا بهره وام (فرع) را بطور نسبی در رابطه با 
مبلغ وام (اصل). بیان می کنند. نسبت بین فرع و اصل وام در يك مدت معین. 
نرخ بهره‌وام در همان مدت معین می‌باشد که به‌صورت درصد نشان داده می‌شود. 
مثلا نرخ بهره ۱۲ درصد در سال. تومانی دهشاهی (۵ درصد) در ماه و غیره. اگر 
در تمام مدت وام فقط یکبار بهره به‌آن تعلق گیرد. آنرا بهره (ربح) ساده می‌نامند. 
در صورتی که بهره وام در طول مدت آن بیش از یکبار به‌اصل مبلغ وام افزوده 
گردد. یعنی علاوه بر اصل وام. بهره آن نیز به‌وام گذارده شود. آنرا بهره (ریح) 
مرکب گویند. پنابراین مقدار بهره هر وام به‌مبلغ, مدت و نرح بهره آن. و نیسز 
به‌تعداد دفعاتی که بهره به‌اصل وام افز وده می گردد. بت گرم دارد. 

در دورن تورم قيمت‌ها. از لحاظ نظری و حتی گاهی درعمل, دو نوع متفاوت 
نرخ بهره تعریف و محاسبه می‌شود: نرخ بهره پولی و نرخ بهره واقعی. اختلاف 
میان نرخ بهره پولی و واقعی از تغییر سطح عمومی قيمت‌ها در اقتصاد. ناشی 
می‌شود. بنابراین نرخ بهره واقعی. حاصل تفاضل نرخ بهره پولی و نرخ تورم - در 
يك مدت معین - می‌باشد. بدیهی است که اگر نرخ تورم بیش‌تر از نرخ بهره 
پولی باشد. نرخ بهره واقعی منفی خواهد بود. بدین جهت است که در مورد برخی 
وام‌های پولی. از طریق شاخص‌بندی (۱00621100), نرخ بهره را با تغییرات سطح 
عمومی قيمت‌ها مرتبط می‌سازند. باید افزود که نرخ بهره وام‌هائی که اصل و بهره 
آن‌ها به‌صورت جنسی (مثل گندم) پرداخت‌می‌شود, به‌علت تغییر قیمت خود جنس 
و تغییرات سطح عمومی قيمت‌هاء با نرخ بهره پولی اختلاف دارد. بدین دلیل نرخ 
بهره اینگونه وام‌ها را غالبا «نرخ بهره اختصاصی» می‌نامند. 

ربا که لغت عربی و به‌معنای افزایش یا فزونی یافتن است. اغلب در بین مردم 
معادل بهره بکار می‌رود. حتی در برخی از کتب علوم اجتماعی نیز ربا (5د) و 
بهره )016۲65٩(‏ را مترادف دانسته‌اند. تنها فرقی که بین این دو قائل شده‌اند, 
اینست که ربا: بهره گزاف و يا بهره‌ایست که بیش از مقدار بهره قانونی باشد. 
بیداست که گزاف بودن و يا غیر قانونی بودن در جوامع مختلف. امری نسبی است 


۳۷ 
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و شاید پاره‌نی مسائل اخلاقی را در رابطه با بهره وام مطرح سازد ولی از نظر 
اقتصادی. تفاوت اساسی بین بهره و ربا ایحاد نمی نماید. بهرحال فرق بین ربا و 
بر ۵ مسئله‌ایست که در ادوار گذشته به کرات مطرح شده و مورد بحث قرار 


گرفته است و هنوز هم بحث درباره آن ادامه دارد. آیا بین ربا و بهره تفاوتی و جود 


دارد؟ و اگر جواب مثبت است. این تفاوت از کجا ناشی شده است؟ این مسئله در 
صفحات بعد و در رابطه با نقش بهره در نظام‌های مختلف اقتصادی. مورد بررسی 
قرار خواهد گرفت. 

در سطور بالا تعاریف مربوط به‌بهره به‌صورت کلی و به‌اختصار بیان گردید. 
اما پرای درك ماهیت و 7 تغسیه آهمیت:2. نف بهره در اقتضادت:و اخبانا اراتة انظر 
درباره سیاست‌های ا فتاه مربوط به آن - لازم است موضوعات مهم دیگری در 
همین رابطه. مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گيرند. بنابراین. در سطور ذیل 
ابتداء به‌بررسی تاریخی بهره و نظر ادیان مختلف درباره آن می‌پردازيم. پس از 
۳ نظر دین اسلام درباره بهره و ربا و چگونگی بهره در کشورهای اسلامی را 
به‌تفصیل بیش‌تری بیان می‌داریم. آنگاه در رابطه با این سئوالات کلی که: چرا 
بهره وجود دارد و چگونه بر ح آن تعیین می‌شود. به‌بررسی اجمالی تثوری‌های 
مختلف راجع به‌بهره آن‌ها می‌پرداز یم. قسمت چهارم این مقاله به‌تحلیل 
تاریخی نقش بهره در نظام‌های مختلف اقتصادی اختصاص دارد. به‌دنبال این 
مبحث و برای تکمیل آن. عملکرد بهره را در جوامع عقب‌مانده کنونی - و در 
جامعه فعلی ایران - مورد مطالعه قرار می‌دهیم. در قسمت ششم. چکیده‌ی نظرات 
و پیشنهادهای متفکران اسلامی درباره بهره - و بانکداری - که اخیراً عنوان 
شده‌اند بیان می گردد و قسمت آض اختصاص به جمع بندی و نتیجه گیری دارد. 
۱ بررسی تاریخی و نظر ادیان مختلف درباره بهره 

سابقه پرداخت وام به‌دوران ماقبل تاریخ. و حتی به‌زمان قبل از رواج پول. باز 
می گردد. شواهد تاریخی موجود. حاکی از موارد پرداخت وام جنسی در جوامع 
اولیه بشری می‌باشد. در جوامع کشاورزی آن دوران وام جنسی به‌صورت پذر 
داده می‌ شد که در هنگاه برداشت محصول. به‌مقدار بیش‌تری باز پرداخت گردد.» 
به‌هر حال چون اینگونه وام‌ها چندان رایج نبوده و بعلاوه ترتیبات خاص آن دوران؛ 
آن‌ها را از وام‌های امروزی متمایز می‌نماید. از نظر بررسی تاریخی حائز اهمیت 
زیادی نمی‌باشد. در حقیقت. گسترش انواع ترتیبات مربوط به‌دریافت و پرداخت 
وام. از زمان رواج پول (وسیله مبادله) آغاز می‌گردد. 

در دوران تمدن سومری (حدود ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد) نمونه‌های فراوانی از 
قراردادهای وام با پهره یافت می‌شود. در این دوران بهره وام به‌صورت سللانه 
محاسبه شده و نرخ بهره وام‌هانی که به‌نقره پرداخت می‌شد. ۲۰ درصد در سال 
بوده است. در عصر تمدن بابل ( که در سال ۱۹۰۰ قبل از میلاد. بعداز سومری‌ها 


در جلگه فرات بوجود آمد) نیز رباخواری رایج بوده و قانون معروف حمورابی. 
حدا کشر رخ بهره وام‌های مختلف را تعیین کرده است. 

در قرون بعد. مخصوصاً در دروان «دولت - شهر»‌های یونان. وام دصی و 
رباخواری رونق بیسابقه‌ای یافت. در آن زمان تجارت دریائی فعالیت عمده‌تی 
محسوب می‌شد و تجار با گرو گذاشتن کشتی و یا محموله تجاری آن,. مبادرت 
به‌اخذ وام از صرافان می کردند. نرخ بهره اين نوع وام‌ها بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد در 
نوسان بود. علاوه بر اين. انواع وام‌های دیگری به‌اشخاص و يا به‌شهرها پرداخت 
می‌شد که ترخ بهره آن‌ها در سطح پائین تری قرار داشت. در رم باستان نیز همانند 
بونان. پرداخت اینگونه وام‌ها با بهره‌های متفاوت. رایج بود. خصوصیت عمده این 
وام‌ها ا بود که غالبا به اشخاص و به‌صورت کوتاه مدت (يك ساله و کمتر از 
آن) پرداخت می‌شدند. ولی بهرحال نمی‌توان گفت که اغلب وام‌ها جنبه مصرفی 
داشتند. یونانیان و رومی‌ها. چنانکه از منابع موجود برمی آید. به‌در آمد حاصل از 
رباخواری بدیدة تحقیر مینگریستند. بعلت عواقب ناگوار رباخواری و استیصال 
طبقات وام گیرنده. که در قسمت‌های بعدی از آن سخن خواهد رفت. اقداماتی 
برای تحدید رباخواری در این کشورها به‌عمل آمد و حداکثر قانونی برای نرخ 
بهره وام‌های مختلف. . نعیین گردید. 

رباخواری در هنگام ظهو رادیان در جوامع مختلف نیز وجود داشته و به‌عنوان 
يك مسئله حاد اجتماعی. مورد توجته ایس ادیان قرار گرفعه است.: اثرات 
سوءاخلاقی و اجتماعی ربا. موجب شده است که قوانین دینی با قاطعیت 
بیش‌تری به‌نکوهش و تحریم آن مبادرت نمایند. تورات در چندین مورد ربا را 
صریحاً نحریم کرده و در حکومت‌های دینی یهود. وام بی بهره وسیله‌نی برای 
ی بیجارگان به‌شمار آمده است. اما زیم از باجتوارای در و رات 
منحصر به‌قوم یهود بوده و رباخواری یهود از دیگران (غیر یهود) رواداشته شده 
است. در سفر تثنیه (باب ۲۳ بند ۱۹-۲۰) امده است: «پرادر خود را به‌سود قرض 
مد نه به‌سود نقره و نه به‌سود آذوقه و نه به‌سود چیزیکه به‌سود داده شود. غریب 
را می‌توانی به‌سود قرض بدهی اما برادر خود را به‌سود قرض مده». کتاب تلموذ و 

مجموعه قوانین یهود در ایام گذشته نیز گرفتن بهره از بیگانگان را جایز 

شمرده است(؟. 

بهودیان با استفاده از همین استثناء توانستند در میان اقوام دیگر به‌رباخواری 
بپردازند و بدون عذاب وجدان و ترس از آخرت. آسان‌تر از دیگران ثروت‌اندوزند. 
باید افزود که یهودیان در میان خود نیز. بعضی معاملات مبتنی بر بهره را به‌بهانهة 
شرعی سهیم بودن وام دهنده در سود حاصل از کاربرد سرمایه. در قرون گذشته 
رایج نمو دند(۵). 


آئین مسیح نیز همانند دین بهود. منتها با شدت بیش‌تر, رباخواری را تحریم 
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کرده است. در کتاب انجیل, از زبان حضرت مسیح. وام دادن به‌دیگران و حتی 
دشمنان بدون مطالبه سود توصیه شده است. انجیل لوقا (باب ۶ بند ۲۶) چنین 
می‌گوید: «بلکه دشمنان خود را محبت نمائید و احسان کنید و بدون امید عوض 
قرض دهید زیرا که اجر شما عظیم خواهد بود». سران کلیسا این موعظه مسیح را 
حکم تحریم ربا اعلام کردند و سختگیری را به‌آن حد رسانیدند که رباخوار و 
کننی. زا که انرا علال: می‌دانست: ملحد و خارج از دین شمردند. بعضی از 
مسیحیان رباخوار تا آن حد خوار می‌دانستند که بعد از مرگ. از کفن و دفن وی 
خودداری می کردندء. در قرون وسطی تحریم ربا همچنان ادامه داشت و از جمله 
مواد اساسی قوانین شرعی کشورهای مسیحی بشمار می‌رفت. اما از آنجا که 
کلیسا درآمد حاصل از اموال و دارائی را بطور کلی ممنوع نساخته بود. راه 
سفسطه شرعی (۵دوناواداعهه) برای رباخواران باز بوده و آن‌ها می‌توانستند در 
پوشش,سایر درافتهای مجاز حاصل از دارائی. به‌رباخواری ادامه دهند. برخی از 
محقیقن تاریخی بر اين عقیده‌اند که سهل انگاری کلیسا در اینگونه موارد. ناشی 
از مطابقت آن با شرایط زمان و توجه به‌نیازهای تجاری و معاملاتی جامعه بوده 
است». در قرن شانزدهم يك جنبش عظیم مذهبی برای اصلاح قوانین کلیسا بوجود 
آمد که سرانجام به‌ایجاد مذهب پروتستان منجر گردید. یکی ازخواسته‌های مهم 
این جنبش لغو قانون منع ربا بود که توسط جان کالون (02۱۷۳0 10۳0) عالم دینی 
فرانسوی تبلیغ می‌شد. در سال ۱۵۴۵ قانونی در انگلستان به‌تصویب رسید که 
بهره را مجاز دانسته و حداکثر نرخ 1 را ۱۰ درصد قرارداد. سرانجام کلیسای 


" كاتوليك نیز در نیمه اول قرن نو زدهم تا اعلام کرد که دریافت بهره وام 


به‌میزان مقر ر در قانون. خالی از اشکال می باشد(«. 
۲ ربا و بهره در اسلام 

در شبه جزیره عربستان. قبل از اسلام. رباخواری منع دینی و قانونی نداشت. 
اعراب ثروتمند. همراه با یهودیانی که به‌عربستان مهاجرت نموده بودند. مخصوصا 
در ایام رونق تجارت در شهرهائی مانند مکه و مدینه. به‌رباخواری می‌پرداختند. با 
توجه به‌شیوع رباخواری در هنگام ظهور اسلام. تحریم کلی و قطعی معاملات 
ربائی. از جمله احکام مهم دین اسلام محسوب می‌شود. به‌نظر برخی از فقهای 
اسلامی. حکم بحر یم ربا بطور دفعی و یکباره صادر نگردیده بلکه همانند سایر 
احکامی که برخلاف آداب و رسوم رایج آن دوران بوده‌اند. بعداز اماده کردن 
افکار و بیان زشتی‌های آن, اعلام شده است». اما بعضی دیگر از محققین بر اين 
عقبده‌اند که تحریم ربا یکباره صورت گرفته فت نات مربوط به‌ر با در قرآن. در 
حقیقت نقش‌ها و اثرات گوناگون آن را بیان داشته‌اند.». آیات متعددی از قرآن 
به‌مناسبت‌های مختلف. رباخواری را نکوهش کرده ورحتی آنرا در حکم محاربه با 
خدا و رسول او قرار داده است. از ان جمله در سوره بقره (ایات ۲۷۵-۲۷۶) امده 


است: «رفتار کسانی که ربا می‌خورند به‌آنکس می‌ماند که شیطان با تماس خود 
او را آشفته میکند. این بدان است که می‌گو یند ؛ بیع مثل رباست چگونه است که 
خدا بیع را حلال و ربا را حرام می‌کند؟ آن‌کس 7۳ از پروردگار بدو پند رسد از 
این کار باز ایستد و مال گذشته او راست و کار او با خداست. و آنان که به‌رویه 
گذشته باز گردند اصحاب آتش و در آن خالدند. خدا آنجه را از راه ربا گرد آید 
نابود می کند و به‌صدقات برکت می‌دهد...» و در همان سوره (آیات ۲۷۸ تا ۲۸۰) 
می‌گوید: «کسانیکه ایمان آورده‌اید اگر مژمنید به‌خدا تقوی جوئید و مانده ربا را 
باز پس نگیرید. و اگر چنین نمی‌کنید پس آماده جنگ با خدا و فرستاده او بشوید. 
و اگر توبه کنید راس‌المالتان شما راست نه ستعم کنید. و نه ستم بینید. و اگر 
مدیون تست بود تا فراخی در کارش حاصل شود مهلت دهید و اگر دانا باشید 
می‌دانید که بخشیدن قرض بر او را برایتان بهتر است». 

بنابر آنچه که در سطور فوق بیان گردید. حرمت رباخواری در اسلام قطعی و 
مسلم است. ربا در رابطه فرد با فرده جمع با جمع. کشور با کشور و... ممنو ع شده 
و این ممنوعیت شامل کلیه اشکال رباخواری نیز می‌باشد«. هرچند که در عصر 
ظهور اسلام. شکل عمده رباخواری از راه قرض پول بوده است ولی معاملات 
ربائی از نظر اسلام منحصر به‌مبادله پول نگردیده است. علمای دینی با تفسیر 
قرآن و با توجه به‌سنت ناشی از قول و عمل پیامبر اسلام و ائمه. برخی دیگر از 
معاملات زا مشمول غنوان ربا دانسته و آن‌ها را ممنو ع کرده‌اند. مبادله کالای 
موزون (از طریق توزین) با همان کالا با يك مقدار اضافی. و همچنین مبادله 
سلف ( که شرط گذقت زمان در آن قید شده) از جمله معاملات ربائی محسوب 
شده‌اند۳». در برخی موارد گروهی از مسلمانان. خرمت رباخواری را عمومیست 
بیشتری داده و درآمدهای دلالی. پیمانکاری و حتی «استخدام کارگر و پرداخت 
دستمزد به‌وی کمتر از ارزشی که وی برای کارفرما آفریده» را نیز ربا 
دانسته اندر۱۴. 

اکتون باید دید که تحریم قطعی ربا در اسلام, تا چه اندازه درعمل و از جانب 
مسلمانان رعایت گردیده است. برای اینکار اشاره کوتاهی به‌شواهد و موارد 
موجود در تایخ اسلام ضرورت دارد. تعدادی از پژوهشگران تاریخ اسللام؛ از 
جمله لوئی ماسینون. پراین عقیده‌اند که منع رباخواری در اسلام موجب گردید که 
اینگونه معاملات. به انحصار یهودیان و مسیحیانی که در میان: مسلمانان: زند کر 
می‌کردند درآید. چنانکه مثلا یهودیان در مراکش و ایران. یونانی‌ها در مصر و 
اقوام هندو در میان مسلمانان هندوستان. بعنوان عاملان حرفه‌ئی معاملات ربائی 
شناخته شدنده». اما به‌هرحال. علي‌رغم تحریم ربا و صرف‌نظر از سال‌های «نمونه» 
صدر اسلام. شواهد متعدد تاریخی نشان می‌دهد که در قرون بعدی. رباخواری در 
میان مسلمانان نیز رایج بوده است. در این باره می‌توان مثال های فراوانی از رواج 
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رباخواری در کشورهای اسلامی در ادوار مختلف. آورد که پرداختن به‌آن از 
حو صله این مقال خار ج آششت: ولی بطور کلی می‌توآن اشاره کرد که اغلب 
محققین تاریخی که به‌موضو ع اسلام پرداخته‌اند. مثال‌هائی از اینگونه رامتذ کر 
شده‌انده. بعلاوه. چنانکه از این مثال ها برمی آید. حتی در جاهانی که اقلیت‌های 
غیر مسلمان متخصص درمعاملات ربائی وجود داشته‌اند. خود مسلمانان هم. تحت 
عناوین مختلف. باینکار مبادرت کرده‌اند. 

برای حفظ موقعیت اجتماعی خود و احترام ظاهری قوانین دینی. افرادی که 
به‌معاملات ربائی می‌پرداختند غالبا به‌راه‌های گوناگونی متوسل می‌شدند تا 
رباخواری خود را ظاهرا به‌صورت معاملات حلال (بیع. اجاره. تهاتر و غیره) 
درآورند. اين راه‌هاء که همان سفسطه یا کلاه شرعی باشد. در فرهنگی عربی به‌نام 
«حیل» شناخته شده و فقهای اسلامی در تفسیر و توحیه آن‌ها؛ کتاب‌های متعددی 
برشته تحریر درآورده‌اند. از میان مذاهب مهم دین اسلام. مذهب حنفی با توجه 
به‌شرایط و الزامات زمان. سازش بیش‌تری در مورد رباخواری نشان داده است. 
اين فرقه مذهبی پیروان زیادی در جهان اسلام داشته. و بنیان مذهبی و قانونی 
امیراطو ری عظیم عثمانی ر تشت‌کیا: می‌داده است. مذاهب مالکی وشافعی دراین 
باره چندان انعطاف پذیر نبوده‌اند. هرچند که آن‌ها نیز برخی از حیل شرعی را برای 
نادیده گرفتن قانون منع رباء عملاً مورد قبول قرار داده‌اند»». از جمله حیسل 
رباخواری مرسوم در کشورهای اسلامی این بود که وام دهنده شیئی را به‌قیمت 
معینن و به‌طور نسیه (برای مدت معلوم) به‌وام گیرن‌ده می‌فر وخست. بعد 
پلا فاصله همان شیئی را به‌قیمت کم‌تری و به‌صورت نقد از وام گیرنده خریداری 
مس کرد تیه این الب طاهریی آن میک کش سورد یضعب اضارن 
ا (وام دهنده) باز ی کی ولی در ضمن او مبلغ کمتری به‌وام گیرنده پرداخت 
کرده بود تا پس از مدت معلوم مبلغ بیش‌تری از وی دریافت دارد (تفاوت این دو 
مبلغ. در واقع ربائی بود که وام‌دهنده دریافت می کرد). راه دیگر گریز از ممنوعیت ر باه 
چنین بود که وام‌دهنده پس از دریافت اصل وام. فرع آن را به‌عنوان هبه یا هدیه وام گیرنده 
تلقی می کرد و يا اينکه درمقابل دریافت فرع. چیز کم ارزشی (مثلاً يك حبه نبات) 
به‌وام گیرنده می‌داد. نمونه‌های دیگری از این حیل. در کتب نقهی و تار یخی و در میان 
جوامع اسلامی. فراوان یافت می شود. در اینجا لازم است به‌این نکته اشاره کنیم که 
برخی از محققین اسلامی. رواج رباخواری در میان مسلمین را به‌نفوذ بیگانگان ژ 
سلطة استعمار بر کشورهای اسلامی نسبت می‌دهند. اما باید گفت که نه تنهاء برطبق 
شواهد تار یخی رباخواری در این کشو رهاقبل از آغاز نفوذ بیگانگان نیز رایج بوده است 
بلکه. وجود همین حیل شرعی - که در بالا نمونه‌هائی از آن بیان گردید-نشان می‌دهد که 
ممنوعیت رباء. در اغلب موارد. از چانب مسلمانان نادیده گرفته شده است.:» 


در ایران نیز همانند سایر کشورهای اسلامی. رباخواری به‌وسیله اقلیت‌های 


غیرمسلمان و هم‌چنین درمیان مردم مسلمان معمول بوده است. ادبیات فارسی و 
تاریخ ادوان گذفتة موارد متعددی را در این باره عرضه می‌دارند. در داستان 
معروف دیوان بلخ. شمعون یهودی وامی با نرخ بهره ۳۰ درصد در سال به‌مهرك 
(قهرمان داستان) می‌پردازد و به‌جای وثیقه سندی از او می‌گیرد که در صورت 
عدم باز پرداخت وام. پنج کرت بدن وی را تصاحب نمایدد». ناصرخسرو 
شاعر معروف دوران سلجوقی. بخشی ازکتاب سعادتنامه خود را به‌تشریح خصال 
شیطانی رباخواران و سرانجام شومی که در انتظار مسلمانان رباخوار می‌باشد. 
اختصاص داده است. شاردن سیاح فرانسوی که در حدود سه قرن پیش چند سالی 
در ایران اقامت داشته است. در سفرنامه خود می‌نو یسد که اقلیت‌های هندی. 
مسیحی و یهودی در ایران. بطور حرفه‌ای به‌رباخواری می‌پردازند اما مسلمانان 
نیز. تا جائی که امانات‌شان اجازه می‌دهد. به‌این کار مبادرت می‌نمایند..»؛ البته 
باید افزود که در ایران هم مانند سایر جاهاء مسلمانانی که وارد معاملات ربائی 
می‌شدند. برای گریز از ممنوعیت رباء به‌انواع حیل متوسل می‌گردیدند. تعدادی از 
فقهای دوران نیز با تفسیر و توجیه قوانین برحسب مقتضیات زمان و بر طبق 
نیازهای عمده پیر وان خود. راه را برای استفاده از این حیل هموار می کردند. 
محقق حلی یکی ازعلمای بزرگ مذهب شیعه در «کتاب شرایع الاسلام» پس از 
د گر متا عتات ریا ۵ ر اسلام.. راه‌هاي انجام معامله ر بطو ری که مشمول عنوان 
رباخواری نشود بیان می‌دارد. مثلا اگر شخصی يك کیسه گندم را درمقابل يك 
شیئی کم ارزش به‌شخص دیگری بفروشد و شخص دوم نیز دو کیسه گندم رادر 


عوض يك چیز کم ارزش دیگر به‌اولی واگذار نماید. در صورتیکه متعاملین نیت 


رباخواری نداشته باشند. این معامله رباخواری محسوب نمی‌شود. زیرا که اشیاء 
مبادله شده از حیث جنس و وزن یکسان نمی‌باشندد". لازم به‌یادآوری است که 
مبادله يك کیسه گندم در مقابل دو کیسه از آن (نتیجه نهائی مبادلات مذکور 
درمثال فوق) ربا بوده و حرام است. اما چنانکه پیداست. با انجام برخی تشریفات 
اضافی. حکم تحریم ربا عملا نادیده گرفته می‌شود. 

در حال حاضر نیز در ایران و دیگر کشورهای اسلامی. رباخواری و معاملات 
ربائی کماکان مرسوم و متداول می‌باشد. رواج اینگونه معاملات در ایران 
به‌اندازه ایست که نیاز به‌ارائه شواهد واثبات مدعا ندارد. معهذا می‌توان گفت که 
رباخواری در جوامع روستائی با شدت بیشتری جریان دارد. اغلب تحقیقات و 
بررسی‌هائی که در مورد روستاها انجام گردیده‌اند. بدین نکته اذعان دارند که 
رباخواران. سلف خران و پیله‌وران در رابطه با روستائیان کم درامد. به‌مثابه 
انحصارگران طبیعی عمل می‌نمایند. گذشته ازاین. از جمله هدفهای اعلام شده 
برنامه‌های گسترش اعتبارات در روستاها - مانند ایجاد شرکت‌های تعاونی - 
مبارزه با همین انحصار گران بوده است. با توجه به‌رواج رباخواری و معاملات 
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ربائی در شرایط کنونی. تعدادی از فقهای معاصر نیز با انعطاف بیش‌تری با این 
مسئله برخورد کرده و برخی ازاینگونه معاملات را. تحت ضوابط خاصی, مجاز 
دانسته‌اند. مثلاً اگر کسی يك من گندم و يك دستمال را به‌يك من و نیم گندم 
بفروشد. و يا اينکه چیزی را که نه باوزن بلکه با متر (پارچه) و یا با شماره (تخم 
مرغ) معامله می‌کنند بفروشد و زیادتر بگیرد. اشکال ندارد. همچنین ربا گرفتن 
مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست. و نیز ربا گرفتن پدر و فرزند و زن و 
و ات کین مجاز می‌باشد. مورد دیگر معامله سلف می‌باشد که اگر خریدار 
پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد و بگوید که این پول را 
می‌دهم تا مثلاً بعد از ۶ ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده هم قبول کند. این 
معامله اس است.۲۲۱). استشناهانی که در حکم تکار بحر یم ربا بو جود افتده: 
فراوان هستند که ما فقط بهذکر چند مورد از آن‌ها اکتفا نمودیم. ضروری است در 
اینجا به‌این موضو ع اشاره کنیم که گسترش فعالیت‌های ِ و برقراری 
ارتباط با اقتصاد جهانی. نهاد اعتباری جدیدی را به‌نام سیستم بانکی بوجود 
آورده و ید یده‌های اقتصادی تازه‌نی جون بهره و بهر ه ۳:9 را مطرح 
کرده است. علمای اسلامی ایران رهق کش ها کیان این پدیده‌ها نظرات 
متفاوتی ابراز داشته‌اند که بحصت درمورد آن‌ها را. به‌ صفحات اسب مو کول 

در ادوار قانون گذاری ایران بعد از اسلام. هیج قانون رسمی دریافت ربا و بهره 
را تجویز نکرده بود. با تصویب قانون مدنی ایران و طریق خاصی که در آن برای 
اخذ بهره پیش‌بینی گردیده بود. آنچه که درعمل رایج بود جنبة رسمی و قانونی 
یافت. ماده ۶۵۳ قانون مدنی می گو ید: «مقترض (وام گیرنده) می‌تواند بوجه 
ملزمی به‌مقرض (وام دهنده) وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است 
مقدار معینی از دارائی مدیون را در هر ماه یا در هر سال فخانا بخود منتقل 
نمایده.» آنچه که از این ماده استنباط می‌شود این است که وام گیرنده تعهد 
می‌نماید در طول مدت وام. مبلغی را مجاناً در هر ماه یا در هو سال به‌وام دهنده 
پیردازد و این. درواقع چیزی جز پرداخت بهره نمی‌باشد. اما علاوه بر قانون فوق. 
قوانین دیگری بعدا در ایران به بصو یب رسیده که پرداخت بهسر ه ر به‌عنوان 
خسارت تاخیر تادیه صریس محاز دانسته‌اند. 

با توجه به‌مطالب مندرح در صفحات قبل. شاید این سئوال به‌ذهن متبادر شود 
که بهرحال» تحریم رباخواری در بین مسلمانان تا چه اندازه موثر بوده. یا 
به‌عبارت دیگر, حکم ممنوعیت ربا در عمل چگونه مراعات گردیده ا.ت. گروهی 
از پژوهشگران تاریخی که به‌تاثیر قابل ملاحظه آن در جوامع اسلامی معتقدند. 
خود بر دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته‌ئی از آنان که مدافع اسلام می‌باشند. چنین 
می‌پندارند که بحر یم ربا در اسلا م موجب تضعیف روحیه پول پرستی و مال 


اندوزی - که از خصائص جوامع غربی می‌باشد - در بین مسلمانان گردید. دسته 
دوم که به‌تخطئه دین اسلام می‌پردازند. مدعی هستند که حرمت ربا در اسلام 
مانع گسترش فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای اسلامی شده و بصورت یکی 
ازعوامل عقب‌ماند گی آن‌ها در آمد0». اما باید گفت که برخلاف نظر بهوهشگران 
فوق. شواهد و مدارك تاریخی - که فقط چند نمونه از آن‌ها در بالابیان گردید - 
به وضو ح نشان می‌دهند که تحریم ربا در بین مسلمانان تاثیر چندانی نداشته و 
ممنوعیت رباء در اغلب موارد و در رابطه با ضروریات زندگی. عملاً نادیده گرفته 
شده است. بهرحال طرح سئوال فوق مارا به‌مسئله مهم‌تری راهنمائی می‌کند و آن 
اینکه بطور کلی احکام و معتقدات دینی چه تاثیری در زندگی اقتصادی پیروان 
خود برجای می گذارند. عده‌ئی از دانشمندان علوم اجتماعی چنین نظر می‌دهند که 
چگونگی گسترش فعالیت‌های اقتصادی. به‌میزان قابل توجهی. تحت تاثیر عقاید 
و فرهنگ دینی قرارمی گیرد. از جمله اين صاحب‌نظران. یکی ماکس وبر جامعه 
شناس آلمانی می‌باشد که در کتاب «اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری» سعی 
در اثبات نقش عمدهٌ مذهب پروتستان در رشد سرمایه‌داری غرب دارد. و دیگری 
ورنر زومبارت اقتصاددان آلمانی است که در کتاب خود به‌نام «یهودیان و 
سرمایه‌داری امروز» می‌خواهد رابطه مستقیمی بین معتقدات دینی یهود (منجمله 
مجاز بودن رباخواریر از غیر یهود) و پیدایش ۳ سرمایه‌داری امروزی برقرار 
سازده». اما برخی دیگر از جامعه‌شناسان. نظریات فوق را مردود دانسته و وجود 
رابطه مستقیم میان دین و زندگی اقتصادی ر انکار نموده‌اند. ما کسیم رودسون 
جامعه‌شناس فرانسوی در کتاب «اسلام و سرمایه‌داری» خود. نشان می‌دهد که در 
مسیر تحولات اجتماعی و در مقایسه با نقش عوامل. مهم اقتصادی - اجتماعی 
تاثیر اصول و اعتقادات دینی بسیار ناچیز, غیرمستقیم و کم اهمیت می‌باشد. و 
نتیجه می‌گیرد که مخالفت بنیانی اسلام با سرمایه‌داری - خواه بائیت خوب عنوان 
شود خواه از روی غرض - افسانه‌ای بیش نیست"۲۶. 
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در اساطیر افریقا 


باجلان فرخی 


اساطیر آفرینش افریقائی دو 
زمنه دارد: یکی اسطوره‌هائی که در 
ازتها هجه ند از انسای اغاز 
می‌شود و دربردارندة کهن‌ترین 
شکل توجیه انسان از خویش و از 
طبیعت است. دوم روایاتی که از 
اساطیر کهن آفریقائی متأثر است و 
با دگرگونی زندگانی و معیشت 
انسان افریقائی شکل تازه‌ئی به‌خود 
گرفته و در آن‌ها ای گاه افتتان و 
جهان به‌باشنده‌نی برتر نسبت داده 


می‌شود. 


0 


انسان و جهان 





در يلك اسطورة خی ده فوم 
دز گوین: ساکن «ولتا»ی علبا. 
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در مالی نخستین نیاکان انسان 
هشت تن بودند. چهار زن و چهار 
مرد؛ چهار همشکم نر و ماده. چنین 
بود تا نیای بزرگ به‌چال مورچگان 
يا رجم مادر کهن فرو رفت. تا 
همجون دانه‌نی که در خاك برورش 
می‌یابد کمال یافته به‌آسمان صعود 
کند؛ نیای بزرگ به‌آسمان رفت و 
پس از او هفت نیای دیگر نیز 
بدین‌سان به‌اسمان صعود کردند. 
ومّو. روح آسمان. به‌هر يك از 
پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها دانه‌نی 
داد تا بخورند. بس فرمان داد که از 
یکدیگر جدا باشند. اولین و دومین 
نیا فرمان «نومو» را نادیده گرفتند 
بدین‌سبب همگان از آسمان رانده 
شداشد: مسبت بفرزسترگ: و« 
مادربزرگ به‌هنگام بازگشت هر يك 
جیزی تاه با خود برداشتند. 
نخستین جفت سبدی پر از خاك 
رس برداشتند تا با آن جهان را 
بسازند. خاك را درون سبد به‌پیمانه 
زدند و سبددابر گرداندند.آنگاه بنانی 
بدید آمد که بالای آن مربعی با 
چهار دیوار و بر هر دیوار ده پلة نر 
و ماده, به‌نشان فرزندان آنان و 
یاور انسان و برندگان و حشرات. و 
ستارگان. مربع بام» نشان آسمان 
بود با دایره‌نی در میان آن به‌نشان 
جایگاه ماه. زیربنا مربع بزرگ‌تری 
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نود که در میانش دایره‌نسی فاشست 
به‌نشان جایگاه خورشید. 

الگوی بنای جهان چیزی مانند 
انبار غله بود. پس آن را انبار غلة 
سرور زمین نام نهادند. سومین نیا 
از کورة آهن‌گری («نو مو») کی 
ترداشتت: بان دی گز دان‌ضای 
یلک حبرزی مد برداشتند. ان‌صاه 
«نومو» آذرخش را بر بنای جهان 
فرستاد و بنا چون رنگین‌کمانی از 
اسان فر ود [ینت دبوارة بناشکاف 
ترداشست که اد ضدای آن مس 
مویو‌قاته یتفن من سایق 
بزرگ از بام انبار از پلکان به‌زیر 
آمد. و مزارع را سامان داد و آن‌ها 
را به‌فرزندان نخستین نیاکان 
بخشد. 
می‌گویند نخستین نیا آهنگر بود. 
دومی دباغ, سومی گدازگر و هر يك 
گاوي مفی‌عاشعد. ان گاه قاتا 
انسانی در هشت دودمان سامان 
یافتند. بر دودمان هشتم لبه سخن 
گفتن را فرا گرفت و به‌دیگران 
ات تن وفتی «لبه» مود او را رو 
به‌اسمان و در حالی که سرش 
به‌جانب شمال قرار داشت به‌خاك 
سبردند. آن کاة قازی موّدی نمابان 
شد. می‌گویند اين مار هفتمین نیا 
نند. که. ندتخ. گنه فمایان, شد. مار 


ید7 
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حسد «لبه» را فرو برد و سس 
پر گردانش, از استفراع آنق ماو 
بنیادهای استوار تن ادمی یعنی سر 
زانو دنده‌هاء ستون فقرات و 
گنها اس کی گرف‌قا: 
سیس مردم ازدواج گرون: زا 
آمستتنن: می‌گویند «لبه» در حقیقت 
نمرده بود. چرا که هنوز مرگ و میر 
رایج نبود. «لبه» نیکی‌های خود را 
به‌مردمان داد. و جنین است که مردم 
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هر سال در راه «لبه» قربانی 
شکل خانه و روستای طایفة 
«دوگون» نیز اسطوره‌ئی و نمادین 
است: هر خانه غالبا سه اتاق دارد 
که در يك ردبف قرار دارد. اتاق 
میانی از دو اتاق دیگر بزرگ‌تر و 
هار اشتت اور انای تام سامت 
زا یت و جب دو تست 3 
بدین‌سان اتاق میانی زن, و دو اتاق 
دیگر مرداند و جمع اتاق‌ها نان 
یکی شدن زن و مرد است. بام 
اتاق‌ها به‌چهار قسمت پست و بلند 
قسمت می‌شود و چهاربخش آن 
نماد چهار جهت اصلی است. کف 
اتاق که «رلبه» نام دارد خاکی است 
و اسان زهسن, استت/: در کلبه در 
شمال خانه قرار دارد. در اتاق 
میانی کنار دیوار جنوبی اجاقی 
شتا که 2 را سرزن می‌دانند؛ 


۱۰ 


اش و و داد که یکی در 
شرق و دیگری در غرب اجاق قرار 
دارد. چهار ديرك و جهارزاوبه اتاق 
میانی نشان مرد است. بام اتاق مرد 
است و کف اتاق زن و تمام خانه 
نماد یگانه شدن زن و مرد و یادآور 


وحدت ما 
پیدایی انسان 


در يك اسطوره قوم زولسو از 
جنوب آفریقا. نخستین زن و مرد از 
درونی نی يا در نیزار ساحل رود 
زاده می‌شوند. در يك اسطوره قوم 
تونگای موزامبيك نیز نخستین زن 
و مرد از شکافتن نی هستی می‌بابند 
و بر طبق يك سنت کهن به‌هف‌گام 
تولد کودکان در جلنو خانه‌نی که 
کودك در آن زائیده می‌شود چندین 


بوته نی می تشأنند. 


هرزوهای جنوب غربی آفر یقا 
بیدائی انسان را از درختی می‌دانند 
که در اش تطعقة نادر است. بیدائی 
گله. و چوبان را نیز از این درخت 
می‌دانند و بنابه‌اعتقاد همین مردم. 
«بوشمن»ها از حفره‌ئنی از درون 
زمین ببرون امده‌اند. 

در روایتی از قوم آشانتی غنا 
اسلده است 44 رذن روژگاو قدیم 
بیرزنضی نقیسی در خاك زد که از 
لبق قشت.مرنه چند زاق و بل پلنگ 
پیرون آمدند (کشتن پلنگ نزد 
اشاتثی‌ها از مخرضات انست). 
انسان‌هانی که از این نقب بیرون 
آمدتد به‌اطراف نگاه کردنند و 
به‌وحشت افتادند. روز دوشنبه بود 
که انسان‌ها از تقپ رون آعتننه 
(دوشنبه برای قوم «آشانتی» آخرین 
روز هفته است). سه شنبه بیر این 
مردمان. یعنی ادو به‌سریاران خود 
دست. کشیتد: و انان را ارامتن 
بخشید. پس از اين آرامش. یعنی 
در روز سه شنبه. خانه‌سازی را 
آغاز کردند. در آن روز درختی فرو 
افتاد و «ادو» کشته شد. وقتی خدا 
اج آدمیای زا یافت«یگی از انأن زا 
به‌عنوان رابط خود با مردمان دیگر 
بز رین و او را با خود به‌آسمان برد. 
ای ستکة زا تهانسان‌ها ازمفای 
داد. هنوز هم در مناطق دورافتاده 
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(عتا :تساه شنبه اول سال را به‌نام 
روز پیدائی انسان جشن می‌گیرند و 
در این روز قربانی می کنند. 

در اسطوره‌ئی از قوم دینکاء که 
ساکن «سودان»اند. خدا نخستین 
زن و مرد جهان را از گل رس 
سرشت و به بیما نه زد. نحستین زن 
و مرد جهان گارنگ و ابوك نام 
اشتتد: 

در روایتی از قوم شیلوك. ساکن 
بل علیا در «سودان». انسان 
تست تن ا شتا 2 می‌زسست و 
ب‌سبسب خوردن موه ممنوع از 
۳ 
زمان شنیده شدن این روایت هنوز 
شیلوك‌ها با مسلمانان و مسیحیان 
رابطه‌ئی نداشتند. 

در يك اسطوره مالاگسی آمده 
است که خدا نخست دو مرد و يك 
زن را در اسمان آفرید. خدا زن و 
دو مرد جدا از یکدیگر آفرید و آنان 
را بی‌آن که از وجود یکدیگر خبری 
واه با تال هر تن فرشتت ده 
نخستین مردتندیسی چوبی و خیالی 
از زن ساخست و آن. را دز 
که ار رت فران داوم شوت 
مرد به‌تصادف تندیس چوبی را 
باقت و عاشق ۳ شد. دومین مرد 
تشدیس را با بوشاك و زیورهای 
گوناگون آراست و گه‌گاه به‌دیدنش 
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تعانیی با تافت و ار افرتتهه آن 
ات که ام 


را به‌یسترش برد و فردا تندیس 
جوبی دختری زیبا و زنده شد. دو 
مرد یکدی گر را یافتند و با هم 
به جستجوی دیس چوسی 
پرخاستند. دو مرد سدسس ر که 
دیگر دشر زنده‌نی بود نزد زن 
یافتند. نخستین مرد با نخستین زن 
ازدواج کر و دومن مرد با تمد یس 
دختر. انسان‌های کنونی اعقاب این 
ژنان و مردان تخستین اند. 

0 


راز تولد 


در يك اسطورة قوم «آشانتتی» 
افتنهاست: هیر ایا سر ور 
آسمان زن و مردی را در اسمان 
آفرید و به‌زمین فرستاد. آنگاه زن و 
مردی که در اعماق زمین می‌زیستند 
اقا تا هو بقا گر امتاتات: 
سرور اسمان مار عظیم بی‌زهری 
را به‌زمین فرستاد تا ساکن رود 
باشد. و چنین شد. نه زن و مرد 
تیا تی ری نرق و مرد زمینی رغبتی 
به آميزش با یکدیگر نداشتند و فقط 
با هم بودند. مار به‌زن و مرد زمینی و 
اسها ون فرتان دا تا هو 
یکدیگر بایستند. آن‌ها و چنین 
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کردند. مار دهانش را پر از آب کرد 
و بر شکم زن و مرد آسمانی و 
زمینی پاشید. و به‌ان دو فرمان داد 
که به‌کلبه بروند و هماغوش شوند. 
چنیسن کردند و چنین شد که 
فرزندانی از آنان زاده شد که روح 
رود را در خود داشتند. 

در میان قوم آشانتی هنوز هم 


مار در شمار محرمات است و کشتن 
آن را کناسی. بزرگت می‌دانند» و 
هرگاه که مار بی‌زهری را کشته 
ببابند آن را در سفالی می‌گذارند و 
همانند انسان مرده دفن می کنند و 
مراسم تدفین خاص انسان‌ها را 
برای او به‌جای می‌آورند. 

در اسطوره‌ئی از پیگمی‌های 
ساکن مناطق جنگلی کنگو آمده 
ات کقجر ایا سب انسان هستی 
یافتند. دو بسر و يك دختر. یکی از 
دو بسر سرایا سیاه و دیگری نیمه 
سیاه بود. روزی سر سیاهیوست 
بهپیگمی گفت که خواهرش زخمی 
در تن دارد که دانسم از آن خون 
می‌چکد و با هیچ داروئی هم بهبود 
نی فا اه تنگفنسیی که از راز 
خونریزی زن آگاه بود از آن 
سیاهیوست خواست تا به‌او اجازه 
فد که عوآرشرن وا فرمانت کته این 
گاه پیگمی با آن دختر هماغوش 
شد و زخم دختر شفا یافت. پس از 
این هماغوشی دختر يك پسر پیگمی 
زائید. سیاه که هماغوشی را اموخته 
بود با خواهرش هماغوش شد و این 
بار خواهرش دختری زاسد؛ 
نتاتراین اسطوره اقوام و قبایل 
آفربقا از تبار این انسان‌های 
نخستین اند. 


در اسطوره‌ثی از قوم «مالا گسی» 


۱۳۳ 


افاه: اشته که تن اسان درا 
زمين فقط يك مرد بود. مرد صبادی 
چیره‌دست بود و با صیادی روزگار 

موم کلز نی روزی صاد برای صبد 
به‌رود رفت و وفتی در نیمه روز 
مشغول صید بود احساس کرد که 
چیزی از درون آب به‌سختی مردی 
او را می کشد. صیاد اندیشید که این 
باید ماهی بزرگی باشد. دست برد 
تا ماهی را بگیرد و ناگاه زنی بر آب 
نمایان شد. صیاد هراسان زن را رها 
کرد و گریخت. زن صیاد را دنبال 
کرد و با رفتار خود مرد را آرام 
ساخت. زن با مرد ازدواج کرد و از 
مرد خواست که هیج گاه شرم او را 
۳ ازدواج‌شان 


پایدار 


بماند. چنین بود تا روزی که مرد 
شرم زن را. که در خواب بود. نگاه 
کرد و اندیشید که زن به‌جای يك 
دهان دو دهان دافت رن که تمه 
حال دیده بود 
روز بعد با او به‌صید به‌رود رفت و 
در امواج رود گم نشته. در اسطورة 


هس یی مر ات سر ی 
دییری امده به زن مادر ماهتان 


بیدار و مرد را در ان 


‌ 


باشندة برتر و جهان 


انجام گرفته چنین برمی‌آید که 
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«باشنده برتر» در اساطیر افریقا 
به‌سبب تنوع زبان نام «باشنده 
برتر)» که ما ان ر «خدا» می‌نامیم در 
سراسر آفريقا یکی نیست اما همه 
در افریقای شرفی نام دا 
اک در افریقای در کر عن 
«لزا» در منطقه حاره غرسی 
0 در ۰ «نیأمیه» و در 
هک 1 ۳ ۳1 
دا تون «جوکووو» و مانند این‌ها 
مشهور اشت: در اینجا هر گاه که 
کلمه «خدا» به کار برده شود منظور 
همار ن مفهوم مردم افر بقا از «باشنده 
بریر» و مفهومی ات که سش 2 
ورود مسیحیان و مسلمانان د 

اسطوره‌های خدابان افریقائشی» 
ان کاقر. ار متشه گر 
اساطیر کهن این قاره ريشه دارد و 
از توجیه بدیده‌های مختلف زندگانی 
کت قاره فتاه متانشر اش 6 در 
بسیاری از این اسطوره‌ها خدا 
خاس اه ها ور تا تن 


اسان طاناه اروت لا سر 


دوانن انماطتن سر معحستت اکن 
زمین است و بعد به‌سسب خطای 
انسان زمین را ترك می‌گویبد و 
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بهاسمان می ر ود. 

او لا کر ام اشفوووشت 
برترین, ات ۳ ات اف نع ار 
او از نظر تقدس ارواح یا خدایانی 
قرار دارند که در مداهب افریقائی 
آن‌ها را نیایش می‌کنند. از آن 
جمله‌اند خدایان توفان. زمسن. 
جنگل آب و مانند این‌ها. غیر از 
این خدایان ارواح بسیاری 
ازنیاکان را نیز نیایش می‌کنند. و در 
رقص‌های آیینی مورد پرستش قرار 
خن کت 3: در آفریقا تعداد معابد 
بای یا یی ارام روز 
از معابد خدای برتر بیش‌تر است و 
اگرچه خدای برتر در اساطیر افریقا 
دارای هیأت و خلق و خوی انسانی 
است و همسر و خانواده دارد اما 
دارای مفهومی مجرد است. 

مفهوم برخی از نامه‌های خدای 
پرتر. در اساطیر و روایات آفریقائی 
مادربزرگ. پار بزرگ, اقیانوسی که 
ی تا وی 
همسال همه آذرخش, کمان آسمان, 
عنکبوت بزرگ و حشره چابك. 
مفهوم نام‌هائشی که از قدرت خدا 


أ تیه بدر ود ما 


سخن ی کو تن عبارنسست از: 
آفریننده» ریخته‌گر. هستی بخش 
تن و روح. سرنوشت ساز باران 
ساز, هستی بخش افتاب. پدید 
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افرنده فصتو لآ فرشفه تتیره کی 
که شاهان را به تعظیم وا می‌دارد؛ 
بخشنده و گیرنده. چاره‌سازی که 
چون خورشید همه چیز را می‌بیند. 
کسی که خطا نمی ‌کند... صفات 
خدا: بیکران. اغازیته فائم به‌دات» 
حاضر و ناظر. یگانة مهربان. شفیق 
اواتحش: فاهریگانه, بی‌نب‌از از 
سباس و بیان ناشدنی. 
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خر ا افر ینندة مین و انسان: 


در يك اسطوره قوم یوروبا 
ساکن «نیجریبه» امده است که در 
آغاز دبا همه باتلاق و آب بود؛ 
«الورون» و خدایان دیگر کن اشهان 
ماو دای که اه سا با هن 
تفرج به‌باتلاق‌ها فرود می‌امدند. 
«لورون» فرمان داد تا «ارشانلا» 
فرماندة خدایان فرودست زمین را 
استوار بدارد - که برخی می‌گویند 
تین انم ای تزا انجام داد. 
«السورون» يف صدف بر از خاك 
حلزون. يك کبوتر و يك مرغ به 
«اریشانلا» داد تا زمین را هستی 
بخشد. «اریشا» با صدف بر از خالك 
ب‌مرداب فرود افعتت: خاك را 
به‌یاتلاق ریخت و کبوتر و مرع را 
واداشت تا خاكك را با ینجه براکنده 
کنند. کبوتر و مرع خاك را با بنجه 


تراکندند و نتقشی ری از فرقایب 
استوار و سخت شد. 

آن گاه «السورون»» حربا را 
به‌زمین فرستاد تا افریدهٌ «اریشانلا 
را ببیند به‌او گزارش دهد. حربا 
زمین را دید و آن را «ایفه». بعنی 
«گسترده» نامید. دیگربار حربا مین 
زا که استزار شتنه بود: دید و ان وا 
«ایله - ایفه». یعنی «خانة بزرگ». 
نامید. 

سس «الورون» درخت نارگیل را 
بقزمین ارژانی داشست. تا آو ای 
روغن و نوشابهٌ گوارا فراهم آورند. 
«الورون» سه درخت ویتستتگر هم 
به‌زمین هدیه داد و باران را بر 
درشعان ای بات «ارشانلا» 
نخستین زن و مرد را از گل سرشت 
و در اسمان به‌پیمانه زد. و 
«السورون»ه آن‌گاه که «ارنش.ا» 
درخواب بود. به‌انسان‌های گلسی 
جان بخشید و زن و مرد را از هم 
متم‌ایز ساخت. 

آفرینش زمین در چهار روز 
انجام یافت و روز ینجم به‌نیایش 
آفر بننده اختصاص یافت. 


د . . 
دوقلوی اسمان 


در يك اسطوره فوم فن. ساکن 
«داهومی». اه اسبت گة از 





۱۳۷ 


چیت. یی ات ند ی تن وی, تن 0 اه نت ۳ تن ..."نت ی اس من ی چا یر 
1 ست ی 


لکلا 9 که تس ی ویر جبین عست. وج ات یی سم و و 9 ی 


۳۳۹۹ ۲ ی 
انب 71 رن 4 ‌ 


«ناناپولوکو». کهن‌ترین مادر جهان, 
دختر و بسری به‌نام «ماوو» و «لیزا» 
زاده شدند. «ماوو» ماه و فرمانروای 
غرب. و «لیزا» خورشید فرمانروای 
شرق شدند. «ماوو» به «لیزا» عشق 
ورزیدند و از این دوقلو هفشت 
خدای دوقلو زاده شدند(ا. 

آن گاه از دوقلوی آغازین 
دوقلوهای زمین و توفان و رعد و 
برق و آهن و دریا و شکارگر زاده 
شدند. دوقلوهای زمین فرمانروای 
زمین و به‌زمین نزول کردند. 
دوقلوی: توفان در آسمان ماندند: تا 
فرماندة رعدو برق و باران باشند. 
دوفلوهای آهن به‌زمسن تشد قا 
جنگل‌ها را بیراسته و زمین‌های 





نزد «فن»‌های «داهومی» زمانی که خورشید 
و ماه من گنت وفتی است که «ماو و» و ««لیز۱» 
به عشقبازی برداخته‌اند. 
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زراعی را سامان دهند و سلاح و 
وسیله فراهم آورند. دوقلوی دریا 
فرمانروای دریاها و ماهبان شدند. 
دوقلسوی شکارگر فرمانروای 
بوته‌زاران و برندگان و کل یل رت 
دوقلوهای دیگر ساگة تقباته: استمات 
و زمین و واتتظه اسان و ماوه6 
شدنده. آنکو می‌تواند با خدایان 
سخن گوید و زبان خدایان و همه 
باشندکان زا می‌داند کاهن: ز بیشکو 
است و جر کاهن کسی را بارای 
این کار نیست. 


۲ با گذشت زمان تنها از «ماوو» باد می‌شود 
و از زن با مرد بودن او به‌سبب روی اوردن 
به یگ خدانی سخنی نمی ر ود. 





در یک انینظوازه «داهومی» امه 
است که جهان جون کدوی قلیانی 
(- کالا باش )۳ گردی ات 9 7 
۳ پر بده ناس که در کرانه 


ان دریا و آن سوی دریا افق قرار 
دارد. در ابن روایت رت مسطح ۳ 
به‌سان کدو کشکولی کوجکی است 
که درون کدو قلیانی زارت اسر 
شنت ور ناشت: در فا صله زمسن و کدو 
۳ کال ساشن توعی کدو فلبانتین است: که 
می‌کنند و آن را به‌جای کوزه به‌کار می‌برند. 
در بسیاری از معابد افر بقا کلاو قلبانی را دو 
نیم می‌کنند و به‌جای ظرف نذور و فدیه از آن 
استفاده می‌کنند. کدو قلیانی‌های معابد غالبا 
کنده جاح شده ور گام آن را تدهنات اش 
حیوان یا خر ند ه در می‌آو رند. 





قلیانی جهان دریا قرار دارد و بدین 
سان نه تنها افق به‌آب می‌انجامد 
که زمین هم بر آب قرار دارد و در 
آب محاط شده است و جنین است 
که اگر در زمين چاه بزنیم به‌اب 
می‌رسد. در این اسطوره خورشید و 
وا بر سطح بالائی کدو 
قلباش جهان قرار دارند. جای‌گاه 
مردگان در این اسطوره نامشخص و 
گاه بر فراز زمین و گاه بخش 
تا دا ویر رف ات کلاو فلا تین 
تشن یه ماوق که بر فرشا 
ه دا ردو کفو فا نز عهاه 
را نیز ماری به‌سان کمربند در مبان 


گر فته اه 


۱۳۹ 





۱3۰ 


و حدات مادی عالم هستی 


د. گریبانوف 


مسئلة وحدت جهان در بایان قرن نوزدهم و اغاز قرن بیستم با اهمیت بیش‌تری 
مىان دانشمندان مطرح شده بود. و رانا کشتفت الحترون/ رادیو | کته نت و تعسسر 
جرم اجسام متحر ك (الکترون و دیگر درات درون اتم) غوغانی در محافل علمی 
به‌یاشده و بابه‌های علوم درحال تغییر بود. مدت‌ها پیش از ای که« تن اکتاهات 
عظیمی تحقق یابد. ماتریالیست‌های متافیزیکی, یعنی ماتریالیست‌هائی که به‌دیالکتيك 
واقف نبودند. به‌مادیت جهان بیرامون انسان می‌اندیشیدند و به‌وحدت مادی جهان معتقد 


یعنی جهان از اتم‌ها ساخته شده و جرم اتم‌ها پات استر. آها بط ادن ورد 


«تغبیرنابدبری» ماده نمی‌توانست از ایرادات و انتقادهای خردکننده مصون باشد. اتمی 
زا که رای خر خی تشک دهندة ماده می‌بنداشتند. درواقع قشع نت 
و جرم جسم نیز مشروط به‌سرعت است و متناسب با آن تغییر می‌کند. فيزيك‌دان‌ها و 
فیلسوفان ایده الیست با استناد به‌اين واقعیات. به‌ماتریالیسم ديالكتيك و در نتیجه نظر یه 
وحدت مادی جهان می‌تاختند. 

آنها ب‌زعم خود تصویر «علمی‌تری» از جهان ارائه می‌دادند و مدعی بودند که 
نظرشان با یافته‌ها و اکتشافات علم فيزيك مطابقت بیش‌تری دارد. از آن زمره است 
اوست والد نامی که لنین او را ب‌حق شمیدان بزرگ و فیلسوف کوچك نامیده است. او 
انرژی را واحد عام و جوهر (5:9512768) جهان به‌شمار می‌آورد بعنی مفهوم ماده 
(0۵۸[6۲۵) را به‌کلی نادیده گرفته و جهان را متشکل ازانرزی می‌دانست. اوست والد 
معتقّد به‌وجود ماده نبود و انرژی را نیز نسبت به‌خلقت. مقوله‌ئی ثانوی می‌بنداشت. 

ماخ فیلسوف ایده‌آلیست ذهنی (سوبژکتیو)» در اين باره نظری دیگر داشت. او 
معتقد بود که جهان بیرآمون ما یعنی اجسام «واقعی» جز امیزه و مجتمع محسوسات 
نیست. غیر از محسوسات چیزی وجود ندارد و وحدت جهان را فقط در محسوسات 
می‌توان پیدا کرد. ماخ تعینات اصلی ماده (حرکت. زمان. فضا) رانیز وابسته به‌واقعیت 
نت تفن دا تفت ری امه وا تصرض اب اه ماع آنتا ی مضمارسی آورد: 

لنین در زمانی که چنین نظامی رواج داشت. یافته‌های دانش جدید را با تحلیل 
علمی انطباق داد و نظریة وحدت (۵۳۱5۳6) را با ماتریالیسم ديالكتيك, با جامعیت 
پیش‌تری» هماهنگ ساخت. تحلیل او از نظر کیفی, نو و براساس جدیدی استوار بود. 

حال ببينیم خود لنین مسئلة وحدت جهان را چه‌گونه بررسی کرده است. 

از نظر او تصویر جهان, مطابق با دانش طبیعت و ماتریالیسم کنونی. چنین است: 

۱ هستی جهان ماذی مستقل از ذهن است. و مدت‌ها پیش از انسان. و ماقبل 
هرگونه «تجربهٌ بشری» وجود داشته است. 


اتقو و رات ومانتد. آن‌ها فر اورده‌های ماده (بعتی جهان فیزیکی) است؛ 
کارکرد عالی‌ترین صورت ماده. یعنی مغز انسان است. 

لنین با استناد به‌اکتشافات علم فيزيك و تعمیم آن‌هاء ماهیت خطاها و کزپنداری‌های 
دانشمندان و فیلسوفان پیشین و معاصر جود را روشن ساخته و در اين باره نوشته است: 
«فمز يكث درایده لیسم گم شده بود: اساسا به‌این علت که فيزيك‌دان‌ها ديالكتيك 
تمی‌دانستند:» آين‌ها (فیریك‌دان‌ها و فانشتمتدان ایدهلیست) با ماتریالیست‌های 
متافیزیکی که نظرات‌شان دیگر فرسوده و متزلزل بود. سخت در افتاده بودند. اما بارای 
مقابله با ماتریالیسم ديالکتيك را نداشتند. در همین زمان اکتشافات عظیمی صورت 
می‌گرفت و پهنة شناخت ماده وسیع‌تر می‌شد. اساس بندارهائی چون تغبیرنایذیری ماده. 


۱۵۱ 





و اعتقاد به‌مطلق بودن کیفیات ماده از جمله. نفوذنایذیری جرم. سکون (۱09716) و 
ماعتا اه فرو می‌ر بخت. معلوم شد که این خواص ماده نسبی و ذاتی ار است مجد 
عین حال تجرید حالات متفاوت ماده است و به‌هیجوجه آن طور که تصور می‌شد مطلق 
نیست. ماتریالیسم پیش از پیدایش فلسفه ماتریالیسم علمی, عناصر و خواص ماده را 
لایتغیر می‌دانست. پس از بطلان بندارهای جزمی (تغییر نابذیری جرم. مطلق بودن 
خواص ماده و نفی حقیقت مادی جهان) که اساس ماتریالیسم متافیزیکی را تشکیل 
می‌داد. راه تبیین وحدت مادی جهان هموار شد. 

لئین نشان داد که فلسفة علمی تنها بكك صفت ماده را مطلق می‌داند و آن حقیقت 
عینی و استقلال آن از ذهن است. این صفت. ذاتی تمامی جهان. همه حالات ماده و 
همه ترکیبات و تنوعات آن است. ازاین رو در پررسی بدیده‌ها و حالات جهان هستی 





نخست باید به‌اين برسش پاسخ داد: ابا اين‌ها به‌طور عینی و خارج از ذهن ما وجود 
دارد؟ لنین با استناد به‌اطلاعاتی که در مورد ساختمان اتم حاصل شده بود به‌این 
پرسش؛ پاسخ داده چنین نتیجه می گیرد: اجسام جدید (الکترون و دیگر درات درون 
اتم) همانند اجسامی که بیش از این شناخته شده‌اند. در سیطرهٌ قوانین فيزيك است. 
جهان ذره (۲۱۱۵۲۵6۵5۲۳05) همجون جهان کلان (۲۳۱۵6۲۵605۲۱05). مستقل از دهن ما 
فقو داز لین دزبار. ان وال ک زین ایا العت فن» انش ترایز ۲ و مانند آن‌ها 
درخار ج از دهن. به‌مثایه واقعیت عبنی وجود دارد». جنین می‌نوسد: «... دانشمندان 
بی‌تردید باید همواره به‌اين سوال باسخ مثبت بدهند؛ چرا که آن‌ها از هستی طبیعت 
بیش از بیدایش انسان و بیش از بیدايش ماده الی مطلع‌اند. بدین سان باسخ به‌این 
سوال به‌سودماتربالسم تمام می‌شود...» (لنین. مجموعه اثار. جلد ۱۸ ص ۲۷۶) 


۱۵۳ 


۱۵۳ 


شاید این برسش مطرح شود که جرا لنين فقط از الکترون صحبت می‌کند درحالی 
که جهان ذره شامل ذرات (اعهز۳۱6۲0) دیگری نبز هست. واقعیت این است که در 
آن روزگار از نخستین اجزای سازنده اتم فقط الکترون را می‌شناختند. از این رو 
تصور می‌شد که اتم‌ها بعنی همه جهان ازالکترون ساخته شده. در این زمینه تحلیل 
فلسفی لنین از مسئله وحدت جهان با اتکای به‌دستاوردهای علمی اهمیت فراوان دارد. 
لنین ثابت کرد که جهان. در تحلیل نهانی. مادی است. 

بررسی او درباره وحدت مادی جهان بر اساس تلفیق اصل تکامل با اصل وحدت 
جهان بناشده. اين تلفیق از نظر فلسفه علمی اهمیتی بسیار دارد. لنین در اين باره 
می‌نویسد: «... اصل عام تکامل را باید با اصل کلی وحدت جهان یعنی طبیعت. 
حرکت. و ماده تلفیق کرد...» (محموعه اثار ج ٩‏ ص )۲۲٩‏ بدون جنین تلفیثی» تبیین 
وحدت طبیعت زیستمند و نازیستمند. يا زنده و مرده. ممکن نخواهد بود. 


در این نکته تردیدی نیست که اتم‌های سازنده دو قلمرو طبیعت» یعنی جهان 
زیستمند و نازیستمند» از الکترون‌های مشابهی تشکیل شده؛ اما در آن زمان ساز و کار 
(مکانیسم) پیدایش جهان آلی و غیرالی. از جمله چگونگی تکوین شعور و نیز 
بدیده‌های اجتماعی» برای خیبلی‌ها نامکشوف بود. با تلفیق دو اصل یاده شده بود که 
این قضیه روشن شد. 

لنن در انتقاد از نظر ماخیستی وحدت حهان. نه تنها دستاوردهای علم فیز يك بل که 
تمام تحقق‌های دانش معاصر خود را به‌یاری می‌گرفت. 

ادان جمله بود کشف مهم فيزيك‌دان نامی؛ ما کسول.دانشمندان بیش از او ور را 
صورتی از ماده به‌حساب نمی‌آوردند و معتقد بودند که نوسانات اتر موجد ان است. 
ماتتکه ل اعلام کرد که نور همان امواج الکترومغناطیسی است. این نظریه درنیرو 
بخشیدن به‌نظرية وحدت مادی جهان نقش موثری داشت. 

با شناخت اتم سامان غنان. اشعال کوا جون.هاده رن ترفت:: دنم مان تا متسد 
که اتم‌های سازنده مواد جوا دون ساختمانی مشابه دارند. 

شناخت بدیده تبدل و تحول طبیعی يك ماده به‌ماده دیگر (منلا رادیوم به‌هلیوم ) در 
استحکام نظریة وحدت مادی جهان. نقش مهمی داشت لت کشت مد کور را از نطر 
اهمیت آن با کشف قانون بقا و تبدیل انرژی مقایسه کرده است. با کشف قانون بقا و 
تبدیل انرژی, مبنای وحدت اشکال گوناگون و به‌ظاهر پراکندة موجود در طبیعت 
شناخته شد و بدین سان همه اين نیروها در يك نیروی کلی, يا انرژی به‌معنای عام. 
وحدت بیافت. 

بس از کشف «جهان دره» و «جهان کلان» معلوم شد که میان آن‌ها سامان ثابت و 
مطلقی وجود ندارد. لنین نیزه چون مارکس و انگلس. بسن اه کرد که تعیین مرز و تمایز 
در طسعت صرفاً برا: تشتیخضی نمزدهای مستمازتخ: ان است و میان یدیده‌های کونا کون 
تمایز بدیرفتن به‌معنای انفکاك ماهوی در مادیت آن‌ها نیست. 





لنین با اتکای به‌این دستاوردهای علمی توانست دامنة ماتریالیسم ديالکتيك ونیز 
نظربه وحدت مادی جهان را افسترتلن دهد. 


یت 

با خسف پعدتی عم افتویات ضت مان بالیس هیا لگیاه بیان پیش زهافاته سید 
از جمله تئوری نسبیت اینشتین. مکانيك کوانتوم و فيزيك ذرات اول, به‌استحکام 
کلی‌ترین قانون حاکم بر تکامل طبیعت. تفکر و جامعه. یعنی ماتریالیسم ديالکتيك. 
یاری کرد. 

در فيزيك کلاسيك. تبیین جهان در سیطر:ُ چهار مغهوم اساسی زمان. فضاء ماده 
وحرکت انجام می‌گرفت. اين مفاهیم را مجرد و مطلق و مستقل و متمایز از یکدیگر 
می‌پنداشتند. و هیچ گونه رابطه‌نی بین فضا و ماده نمی‌شناختند. چنین تصور می‌شد که 
از تغییر ماده هیچ گونه تغییری در ظرف يا بعد مکانی اجرام مادی (یعنی فضا) پدید 
نمی‌آید. دانشمندان فيزيك زمان را مستقل وجدا از ماده می‌دانستند و معتقد بودند که 
زمان. پایندگی یکسان و یکنواختی است که خارج از ماده جریان دارد. نیوتون نشان 
داده بود که زمان در همه جهان هستی با آهنگی نواعت نهر نان ادازد وا تخر کت نت 


۱۵۵ 


۱۶ 


به‌عنوان مقوله‌ئی بیرون از ماده تلقی می‌شد. در دورهٌ فيزيك کلاسبك دانشمندان تصور 
می کردند که حرکت ارتباطی به‌ماده ندارد و به‌هیج وحه در ساختمان و وضعیت درونی 
چسم رها نمی کند. اینان تفسرات د ماده را به کتش‌های درزن ۳ منحصر می‌دانستند. 
اتم را «اخرین» جزء ماده دانسته ان را تقسیم و تغییر نابدیری می‌بنداشتند و به‌تبع 
نبوتون» برای حرکت سر اغازی «الاهی» قائل بودند. 

نظریة نسبیت اینشتین به‌فلاسفة ماتریالیست امکان داد که زمان و مکان را به‌مشاية 
صوری از ماده بررسی و تبیین کنند. معلوم شده است که میدان قوهٌ ثقل موجود در 
اطراف هر جرم تماهعن در مکان ( ع: هضا) تا فیرش کل [و ان ان متأثر می‌شود. 
این تاثیر به‌صورت انحنائی (60۷۲0۷۲6) است که هرجه میدان قوهٌ ثقل فوی‌تر باشد. 
بیش‌تر می‌شود. فضاء به‌خلاف نظر نیوتون. یکسان و یکنواخت نیست. نور کهکشان‌های 
دوردر متداد خط مستقیم حرکت نمی کند تا کی تیان شوت مبدان ثقل 
اجرامی که از نزديك آن‌ها می‌گذرد. انحناهائی می‌یابد. به‌عبارت. دیگر نور اجرام 
سماوی مسیری «تبه‌ئی شکل» دارد. 

آهنگ جریان زمان نیز به‌میدان نقل و جرم ماده بستگی دارد. دراجرام سماوی عظیم 
آهنگ جریان زمان در مقایسه با اجرام سماوی کوچك‌تر و کم جرم‌تر کندتر خواهد بود. 
جرا که در این اجرام جریان همه فرابندهای مادی کند است. به‌دنبال تدوین نظر به 
نسبیت معلوم و تابت شد که مکان و زمان به‌هیچ وجه جوهرهای مستقل و مجردی نیست 
و کاملا به‌ماده وایسته است. 

با اینهمه هنوز هستند دانشمندانی که به‌متافيزيك چسبیده‌اند و از این واقعیت 
ی کرت نفد ابا مات وکا مر هسام دادما موی ای رای ها لس وتو 
اخترشناس انگلیسی معتقد است که زمان با جهان مادی همراه است ولی به‌طور منتز ع 
تفن ار ان هشن دارف نم ز ویترو فلسفةٌ طبیعی معاصر, مسکو ۱۹۶۳ ص 
۲ ری نهد اون آنق کرویان تن اس است که انای شتت ارم 
جهان را متزازل کنند. 

نظریه نسبیت اینشتین نشان می‌دهد که بین زمان و مکان ارتباط متقابل و وابستگی 
وجود دارد. بنابه این نظربه. زمان ومکان درواقع مق وتف تانق ای 
مکان نامید. بدین سان تغییر شکل مکان بناگزیر تغییر زمان را ایجاب می‌کند. فرض 
کنیم که يك سفينة فضائی با سرعت زیاد درحال دور شدن از زمین باشد. نظریة نسبیت 
اینشتین ثابت می کند که سرعت سبر زمان در این سفته همراه با افزایش سرعت کندتر 
طول خود جسم متحرك کم‌تر می‌شود. به‌عبارت دیگر همراه با افزايش سرعت فاصله 
رای زک تزیی فضا تب ون یتیوک ترکتین کاهسن مرت یه کاهی فاضله زا قرو 
افزایش طول منجر می‌شود. اين مسایل به‌ظاهر گنگ و نامفهوم نه تنها از طریق ریاضی 
بل که درعمل نیز تایید شده است. برای متال. ما زمان. حبات اجزاء نخستین (اجزای 
اتم) را می‌دانيم. با تجربیاتی که درا کسلراتو رهای (ا2606۱6۳216) اتمی به‌عمل امد 


معلوم شدم که زمان جتات این احرا وتغسرات آن‌ها کاملا با نظریة نسبیت انطباق دارد. 

با این حال نظریه بیجيدة اینشتین را همه یکسان درك نکرده‌اند. دانستیم که زمان و 
مکان ارزش نسبی دارند. بنایراین ارزش آن‌ها در تفت وا متحرك یکسان نخواهد 
بود. این واقعیت را گروهی از فیلسوفان و دانشمندان بی‌خبر از فلسفةٌ علمی, به‌منظور 
توجیه نظرات ماوراءطبیعی (متافیزیکی ) خود تحریف کرده‌اند. این‌ها این طور نتبجه 
می‌گیرند که زمان و مکان کمیت‌های عینی نیستند. و در نتیجه نمی‌توانند صوری از 
هستی جهان مادی باشند. برای منال. بارشت زمان و مکان را صوری از شهود 
(10۳زد!۱۳) به‌شمار می‌اورد. (8270611 ما» کیهان و ابنشتین نبوبورك ۰۱۹۵۲ ص ۲۱). 

تعداد این نظرات انحرافی زیاد است. چنان که می‌بينيم بی‌اطلاعی از دیالکتيك 
به‌تحریف نسپیت. که نظری علمی است. منجر می‌شود. 

نظر به نسبیت. موقعیت ماتریالیسم ديالكتيك و نیز نظریه وحدت مادی جهان را بسیار 
محکم کرده است. برای مثال بر اساس نظریة نسبیت ثابت شده که حرکت هر جسمی 
در میدان نقل آن در تقنظر ه فوانین ممدان نقل قل کون شتا ار رشوا دیگره مشخصات 
میدان ثقل در رابطه با حرکت و جرم مادی تعیین می‌شود. 

در دانش فيزيك معاصر, مسایل دیگری مطرح است که هر يك به‌نوبه خود. موید 
نظریة وحدت مادی جهان است. مثلا. ثابت شده که امواج الکترومغناطیسی ماهیت 
مادی دارد. و نیز معلوم شده که اين امواج به‌همه جا راه می‌بابد و رابط همه شمول 
اجرام و درات و اجزای نخستین است. با این اکتشافات هم اساس نظربه وحدت مادی 
جهان محعم‌تر شده است. 

با این حال همزمان با اين اکتشافات فیلسوفان و فيزيك‌دانان در تشریح وحدت 
جهان با دشواری‌هائی مواجه شده‌اند. دانش کنونی به‌همة مسایل مربوط به‌وابستگی 
متقابل دو قلمرو مادی (ماده و میدان) پاسخ نمی‌گوید. 

در نتیجه آزمایش‌های علمی معلوم شده که امواجی که درهم تداخل می‌کنند انقطاع 
نمی‌یابند. ذرات و امواج. در فيزيك کلاسيك., به‌صورت مجرد و مطلق مطرح شده است. 
اما با پیشرفت اعجاب‌آور فيزيك معاصر دیگرنمی‌توان به‌تعاریف فيزيك كلاسيك پسنده 
کرد. معلوم شده که بین «مبدان» و درات مادی ارتباط متقابل وجود دارد. بدین‌سان. 
مفهوم «میدان» با آن‌جه در فيزيك کلاسيك مطرح بود. به‌طور بنیادی تفاوت کرده است. 
ماکس بلانك. فيزبك‌دان بزرگ» مدت‌ها بیش از بابه‌گذاری مكانيك کوانتوم. 
ثابت کرده است که اتم می‌تواند مقادیر جزئی پرتو را جذب یا منتشر کند. این پرتو را 
اصطلاحاً کوانتوم می‌گویند. اینشتین نظر داد که نور به‌صورت کوانتوم انتشار می‌یابد. 
معلوم شد که میدان الکترومغناطیسی (نور) به‌خلاف تصورات پیشین دارای همان 
خواص جرمی (00۲0۷56۷121۲8) است که در همه ذرات مادی مشترك است. بدین سان 
امواج الکترو مغناطیسی را می‌توان مجموعه‌ئی از ذرات به‌شمار آورد که فوتون 
(00۵۱۵0۵) نام دارد. لوئی دوبرول کشف کرد که مبدان خواصی جرمی و درات نیز 


۱۷ 


۱۵۸ 





بالعکس. خواص موجی دارد. بس از اینکه انشقاق الکترون از اتم شناخته شد و 
دانشمندان توانستند در آزمایشگاه به‌آن تحقق بدهند. دیواری که میان این دو کیفیت 
مادی بود فرو ریخت. با توجه به‌تعاریف فيزيك کلاسيك. این پرسش بیش می‌آید که 
عه کر :مر توا دق کتفیت فتما یراق یک: کفتی: وتفل ند اد؟ 

فیلسوفان و فیزيك‌دانان وابسته به‌دو زمره ماتریالیسم و ایده الیسم, به‌این برسش 
یاسخ‌های متمایزی داده‌اند. ایدا لیست‌ها وگو نفد که يك‌شیءدر ان واحد نمی‌تواند دو 
کیفیت متمایز داشته باشد. یعنی وقتی که دذره - شیء (۳۱۱۵۲۵۵۷[6601) کیفبتی جرمی 
کسب کرد دیگر نمی‌تواند در همان زمان کیفیت موجی هم داشته باشد. بدیهی است این 
نظر. نظر دانشمندانی است که دیالکتيك نمی‌دانند. از این رو نمی‌توانند وجود لحظات 
( ممان ۵۳۲6۵۳) متعارض با به‌عبارت دیگر کیقیات مختلف را با هم و در کنار هم 
بپذیرند. از آن زمره. رایزنباخ. فيزيك‌دان آمریکانی» در اين باره می‌نویسد: «... کشف 
لونی دوبرول مستقیماً ايين مفهوم را به‌ما نمی‌دهد که امواج و ذرات در يك لحظه 
می‌توانند با هم وجود داشته باشند. مفهومی که از این کشف مستفاد می‌شود. نامستقیم 
است؛ به‌این شرح که برای يك واقعیت فیزیکی می‌توان دو تعبیر قایل شد که هر يك 
می‌تواند حقیقت داشته باشد؛ اما هردوآن‌هارا؛نمی‌توان در بك کیفیت. واحد دانست...» 
(رایرنباخ. ظهور فلسفة علمی. ۰۱۹۴۵ ص ۱۷۵) 

گر وه دیگر دانشمندان وجود کیفیت موجی و دره‌ئی را در بك شیء قبول دارند. 
واو یلوف در این باره می‌نویسد: «ماده. بعنی جسم. و تور در آن واحد کیفیت موجی و 
هم جرمی دارد. اما در کل نه يكث موج و نه امه تین از انتن دی (سد ای؛ 
تاه لوف تخموعه ا انن ع. ار ارات سهکستان علوم شوروی» ۰۱۹۵۶ ص 


۱ متن روسی) 

یی ها رت ان ایو وا فست: تشات ام کی که هت آمر‌فنی اشای سای زا 
اوتظی کقی. کشق کر دوه یدنا کات وه اس شا آزعادتن است کلسامعا 
فيزيك‌دانان. کیفیات ان‌ها را بررسی می‌کردند. اين کیقیات را نمی‌توان با مفاهیم 
فيزيك کلاسيك دربارهٌ دره و موج انطیاق داد. این دسته از دانشمندان. بعنی 
ماتریالیست‌ها. صور به‌ظاهر مختلف ماده - میدان را به‌هم مرتبط و وابسته می‌دانند. 

با اين همه مكانيك کوانتوم که بررسی چنین مسایلی در حیطه آن است. نتوانسته 
سنتز موج و دره را بیان کند و این سنتز را به‌مثابه ماده‌نی ویژه از جهان دره بشناسد. 

نظریه میدان كوانتيك این مسئله را به‌خوبی توجیه کرده است. میدان کوانتيك از نظر 
کیفی با مفهوم «میدان» در فيزيك کلاسبك. متفاوت است. این صورت مادی, با کیفیات 
ویژه‌نی که دارد سته به‌حالت آن می‌تواند به‌صورت میدان يا دره وجود داشته باشد. 
توا تس که ما رشان هه نا کون کش له تیار ی ار ات بسا در 
میدان کوانتيك است. یعنی میدان کوانتيك صورت ویزه‌نی از ماده مختص درات است. 
نظریة میدان کوانتيك ارتباط بین صور متمایز ماده را روشن 3 تبدیل و وابستگی 
متقابل ذرات نخستین به‌یکدیگر چنان که در همین اواخر به‌اثبات رسیده. شرط وجودی 


به‌طور کلی همه اکتشافات فيزيك مدرن. صحت نظریة وحدت مادی جهان را. با نش 
می‌کند. 


با این همه فلسفه و علم در خدمت سرمایه‌داری به‌رغم واقعیات به‌عبث. با تمام قوا 
تلاش می‌کند که برای تبیین ایدهآلیستی جهان, پایة منطقی بیابد. برای مثال, پیروان 
مکتب اصالت تعدد (کثرت گرابان. ؛وناه0۱) وحدت مادی جهان (نظریه مونیستی 
مادی) را باطل می‌دانند. اینان معتقدند که جهان وحدت ندارد و مبان اجزای آن 
وابستگی متقابل وجود ندارد. و قوانین مادی بر آن حاکم نیست. به‌موجب آموزش‌های 
و آنان. #ر هک مور ی که ما با آن‌ها مواجهیم. هیچ گونه ارتباطی با یکدیگر ندارند و 
طبیعت تیاه ماتیس شلسوف آنتها لت فرانسوی. در این باره می نو بسد: «رافست 
جهان احاطه کننده ما عبارت است از آشفتگی در زمین و اغتشاش در جهان سماوی» 
(6.۱/21:550 ۳۰۱12 ,۳۰۱956, ۷۵۱۰۱۱۱ ۱۱۱۷۵۲5۵۱۱6) راستای غیر علمی دیگری از فلسفه 
دارد. بیروان ۳ مکتب که خود را دوستدار علم می‌خوانند. با قاطعیت تمام نظر فلسفه 
علمی را در مورد ماده در حد اعلای تکامل. یعنی مغز انسان, رد می کنند. این‌ها برای 

شمار این مکاتب ضدعلمی زیاد است که اینجا از ذکر آن‌ها چشم می‌بوشیم. 


ترجمه مجید کلکته‌چی 
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 ] ۰ ۰‏ ۰ ۰ و 
سحبی با ناشران و نویسند کان 


«کتاب‌جمعه» کا +ن ارانه 
اند یشه‌هاست و محور :. جه همه 
اتف تین ری فوست اران هگ 
و هنر مترقی و پویا. 

ناشسران و نویسندگانسی که 
مایلشد توضیصی دربارةه 
کتاب‌های تاره آن‌ها در «کتاب 
جمعه» چاپ وا اسان ودره 
نقد و برزسی قرار بگیرد یا 


۰ ۰ 


معرفی شود می تو اند دو سجه 


از هر کتاب خود را برای دفتر 
«کتاب جمعه» ارسال دارند. 
ضمناً ناشران و نویسندگان 
ارجمند می‌توانند برای معرفی 
انتشارات خود. به‌شکل آگهی نیز 
از صفحه‌هش‌ای کت ات حمفه 
استفاده کنند و به‌این ترتیب 
بنیه‌ی مالی ما را برای ادامهةُ 
انتشار «کتاب جمعه» تقو یت 


از مجموعه‌ی «قصه‌های انقلاب برای بجه‌ها و نوجواآن‌ها» 


۳ 
7 و9 و 
. پدر چرا در خانه شانده: استت؛ 


. جای اوخالی 


. نیر وهوائی 


۰ برادر من مجاهد. برادر من فدانی 
ی 
. روزی که فهمیدم مادرم را چه‌قدر دوست دارم. 


. بچه‌نی از خیابان‌های بالا 
. دومین روز انقلاب. روزی که خیلی خندیدیم... 








فا نان هنتشر کرده اسشت: 
کتاب کوچه (حرف آ - جلد اول) ی ار مر ورن ای تین انیا یار 
۲ طرح جامعه‌شناسی و مبانی استراتژی جنبش انقلابی ایران 
(تاریخ سی ساله سیاسی) . بیژن جزنی 
۳ طرح جامعه‌شناسی و مبانی استراتژی جنبش انقلایی ایران 
ی ایا ی 


۳ رخساره‌های اقتحصاد, در روید تکامل اجتماعی (دفتر سوم) 


ارنست مندل 
۵ شعرجین (دفتر اول) ی ی هم بو ها ما هی قرو 
فرهنگ مصور شیمی (انگلیسی - فارسی و فارسی - انگلیسی)... آقابورمقدم 
۷ تاریخ مرا تبرئه خواهد کرد ره ریق هک سوت 
از قرق تا خروسخوان او وی ام سر هی ها و کنر ام 
٩‏ ضدانقلاب ۳ هل حاسه و 


